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“Polysemy” means that a word has multiple meanings in different 
expressions. Polysemy is the same as verbal sharing; it means that a 
word has two or more lexical meanings, which is of special 
importance in the interpretation and meaning of the divine verses 
and Quranic sciences. In this research, with the library and the 
descriptive-analytical method, an attempt has been made to 
investigate the phenomenon of polysemy in Surah Al-Baqarah, 
focusing on Tafsir al-Mizan. The results of the research show that 
according to Allamah Tabatabai, the verses of the Quran have 
different semantic layers and facets, which have different levels in 
terms of meaning; verses that bear multiple meanings and verses that 
explicitly express a specific meaning. In Surah Baqarah, there are 
words with several meanings, such as "Ethm", "Sabab", "R’oyah" 
and "Tarbbos". Allamah believes that each word is created only for 
one meaning, but he does not deny the existence of multiple 
meanings for words and considers it correct. Context is also one of 
the methods of analysis that has been effective in Quranic aspects 
and analogies, and its validity is a rational matter. The only clue 
connected to the verse is context. Allamah has used this method 
everywhere in Al-Mizan; therefore, in this surah, the words 
"R’oyah" and "Tarbbos" shows the issue of polysemy. The words 
"Fisq" in the topic of truth and "Ghalb" and "Ishtir’a" have also been 
examined according to its metaphoric aspect. Irony is also the cause 
of multiple-meaning in the Holy Qur'an in words such as "Mas" and 
"Tadloo" in this Surah from the perspective of Allamah. 
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دواژه     ها: کلی
 اشتراك لفظی، 

 چند معنایی، 
 حقیقت و مجاز، 

 کنایه، 
 علامه طباطبایی، 

 وجوه و نظایر 
 

چندمعنایی یعنی یک لفظ در عبارات گوناگون داراي معنایی متعدد باشد. چندمعنایی  
معنا باشد که در   اي در لغت داراي دو یا چندواژههمان اشتراك لفظی است؛ یعنی  

در این   .اي برخوردار استتفسیر و معناي آیات الهی و علوم قرآنی از اهمیت ویژه
تا پدیده    ه استتحلیلی تلاش شد،  اي و شیوه توصیفیپژوهش با روش کتابخانه

 المیزان مورد بررسی قرار گیرد. نتایج  تفسیر  چندمعنایی در سوره بقره با محوریت
ها و وجوه  دهد از نظر علامه طباطبایی، آیات قرآن داراي لایهنشان میپژوهش  

دارند مراتب مختلفی  معنی  از حیث  که  است  گوناگون  آیاتی که تحمل    ؛معنایی 
معانی متعدد را دارند و آیاتی که به یک معناي خاص تصریح دارند. در سوره بقره 

» تربص» و «رؤیت»، «سبب»، «اثم«ك لفظی چون  معنا با توجه به اشترا   واژگان چند
وجود دارد. علامه در بحث اشتراك لفظی معتقد است که هر لفظ براي یک معنا 

ولی وجود معانی متعدد براي الفاظ را نیز نفی نکرده و آن را صحیح ،  شودوضع می
شیوهمی از  یکی  هم  سیاق  نظائر  داند.  و  وجوه  در  که  است  تحلیلی  قرآنی هاي 

تأثیرگذار بوده و حجیتّ آن امري عقلایی است و تنها قرینه متصل به آیه، سیاق 
ازاین این روش کمک گرفته است؛  از  المیزان  در ،  رواست. علامه در همه جاي 

سوره واژه»  تربص«و  »  یتؤر«واژه  ،  همین  است.  چندمعنایی  بحث  هاي بیانگر 
نیز با توجه به جنبه مجاز آن »  اشتراء «و  »  قلب«در مبحث حقیقت و واژگان  »  فسق«

» مَس«بررسی شده است. کنایه نیز سبب چندمعنایی در قرآن کریم در واژگانی چون  
 در این سوره از منظر علامه بیان شده است. » تدلوا«و 
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 6  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 مقدمه 
ترجمه و تفسیر زبان آیات الهی ،  هاي مهم و کاربردي در فهمیکی از دانش ،  چندمعنایی واژگان قرآن کریم

جمله   را از ضروریات اولیه در ترجمه و تفسیر قرآن دانست و ازتوان آن  اي که میگونه رود؛ به به شمار می
نظرات متفاوتی را  ،  روهاي قرآنی از اهمیت و آثار فراوانی برخوردار است. ازاینمسائلی است که در پژوهش 

ترین  توان در بین صاحب نظران قرآنی و مفسران بزرگ اسلامی مشاهده نمود که مشهورترین وصحیحمی
هاي بسیاري از مفسران با گرایش ،  در لغت عرب و قرآن کریم است  چندمعناییاین دیدگاه ها پذیرش کاربرد  

اند و حتی بسیاري از  قرآن را از منظر خاصی تفسیر کرده ،  کدام  متفاوت به تفسیر قرآن روي آورده و هر 
هاي جهه با این برداشت با یکدیگر متفاوت است و انسان در موا،  آمده در تفاسیر مختلفدستمعانی و نتایج به 
مراد خداي متعال است و ،  ها و معانییک از برداشت   ممکن است متحیر شود که کدام،  مختلف از قرآن

سؤالات  این  پاسخ  در  چندمعنایی  شناخت  نیست؟  صحیح  تفسیر  و  برداشت  کدام  و  صحیح  معنا  کدام 
تلاش دارد این ابهام را در ،  مسائل لغوي را تحلیل نموده ،  معناشناسانه بر اساس ضوابط و قواعدي خاص

 محدوده معانی واژگان برطرف نماید.
اما با ،  توان همه ابهامات و مشکلات موجود در فهم قرآن را با این ابزار به سامان رسانداگرچه نمی

این مباحث در حوزه معناشناسی قرآن  ،  توجه به اینکه فهم معانی واژگان اهمیت بسزایی در فهم متن دارد
باید یآدوري نمود،  کریم امري ضروري است آمده و در  ،  البته  این دانش تحت عنوان وجوه و نظایر نیز 

به او توصیه  ،  فرستدسوي خوارج میوقتی ابن عباس را براي گفتگو و مذاکره به   (ع) همین راستا امام علی
یقولون و لکن حاججهم بالسنة فإنهّم لن  لا تخاصمهم بالقرآن فانَّ القرآن حمّال ذو وجوه تقول و «  :کندمی

گویی و  تو می،  زیرا قرآن داراي وجوه مختلف است،  ها با قرآن مخاصمه نکنبا آن  ؛»یجدوا عنها محیصاً
 .گریزي نخواهند یافتها به احتجاج بپرداز که از سنتپس باسنت با آن، گویند ها هم میآن

چون قرآن قابلیت توسعه  ،  عباس نباید با قرآن با خوارج احتجاج کندابناین سفارش حضرت یعنی اینکه  
 معنایی را دارد و خوارج ممکن است وجوه معنایی صحیح را نپذیرند.

التحریر «  بن عاشور صاحب تفسیر  محمد طاهرهاي از مفسرانی همچون  موضوع این پژوهش نوشته در  
االله مکام  آیتتوان از  است می  توجه ویژه داشته از مفسران معاصر که به این بحث  وجود دارد و  »  و التنویر
اي کوتاه به این موضوع در تفسیر اشاره »،  انوار الاصول «  اش موسوم به . وي در کتاب اصولی نام برد شیرازي  

له  ئ مس»  قرآن در اسلام«  اشاینکه تفسیر و یا کتاب علوم قرآنی  قرآن دارد. همچنین علامه طباطبایی با
در تفسیر المیزان معانی باطنی را در ،  صورت مستقل مطرح نکرده   استعمال لفظ در بیش از یک معنا را به 

،  کندمیطول معانی ظاهري آیات دانسته و آن را بیگانه از قضیه استعمال لفظ در بیش از یک معنا معرفی 
 است.  و وجوه و نظایر در کلمات و آیات قرآن پرداخته  چندمعناییطور مجمل یا مفصلّ به بحث  ولی به 

در قرآن کریم    چندمعنایی به موضوع  نیز  نوشته دکتر طیب حسینی  »  قرآن کریم  چندمعنایی در«  کتاب
 . شناسی معنایی انجام داده استولی بیشتر میدان، استپرداخته 

 : به نگارش درآمده استاین زمینه  مقالاتی هم در،  هاي ذکر شده جداي از کتاب 



   7 یی طباطبا   علامه   منظر   از   بقره   سوره   در   واژگان   » یی «چندمعنا 

 زاده نوشته احمد پرنا و نسرین حسن»،  قرآن کریم  موافقان و مخالفان چندمعنایی دربررسی ادله  «  ـ مقاله 
 .)1396، نشریه الهیات قرآنی(

نشریه مطالعات (»  ریاساس کتب وجوه و نظا  قرآن بر  در»  کتب«  ماده بررسی وجوه معنایی  «  ـ مقاله 
   .)1397، شناسی قرآن کریمسبک

هاي  با پژوهش  تفاوت دیگر این نوشتار  اما،  اندهایی داشته زمینه چندمعنایی پژوهش  محققان در  هرچند
واژگان چندمعنایی سوره بقره را از  ،  این است که محقق سعی کرده تا در پرتو تفسیر المیزان  در،  انجام شده 

 .حقیقت و مجاز و کنایه مورد بررسی قرار دهد، حیث اشتراك لفظی
اهتمام  و    کلام علامه طباطبایی به تصویر کشیده شود   معناشناسی در است  سعی شده  در این پژوهش  

هاي بهتري استفاده کرده  تر و تحلیل هاي وسیع که علامه از استدلال است    هایی آوري واژه محقق بر جمع 
بندي جدیدي در این زمینه صورت  ها یافت نشد. بدین منظور که تقسیم که این امر در سایر پژوهش است  

 بندي واژگان چندمعنایی بر اساس حقیقت و مجاز و کنایه و مشترك لفظی. گرفته و آن عبارت است از تقسیم 

 مفهوم شناسی .1
، نظر مباحث دارد  نقش به سزایی در پیشبرد اهداف مورد،  تبیین مفهوم لغوي و اصطلاحی کلمات کلیدي

 شود. میترین مفاهیم کلیدي مرتبط با این پژوهش بیان مهم، روازاین

 » وجوه. «1 .1
مأخذ و دلیل و آنچه انسان  ،  حالت،  درلغت به معناي روي و چهره هر شیء است. مهتر،  جمع وجه»  وجوه «

 )649/ 2و1: 1414، فیومی( از دیگر معانی این کلمه است.، آوردروي می -از عمل و غیر آن -به آن
لفظ مشترکی است »  وجوه «  :گویدتعریف مستقلی ارائه داده و می»  وجوه «  تعریف اصطلاحی  سیوطی در

در قرآن آمده  »  مدّت«  و »  طریقت»، «ملت«  که به سه معناي»  امّۀ «  مانند لفظ،  رودکه در چندمعنا به کار می
جاي قرآن به  شناختن معانی مختلفی است که یک کلمه در جاي،  دیگر موضوع علم وجوه عبارتاست. به 

 )1/487: 1392، سیوطی( رفته است. کار آن معانی به 
اعم از آنکه معانی حقیقی باشد  ، آیات قرآن است وجوه همان معانی کاربردي هر یک از الفاظ در پهنه 

 صورت مشترك لفظی. یا مجازي یا استعاري یا کنایی یا مصداقی و یا به

 ر ینظا. 2. 1
،  ) و در اصطلاح 1و2:  612،  ق1414،  فیومی(  جمع نظیر در لغت به معناي همانند و مساوي است.»  نظایر«

ها یکسان  مانند الفاظ مترادف که معانی آن،  نظر معنا با یکدیگر هماهنگ و همتا باشند  الفاظی است که از 
 )487: 1، ش1392، سیوطی( یا به هم نزدیک است.



 8  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 چندمعنایی . 3 .1
روزمره ،  چندمعنایی در کلام  است که هم  زبانی  پدیده  است  صرفاً،  که هدف،  یک  یافت ،  ارتباط  فراوان 

  چندمعنایی :  توان گفتشود و هم در زبان ادبی داراي سطوح معنایی پیچیده است. در یک عبارت ساده میمی
 )  56:  1-67، 1382، سلوي( یعنی اینکه یک واژه بر معانی متعدد دلالت نماید.

  چندمعنایی و اشتراك لفظی قابل توجه است؛ تعبیر    چندمعناییدر علم معناشناسی تفاوت ظریفی بین  
سخن از رابطه بین دو واژه با یکدیگر    چندمعناییدر    .شامل اشتراك لفظی نیست،  از سوي معناشناسان

)  180:  1392،  پاکتچی(  تواند در معانی متعدد به کار برده شود.می  بلکه سخن از یک واژه است که ،  نیست
آن را مشترك لفظی و اگر هر دو واژه به یک ریشه  ،  اگر اصل دو واژه مختلف از هم باشد، به عبارت دیگر

 دانیم. می چندمعناییبرگردند آن را داخل در 
آن را  به همین جهت    دانند ودر زبان می   چندمعناییاشتراك لفظی را از علل پدیده  ،  شناساناما زبان 

معناي ستاره و هم به  به عنوان مشترك لفظی هم به  »  نجم«  واژه   . مثلاًدانندمی  چندمعنایییکی از اقسام  
 )  230: 1378، باطنی( معناي بوته به کار رفته و امکان استنباط دو معنا را در آیه فراهم کرده است.

: 1417،  طباطبایی (  به اعتقاد علامه طباطبایی اصل بر آن است که هر لفظ براي یک معنا وضع شود.
 ) 6/15، همان( داند.بلکه آن را صحیح می، ) اما وجود معانی متعدد براي الفاظ نیز نفی نشده3/181

توجه به استعمالات قرآنی و کاربردهاي لفظ در قرآن کریم  ،  ن تعیین معناي مشترك لفظیییکی از قرا
خود را بین معانی متعدد یک لفظ مشترك سر در گم  ،  است. گاهی از اوقات اصلاً نیازي نیست که مفسر

زیرا از بین معانی گوناگون آن واژه بعضی از معانی اصلا در    ؛کند تا بتواند تفسیر مناسبی براي آیه بیابد
إنِْ  (  قرآن کاربرد نداشته اند و فقط لازم است تعداد کمی از احتمالات بررسی شود. مثلاً علامه ذیل آیه 

کفََرُواْ الَّذیِنَ  یفَتْنَِکُمُ  أنَ  واژه معانی    : هرچندنویسدمی  »فتنه «  ) در بیان معناي واژه ي101:  نساء(  )خفِتُْمْ 
همان معناي ،  کافران و مشرکان معهود استۀ  اما آنچه از اطلاق آن در قرآن به ویژه دربار،  گوناگونی دارد

را به عنوان یکی از »  مجاز، «) همچنین علامه 5/61:  1417،  طباطبایی(  یعنی کشتن و زدن است.،  شکنجه 
داند که نتوان مفهومی را  ولی حمل بر مجاز را در صورتی صحیح می،  پذیردلفظ می  چندمعناییبسترهاي  

 )  13/110: همان ( بر حقیقت حمل کرد.
معتقد است  »  ید«  ينقش استعاره را در مشترك لفظی نفی نکرده است. وي درباره معناي واژه ،  علامه 

و   نعمت،  قوت،  از جمله قدرت»  دست «   با اینکه بسیاري از علماي لغت براي این واژه معانی زیادي غیر از
وضع شده و در سایر معانی »  دست«  اصل این کلمه فقط براي معناي،  اما در حقیقت،  اندذکر کرده را  ملک  

زیرا هر کدام از این معانی اموري هستند که هر یک به نوعی ،  فقط به صورت استعاره استعمال شده است
  متفاوت است. ،  بنابراین معناي این کلمه در آیات قرآن بر حسب اختلاف مورد،  کنندبا دست ارتباط پیدا می

 ) 6/34: همان(
است و چنانچه بتوان لفظی را بر دو    چندمعناییعلامه معتقد است معناي کنایی الفاظ یکی از مجاري  

) اما  5/227:  همان(  باید کنایه را از مصادیق اشتراك لفظی به شمار آورد.،  معناي حقیقی و کنایی حمل کرد
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زمان را ممنوع دانسته و استعمال یک لفظ در چند معنا  ند معنا به صورت همچعلامه حمل لفظ مشترك بر  
 )49-48: تابی، طباطبایی( داند.جایز نمی، به طوري که آن معانی در عرض یکدیگر باشندرا 

 بودن زبان قرآن  چندمعنایی .2
  آید. برهاي اعجاز آن به حساب میزبانی با معانی چند لایه و چند بطنی است که از جنبه ،  زبان قرآن کریم

قرآن کریم در هفت یا در بعضی دیگر از روایات هفتاد بطن معنایی است که از دیرباز نگاه  ،  اساس روایات
اند. بنابراین از  هاي زیادي از جهت کشف معانی آن انجام داده پژوهان را به خود جلب کرده و تلاشقرآن

 است. » چندمعنایی«  اصطلاح ، شناسی در زمینه معناشناسیمباحث مهم زبان

 علوم قرآنی و مفردات و تفسیر  در وجوه و نظایر .3
که علوم قرآنی محض است. ازآنجایی  و ر جایگاه مهمی در علوم قرآنی دارد. این علم جزیدانش وجوه و نظا

  و ر جزیوجوه و نظا،  نظر معانی متفاوت و مترادف است  واژگان قرآنی است که از،  ریموضوع علم وجوه و نظا
هاي مفردات قرآن بوده و علم مفردات یکی  یکی از شاخه ،  رود. این دانشعلوم قرآنی محض به شمار می

  ) 2298/ 2: 1377، خرمشاهی( هاي قرآنی است.از دانش 
ازدانشی است که درباره تک واژه ،  شناسی قرآن علم مفردات یا واژه  اشتقاق  ،  نظر ریشه  هاي قرآنی 

کند. به این صورت که هرگاه  مناسبات و نوع کاربرد آن در قرآن بحث می، دلالت بر معناي مطلوب، لغوي
از واژگان قرآنی را نمیشخصی معناي واژه  مانند مفردات راغب ـ  هاي لغويبا مراجعه به کتاب،  دانداي 

 )  24: 1393، همایی(  موارد اشتقاقی و نوع کاربرد آن را بشناسد.، ریشه ، تواند معنامی ـاصفهانی 
براي یک لفظ واحد استعمال    که   شود که این معانی متفاوت بحث می ،  از سویی دیگر در دانش مفردات 

،  روزي ،  نبوت ،  نعمت ،  بهشت ،  که در معانی ایمان »  رحمت «   معناي اصلی دارند؟ مثلاً لفظ   چه ارتباطی با ،  اند شده 
گردند یا چنین چیزي  ) آیا این معانی به معناي واحدي بازمی 112:  1360،  تفلیسی (   است   رفته   کار   عافیت و... به 

اي بین معناي اصلی و معانی برگرفته از آن  چه علاقه ،  گردند پذیر نیست؟ و اگر به معناي واحدي بازمی امکان 
 ) 416/  5:  تا بی ،  معرفت (   وجود دارد؟ در مورد ارتباط وجوه و نظایر با تفسیر نظرات متفاوتی وجود دارد. 

که مشخصاً وجوه و نظایر و تفسیر مستقل  درحالی ،  دانش تفسیر است  وبرخی معتقدند وجوه و نظایر جز
تعالی بحث  قرآن) از جهت دلالت آن بر مراد حق( علمی است که در آن از سخن خدا، از یکدیگرند. تفسیر

 ) 401/  3: 1367، طریحی( شود.می

 مصادیق در وجوه معانیجایگاه معانی مجازي و . 4
فرض امکان آیا    معناي مجازي ممکن است یا نه؟ و بر   استعمالی لفظ در  سخن این است که آیا کاربرد

 له الفاظ است یا آنکه اعم از حقیقت و مجاز است؟ موضوع، مقصود دانشمندان علم وجوه و نظایر از معانی
که   شودزیرا مجاز زمانی استفاده می،  محال استاند مجاز بودن قرآن  ال اول بعضی گفته ؤدر پاسخ س

همچنین مجاز نوعی    که خداوند قادرمطلق است.حالی در،  وسیله معناي حقیقی رسانده  نتوان مقصود را ب 
زیرا کاربرد مجاز ،  اما این پاسخ قابل قبول نیست،  است  کذب است که این هم از ساحت قدس الهی به دور
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دارند که    بلیغان اتفاق نظر  بلکه به جهت زیبایی و بلاغت کلام است.،  حقیقت نیستناتوانی از آوردن    در
اش این است که تأکید یا حذف برخی  لازمه ،  قرآن صحیح نباشد  مجاز از حقیقت رساتر است و اگر مجاز در

 ) 58 /1: 1394، کوثري ( قرآن انکار شود. در، کلمات به دلیل وجود قرینه 
مباحث مربوط به    در»  وجوه «  ۀ رسد که منظور از اشتراك و کلمامّا درباره پاسخ سؤال دوم به نظر می

زیرا منظور از اشتراك الفاظ قرآنی این  ،  اعم از معناي حقیقی و مجازي باشد،  قرآن کریم   وجوه و نظایر در 
همان) سؤال دیگري  (  اگر چه یکی مجازي باشد.،  است که یک لفظ کاربردهاي معنایی مختلف داشته باشد

فقط از باب کاربرد یک لفظ  ،  که ممکن است مطرح شود این است که آیا کاربرد یک لفظ درموارد متعدد
 مختلف باشد.  نیز معانی متعدد است یا ممکن است به لحاظ مصادیق در

  گاه مفهوم درمقابل منطوق به کار   ؛شودمیبیان  »  مصداق«  و»  مفهوم«  از  یتعریفابتدا  ،  براي فهم بهتر
این صورت یک اصطلاح اصولی است و منظور از آن دلالت التزامی است که از منطوق استفاده    در،  رودمی
شود. گاه مفهوم درمقابل مصداق است که همین کاربرد مورد نظر در این بحث است. مفهوم در این  می

مصداق است که همان حقیقت  ،  شود و در مقابل آنیعنی صورتی از لفظ که در ذهن ترسیم می،  کاربرد
  آن صورت ذهنی که از لفظ محمد در ،  شودخارجی و بیرون از ذهن است. مثلاً وقتی نام محمد شنیده می

   )1/215: 1436، مظفر( مصداقش است.،  مفهوم آن است و وجود خارجی آن، بندد ذهن نقش می

 اقسام وجوه .5
شامل استعاره و  ،  خود علاوه بر مجاز،  تقسیم کرد. وجه مجازي،  مجازي،  حقیقیتوان به قسم  می  وجوه را

 شود. کنایه نیز می

 وجه حقیقی . 1 .5
کار جمع با جایی دیگر در قرآن به    طور مستقل و غیر قابل  معناي اصلی و حقیقی به  اي در چنداگر واژه 

اَلنَّجْمُ «  در آیه » نجم«  واژه ،  روند. براي مثالشمار میوجه حقیقی به  ،  همه وجوه معنایی آن واژه ،  رفته باشد
در  »  نجم«  ) یکی دیگر از وجوه حقیقی1360:  284،  تفلیسی(  ) به معناي ستوده است.86:  طارق» (اَلثّاقِبُ

) و گیاه و  6:  الرحمن(  ).وَ اَلنَّجْمُ وَ اَلشَّجَرُ یسْجدُان(  نجم به معناي بوته و گیاه است. مانند آیه،  آیات قرآن 
 ) 10و  7 /13: 1372طبرسی( کنند.درخت سجده می

 وجه مجازي . 2 .5
در اصطلاح لفظی است که در غیر آنچه در »  مجاز«  شود.استعاره و کنایه می،  وجه مجازي شامل مجاز

استعمال شده است و این استعمال به خاطر پیوند و مناسبتی است  ،  شده اصطلاح مخاطب براي آن وضع
اي است که مانع از اراده معناي وضعی و حقیقی  معناي حقیقی و مجازي وجود دارد و همراه با قرینه که بین  
 )236: تابی، هاشمی( شود.آن می
 شود. وجه مجازي محسوب می  وجز،  رودجهت که در غیر معناي حقیقی خود به کار میاز آن  »  کنایه «

راي آن وضع شده است از آن  غیر از آنچه بلفظی است که معنایی  ،  ) کنایه در اصطلاح 236:  تابی،  هاشمی(
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  اراده شده و اراده معناي اصلی آن هم جایز است؛ چون قرینه باز دارنده از اراده معناي اصلی وجود ندارد. 
،  مجاز مفرد مرسل  ؛سه نوع کاربرد مجازي در وجوه واژگان قرآن وجود دارد ،  ) بر این اساس283:  همان(

 استعاره و کنایه. 

 درقرآن  چندمعناییگستره و اقسام  .6
اقسام مختلفی وجود دارد. هر یک از این اقسام وجهی از وجوه  ،  ها و آیات قرآن کریمواژه   چندمعناییبراي  

 : ند ازاروند. این اقسام عبارتقرآن کریم به شمار می  چندمعنایی

 مشترك لفظی و معنوي . 1 .6
وجود  ،  وجود الفاظ مشترك در لغت و زبان است،  چندمعناییترین و اولین معیار تعدد معنا و موضوع  اصلی 

در عین حال مخالفانی نیز داشته  ،  )96:  1410،  عاملی(  اشتراك لفظی در لغت امري مسلم و مشهوربوده 
 ) 1388: 89، طیب حسینی( است.

ها مواجه  آنناگزیر با  ،  آیات  هاي زبانی است که مترجمان قرآن در ترجمه واژگان مشترك یکی از پدیده 
 اند.  در معانی متفاوت به کار رفته ، اما در جملات مختلف، الفاظی که در ظاهر یکسان هستند .هستند

مفهوم عامی است که این واژگان را در بر  ،  گرددکه کاربردش به قرن اول هجري برمی»  وجوه «  عنوان
 )1393، معینی کوهی و حجت( گیرد.می

داراي معناي حقیقی  ،  اي که در زبان کاربرد داردتردیدي نیست هر واژه :  توان گفتمی  به عبارت دیگر
،  طیب حسینی(   نامند.آن را مشترك می،  است و چنانچه براي یک لفظ چند معناي حقیقی وجود داشته باشد

ولی وجود ،  ) به نظر علامه طباطبایی اصل این است که هر لفظ براي یک معنا وضع شود111:  1388
 )3/181: 1417، طباطبایی( داند.متعدد براي الفاظ را نیز نفی نکرده و آن را صحیح میمعانی 

 حقیقت و مجاز . 2 .6
 آن لفظ را به صورت مجازي در ،  ولی به علت وجود تشابه ،  گاهی یک لفظ فقط یک معناي حقیقی دارد

،  جعفري(  که به معناي شیر است در مرد شجاع.»  اسد«  مانند استعمال لفظ ،  برندمعناي دیگري هم به کار می
،  طیب حسینی(   باشد.  چندمعناییتواند بستر  ) بنابراین معناي مجازي در کنار معناي حقیقی می10:  1377
اختلافی  ،  ) درباره وقوع حقیقت و مجاز در قرآن نیز در اینکه الفاظ حقیقت در قرآن واقع شده 1388:  127

اي آن را  عقیده دارند که آن نیز در قرآن واقع شده است و فقط عده جمهور  ،  اما درمورد مجاز،  وجود ندارد
 )2/121: 1392، سیوطی( اند.انکار کرده 

 کنایه و استعاره . 3 .6
شناسی واژه است. همان طور که در مفهوم» کنایه «  معناي، چندمعنایییکی دیگر از مباحث مرتبط با بحث  

،  توان آن را به معناي حقیقی آن گرفت کنایه آن است که متکلم لفظی را به کار برد که می،  کنایه بیان شد
ولی معناي مجازي آن مورد نظر است؛ به عبارت دیگر کنایه عبارت است از ذکر ملزوم و اراده لازم و اما  

،  کنند در معناي غیر معروف استعمال می،  اي را از یک معناي معروفاستعاره نوعی تشبیه است که کلمه 



 12  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

وإَِنَّهُ فِی أُمِّ الْکتَِابِ لدَیَنَْا  (  که به معناي مادر است در مفهوم اصل و ریشه در آیه »  ام«  استعمال کلمه مانند  
 )4: زخرف( ).لعََلِیٌّ حَکیِمٌ

 ) 11و 10:  1377،  جعفري (   آید. کنند و وجوه و نظایر به وجود می از این طریق نیز الفاظ معانی فراوانی پیدا می 

 سیاق .7
به   نظر  نظر  از  شود.  شناخته  قرآن  وجوه  در  آن  جایگاه  است  لازم  زمینه  این  در  سیاق  نقش  و  اهمیت 

: ر.ك(  اند؛دانشمندان علوم قرآن و همچنین علماي فقه و اصول در مورد سیاق زیاد سخن گفته ،  اصطلاحی
اند و حتی  ) اما این دانشمندان تعریف دقیقی از سیاق ارائه نداده 1408:  319،  صباغ؛  2/335:  1410،  زرکشی

ارائه شده در تعریف آثار  هایی دیده میکاستی،  هاي کمی هم که  این واژه در  استعمال  با موارد  شود که 
آیت قرآن به  :  نویسدپژوه در تعریف سیاق میاالله معرفت به عنوان قرآندانشمندان سازگاري ندارد. مثلاً 

مناسبت در  مجموعه تدریج  گاهی  و  گردید  نازل  مختلف  نازل هاي  مخصوص  مناسبتی  به  آیات  از  اي 
سیاق آیه  ،  این ارتباط را در اصطلاح ،  آن وجود ارتباط ذاتی بین آن مجموع آیات است  گردید که لازمه می
 ) 239/ 5: تابی، معرفت( .گویندمی

صورت  زیرا اولاً محدوده ارتباط ذاتی بین آیات بیان نشده که در این  ،  تعریف مذکور داراي ابهام است 
ثانیاً فصل منطقی تعریف که همان قرائن پیوسته  ،  شود هم قرینه حالیه و هم قرینه لفظیه را شامل می 

تعریف  ،  بنابراین   . شود شود در این تعریف دیده نمی جملات و یا آیات می ،  لفظی است و شامل کلمات 
ولی  ،  شود زیرا با بیان ارتباط ذاتی بین آیات تمام قرائن وارد تعریف می ،  مذکور از طرفی جامع افراد است 

نیست  اغیار  است. ،  مانع  نکرده  را ضیق  تعریف  لفظی محدوده  پیوسته  قرائن  بیان  با  و    نیا ستوده (   زیرا 
 ) 65-66:  1392،  همکاران 

اي که به گونه ،  یا آیات در کنار هم،  جملات،  کیفیت قرار گرفتن کلماتعبارت است از    همچنین سیاق
بلکه از لوازم عقلی آن است. ،  شوددست آید که از ظاهر کلام حاصل نمیه  مفهومی بها  از نوع چینش آن

مانند  ،  تواند وجود داشته باشدهر سخنی می  بلکه در،  البته سیاق به این معنا فقط اختصاص به قرآن ندارد
البحر و استمع الی حدیثه باهتمام«   :شودوقتی که گفته می که سخن مردد است بین اینکه  »،  اذهب الی 

مراد است که دریا باشد یا معناي مجازي آن که مرد دانشمند است. پاسخ این است »  بحر«  معناي حقیقی
یعنی نزد مرد دانشمند برو و  ،  آمده »  استمع الی حدیثه باهتمام«  به همراه جمله »  اذهب الی البحر«  که چون

 )1393: 86، رجبی( اگر به تنهایی ذکر شده بود یعنی به دریا برو.
از آیات شریفه  ی به کارگشایی سیاق در پرده یعلامه طباطبا،  در میان مفسران شیعه و عامه برداري 

،  بیان محذوفات،  نقداحادیث،  اتئترجیح قرا،  ترکیب آیات،  از سیاق آیات براي بیان لغاتو    بیشتر توجه کرده 
ترجیح اقوال  ،  مختلف تفسیري  يردّ آرا،  ترتیب سُوَر،  مکی و مدنی بودن آیات شریفه ،  ترتیب نزول آیات

،  ربانی(  بیان مرجع ضمیرها و نقد آراي کلامی و... استفاده کرده است.،  اي از ترکیبات ادبینقد پاره ،  تفسیري
338 :1380( 
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 در زبان عرب  چندمعناییامکان وقوع    .8
هاي اصول  در کتاب،  ویژه در حوزه الفاظ قرآن شده است  به   چندمعناییهایی که درباره رد یا قبول  استدلال 

شود و یافت می»  اشحمل لفظ بر همه معانی«  یا»  استعمال لفظ در بیش از یک معنا«  فقه و تحت عنوان 
شود. به همین دلیل در این قسمت فقط چهار  استدلال دیده می،  هاي تفسیري در این موردکمتر در کتاب 

 شود.می بیان شده و دیدگاه مورد قبول توضیح داده ، دیدگاه عمده که ارتباط بیشتري با آیات قرآن دارد
تفاوت عدم جواز  ،  دیدگاه اول این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا نه جایز است و نه ممکن

یعنی وقتی  ،  نهی است،  ولی عدم جواز،  و عدم امکان در این است که عدم امکان یک حکم عقلی است
بلکه به این معنا است که  ،  شود که عملی جایز نیست به این معنا نیست که آن عمل ممکن نیستگفته می

) دیدگاه دوم این است که  153:  1388،  طیب حسینی(  نباید انجام شود و یا شایسته انجام دادن نیست.
،  ولی در کلام و زبان عرب واقع نشده است،  پذیر بوده از نظر عقل امکان،  استعمال لفظ در بیش از یک معنا

 )7/2: 1413، غزالی( رایج بین اهل زبان است.زیرا خلاف عادت 
در زبان عرب  ،  پذیر بوده از نظر عقل امکان،  دیدگاه سوم این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا

این دیدگاه سید مصطفی  ،  نیز چنین کاربردي رواج دارد از طرفداران  ندارد.  ولی در کتاب و سنت وجود 
که درحالی،  خمینی است و دلیل ایشان براین مطلب این است که این نوع استعمالات داراي ابهام است

 گویی منزه است. سخن خداوند از ابهام
پس ،  همچنین آیات قرآن در مقام تشریع احکام و قوانین و براي ارشاد و راهنمایی انسان نازل شده 

این نوع استعمالات اگر قرینه قطعی وجود   ولی در،  لازم است از هرگونه استعمال مبهم و دو پهلوخالی باشد
 )  1418: 301، خمینیامام : ر.ك ( پذیرفتن آن مشکلی ندارد.، داشته باشد

مگر نسبت به  ،  باید گفت اشکال این دیدگاه این است که در قرآن لفظی مجمل و مبهم وجود ندارد
  (ص)   ها بر عهده پیامبر اکرمحج و... که تبیین آن،  روزه،  دستورهاي کلی عبادي و غیرعبادي مانند نماز

روشن بوده  ،  فهم آیات قرآن در زمان نزول براي مخاطبان اولی قرآن،  گذاشته شده است. در غیر این موارد
،  شدآن ابهام برطرف می (ص) است و اگر هم مواردي وجود داشت که داراي ابهام بود با تبیین رسول خدا

مجمل  ،  ممکن است الفاظ و آیاتی از قرآن،  نزولاما براي مخاطبان بعدي قرآن یعنی مردم پس از عصر  
، باید امري نسبی دانست،  باشدآیات را که ناشی از اشتراك در لفظ یا عبارت می  بنابراین اجمال در،  جلوه کند

 مجمل نباشد.، ولی براي فرد دیگر، چه بسا لفظی براي یک فرد مجمل باشد
بنابراین  ،  قابل قبول نیست»  آیات مشترك مجمل خواهد بود: «بر توضیحاتی که داده شد این نظر که   بنا

قرآن را به دست آورد و یا در صورتی که تضاد   ظیا باید در جستجوي قرائن بود و معناي مشخصی از الفا
و تنافی بین دو معنا وجود نداشته باشد باید لفظ مشترك را بر هر دو معنایش با هم حمل کرد. البته این  

است معنایی  احتمال  چند  داراي  که  را  قرآن  از  عبارتی  یا  لفظ  هر  که  نیست  معنا  همه  ،  بدین  بر  بتوان 
ترین عامل براي ایجاد پدیده تشابه در قرآن  اش حمل کرد و اساساً همین وجوه مختلف معنایی اصلی معانی
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،  شرایطی لازم است و دوم آن که،  هایی اول آنکه بوده است. بنابراین براي اعتبار و حجیت چنین دلالت 
 ) 169-166: 1388، طیب حسینی( هایی نیز وجود دارد.محدودیت

چند معناي یا استعمال لفظ در بیش از یک معنا در لغت و کلام عرب و در  ،  با توجه به دیدگاه چهارم
 قرآن واقع شده است. 

دلیل بر جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا را وقوع آن در کلمات  »،  تهذیب الاصول «  امام خمینی در
)  1405:  94،  سبحانی (  اُدبا و شعرا و همچنین عدم تمامیت دلیل مخالفان این نوع استعمال دانسته است.

ترین و مشهورترین  هایی از استعمال لفظ در بیش از یک معنا دلیل اصلی موافقان است. روشنبنابراین نمونه 
؛ به یقین  )...االله و ملائکتَهُ یُصَلّونَ علی النبیانّ  (:  سوره مبارکه احزاب  56است از آیه    ها عبارتاین نمونه 

 )56: احزاب( فرستند.درود می (ص) خداوند و فرشتگان بر پیامبر
یکی نسبت به خدا که به  ،  با یک بار استعمال به دو معنا به کار رفته است»  یُصَلّونَ«  در این آیه فعل

طیب (  یابد.معناي ایجاد رحمت است و دیگري به معناي درخواست رحمت که به فرشتگان انتساب می
 )174-173: 1388، حسینی

اش  در هر کاربردي در یکی از معانی،  اي داراي چند معنا بوده یعنی واژه   چندمعناییخلاصه بحث اینکه  
. در  .استعاره و.،  کنایه ،  مجاز،  حقیقت،  به دلیل وجود اشتراك معنوي و لفظی  چندمعنایی به کار رفته باشد.  

 آید که نظر اندیشمندان درباره آن متفاوت است.وجود می عربی بهزبان 
استعمال  «  آیاتی را نیز به عنوان،  اند؛ اما در مقابل بعضی با آن موافق بوده بعضی مخالف چندمعنایی بوده 

یا استعمال لفظ در بیش از یک    چندمعناییاند. علامه طباطبایی نیز  تفسیر کرده »  لفظ در بیش از یک معنا
 داند.اما استعمال لفظ چند معنا را در بیش از یک معنا جایز نمی ،  داندمعنا در لغت و کلام عرب را بلامانع می

 با توجه به اشتراك لفظی و کنایه و حقیقت و مجاز  چندمعناییواژگان  آیات مشتمل بر. 9
  تفسیر   ترین واژگان در سوره بقره بر مبناي انتخاب واژگان چند معنا با محوریتوجوه مهم،  این قسمت  در

شده بیان    آن ذکر  مورد بحث در  اي که واژه شود. به این صورت که ابتدا واژه و سپس آیه المیزان بیان می
در ادامه وجوهی که علامه  ،  ترجمه المیزان) بیان شده (  ترجمه آن از آقاي موسوي همدانیسپس  ،  گرددمی

در صورت ذکر وجوهی دیگر در  و    شودشواهد تفسیري بیان میهاي قرآنی و  اند با بیان نمونه ذکر کرده 
 شوند.ها نیز ذکر میآن، کتب معتبر

 اشتراك لفظی. 1 .9
این است که  قدر مشترك تعریف اشتراك لفظی  باشد.  یک  هاي  از یک معناي حقیقی داشته  لفظ بیش 

 در زبان است.  چندمعنایی هاي پدیده اشتراك لفظی یکی از علت
 ) 243: بقره ( ).أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذینَ خَرجَُوا مِنْ دیِارهِِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حذََرَ الْمَوْت(: رؤیت أ)

علم هم  ،  به معناي،  و به معناي دیدن است»  تري «  مصدر فعل ،  که در اصل»  رؤیت«  کلمه ،  در این آیه 
علت اینکه از علم به رؤیت تعبیر شده براي این است که بفهماند مطلب آن قدر روشن    است.  استعمال شده 
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در دو  »  رؤیت«  بنابراین واژه   )279/  2:  1417،  طباطبایی(  دیدن نامید.،  توان آگاهی از آن رااست که می
 معناي حقیقی دیدن و علم به کار رفته و داراي اشتراك لفظی است. 

 تا سه پاکی منتظر بمانند. ،  زنان طلاق گرفته   )؛...الْمطَُلَّقاتُ یتَرَبَّصنَْ بِأَنفُْسِهنَِّ ثلاَثَةَ قُرُوءٍوَ  (:  تربّص  )ب
 ) 228: بقره (

انتظار »  تربص«  گوید) راغب می1430،  29:  4،  مصطفوي(  انتظار کشیدن است.»،  ربص«  معناي اصلی
گرانی یا فراوانی متاع یا براي امري که حصول و یا  مثل انتظار کشیدن براي  ،  کشیدن براي چیزي است

بگو آیا براي ما جز یکی   )52:  توبه » (قلُْ هلَْ تَرَبَّصُونَ بنَِا إِلَّا إحِدَْى الْحسُنْیَیَنْ«  زوال آن محل انتظار است.
 )1412: 338، راغب اصفهانی( کشی.می از دو نیکی انتظار

است و »  حبس «  و»  انتظار«  مشترك بین دو معناي»  تربصّ«  علامه به صراحت بیان کرده است که واژه 
سبب شده است بر معناي تمکین به مردان و حبس نسبت به  »  أَنفُْسِهنَِّ«  از همنشینی آن با قید ،  فرمودند

مشترك بین  »  تربصّ«  علامه به صراحت بیان کرده است که واژه   .کندازدواج در مدت عدّه طلاق دلالت  
یعنی زن مطلقه در زمان عده نباید نسبت به هیچ مردي تمکین کند و  ،  است»  حبس«  و» انتظار «  دو معناي

 ) 1417، 230: 2، طباطبایی(  نباید ازدواج با کسی را هم بپذیرد.
 )  248: بقره ( ).وَ قَالَ لَهُمْ نبَیُِّهُمْ إنَِّ ءَایَةَ مُلْکِهِ أنَ یَأتْیَِکُمُ التَّابُوت( )ج 

 بعضی   )أَوَوِيٌّ(  آن  نسبت  و  باشدمی  –  است  آن  اصلی  دوم  حرف  که   –»  و«  فتحه  ب»  أُویََة »، «آیَة «  أصل
آن به لحاظ تخفیف حذف شده و اگر به    باشد که حرف دوم یا آخرمی»  مفاعله «  اند اصل آن بر وزنگفته 

 چنان ،  کلماتشود. معنی آیه از کتاب خدا عبارت است از گروهی حروف و  می»  آییه ، «صورت کامل بیاید
همگی خارج شدند و هیچ کس را جا نگذاشتند و آیه در  ،  یعنی بجماعتهم،  خرج القوم بآیتهم«:  اندکه گفته 

 )88-1/87: 1367، ابن اثیر جزري( .»جاي دیگر به معنی علامت است
 در اصطلاح قرآن به صورت مفرد و مثنی و جمع مختلف ذکر شده است.» آیه « معنی

این است که به سوى شما  ،  نشانه حکومت او  )؛إنَِّ ءَایَةَ مُلْکِهِ أنَ یَأتْیَِکُمُ التَّابُوت(:  نشانه و علامت .  1
 )248:  بقره ( خواهد آمد.

قسمتى از گاو را به مقتول    )؛.. .وَ یُریِکُمْ ءَایَاتِهِ  فقَُلنَْا اضْرِبُوهُ ببِعَْضِهَا کذََالکَِ یُحْىِ اللَّهُ الْمَوتْىَ(:  معجزه .  2
کند؛ و آیات خود را به شما و قاتل را معرفى کند.) خداوند این گونه مردگان را زنده مى،  تا زنده شود(  بزنید!

 ) 73: بقره ( دهد.نشان مى
است و هر معناي دیگري مثل  »  معجزه «  در اینجا با توجه به سیاق به معناي»  آیه «  علامه معتقد است

 ) 1/202: 1417، طباطبایی( بیان حکمی از احکام با سیاق سازگاري ندارد.
 ) 145: بقره ( ).ءَایَةٍ مَّا تبَعُِواْ قبِْلتََکَ لِّأتَیَْتَ الَّذیِنَ أُوتُواْ الْکتَِابَ بِکُ وَ لئَنِ(: نه و دلیلبیّ. 3

ها از قبله  ها بیاوري آنجمله براي سرزنش اهل کتاب است که هر چه هم دلیل و برهان براي آن  این
 دهد.نشان می»  آیه « معناي دلیل و برهان را براي، سیاقبنابراین تو پیروي نخواهند کرد. 

 )  99: بقره ( ).وَ لقَدَْ أَنزَلنَْا إِلیَْکَ ءَایَاتِ بیَِّنَات...(: قرآن و کتب مقدس دیگر. 4
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 به معناي کتاب قرآن است.» آیه « کلمه » انزلنا« در اینجا به قرینه سیاقِ
  ).فَمنَْ بدََّلَهُ بعَدَْ ما سَمعَِهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی اَلَّذیِنَ یبَدِّلُونَهُ إنَِّ اَللّهَ سَمیِعٌ عَلیِمٌ(: اثم) د

ثم و الأثام اسمی است  لا ا«  اینکه از جمله  ،  اندکرده معانی مشترکی ذکر  »  إثم «  پژوهان براي واژه لغت
به دروغ براي این است که دروغ از جمله »  إثم«  براي افعالی که مانع رسیدن به ثواب و پاداش است. تسمیه 

کاري «  و»  دروغ«  ) از آنجا که واژه اثم در دو معناي حقیقی1/63:  1412،  راغب اصفهانی(»  گناهان است. 
پس این واژه در این دو معنا داراي اشتراك  ،  به کار رفته است»  که مانع رسیدن ب ثواب و پاداش است

 لفظی است. 
 : شوداز منظر علامه طباطبایی اشاره می هاترین آنکاربردهایی دارد که در زیر به مهم» إثم«
 )  173: بقره( ؛)عَلیَه ...فَمنَِ اُضطُْرَّ غیَرَ باغٍ وَ لا عادٍ فلاَ إِثْمَ (: به معنی گناه » إثم« )أ

در تفسیر  :  از جمله،  کندهایی را با توجه به روایات بیان میمصداق»،  باغی«  ی براي واژه یعلامه طباطبا
و از حماد از آن    ؛» غاصب است،  ظالم و عادي،  باغی«  :روایت آورده که فرمود  (ع) عیاشی از امام صادق

،  طباطبایی(  .»که بر امام خروج کند و عاري از اوستباغی آن کسی است  «  :جناب روایت کرده که فرمود
1417 :1/426-427( 

ها معانی آن  ها از قبیل شمردن صداق است و همه همه این روایت« :نویسدعلامه ذیل این روایات می
ی  ی) یعنی علامه طباطبا1/427:  1417،  طباطبایی(  .»کندرا که ما از ظاهر لفظ آیه استفاده کردیم تأیید می

 به کار برده است. » گناه « را در این آیه در معناي حقیقی خود یعنی» أثم « با توجه به روایات واژه 
 )188: بقره ( ).ثمِْ وَ أَنتُْمْ تعَْلَمُونلا... منِْ أمَْوالِ اَلنّاسِ بِا(: به معناي باطل و غیر حق» إثم« ب)

براي »  مرتشی«  و»  راشی«  مصالحه بینکند و آن نهی کردن از  این آیه یک غرض و منظور را بیان می
خوردن مال مردم است؛ یعنی بخشی از مال به صورت رشوه به قضات داده شود تا بقیه مال را در تملک 

ولی این  ،  ایدچه ظاهراً در اینجا به حکم قاضی مال را به دست آورده   گراگوید  ها قرار دهند. قرآن میآن
 کار اَکل به باطل است و حقی در آن ندارید.

  در به عنوان مثال  وجود دارد؛    (ع)   تواند از روایاتی باشد که از اهل بیتبرداشت علامه از این آیه می
مردم بر سر مال و حتی  «  :در تفسیر این آیه روایتی نقل شده که حضرت فرمود  (ع) از امام صادق»  کافی«

 )  2/52: 1417، طباطبایی( .»کردها را از این کار نهی کردند و خداوند آنناموس خود قمار می
،  گناه ،  در تمام معانی ذکر شده داراي معناي حقیقی بوده و مشترك بین معانی دروغ»  اثم«  بنابراین واژه 

 باشد.خطا و باطل و غیر حق می، نافرمانی و سرکشی، زنا

 کنایه  . 2 .9
اي که از عبارت است از واژه » کنایه « است.» کنایه «  معناي، یکی دیگر از مباحث مرتبط با بحث چندمعنایی

 )1424: 407، تفتازانی( آن لازم یا ملزوم معناي حقیقی اراده شود.
ثمِْ لابِاوَ لا تَأْکلُوا أمَْوالَکمْ بیَنَکمْ بِالبْاطلِِ وَ تدُْلُوا بِها إِلَی الْحُکامِ لتِأَْکلُوا فَریقاً منِْ أمَْوالِ النَّاسِ (: تدُْلوا أ)

   )188: بقره ( ).وَ أَنتُْمْ تعَْلَمُون
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ولی در این آیه  ،  انداختن سطل در چاه است»،  إدلاء«  معناي اصلی و حقیقی واژه ،  از دیدگاه ابن عاشور
،  این واژه ،  بنابراین  )187/  2:  تابی،  عاشورابن (  به کار رفته است.»  رفع«  و»  توسل«  از باب مجاز به معناي

ولی علامه این واژه را کنایه  ،  ) 5:  1395،  عمادي الهیاري(  استمشترك بین دو معناي حقیقی و مجازي  
 : نویسدداند و میمی

کلمه «تدلوا» مضارع باب افعال است (ادلا)، و ادلا به معناي آویزان کردن دلو در چاه براي 
رود تا  می  بیرون کشیدن آب است. این کلمه به عنوان کنایه براي رشوه دادن به حکام به کار

اي لطیف است تا بفهماند مثَلَ رشوه دهنده، مَثَل  ام طبق میل انسان رأي دهند. این کنایه حکّ
 )  2/52: 1417آورد. (طباطبایی، کسی است که با دلو، آب را از چاه بیرون می

ولی گاهی  ،  انداختن سطل در چاه است »  إدلاء «   آید که معناي اصلی دست می ه  با توجه به توضیحات بالا ب 
 است.   برداشت شده »  رشوه دادن «   به کار رفته و گاهی هم از آن معناي کنایی »  توسل «   مجازي در معناي  

،  هرگز آتش جهنم به ما نخواهد رسید :  و گفتند  )؛وَ قالوُا لن تَمَسَّنا النّار إلا ایاماً معَدوداً....(:  مَس  )ب
 ) 80: بقره ( مگر چند روزي.

:  1430،  مصطفوي (  باشد.کردن چیزي با دست میلمس داراي یک معناي اصلی است و آن هم  »  سمَ«
کنند  ولی لمس براي یافتن چیزي است که اشیاء را لمس می ،  ) مس کردن مانند لمس کردن است106  /11

شود که با ادراك و حواس لامسه که یافت نشده باشد. مس در موقعی گفته می  هرچند،  زنندو دست می
 )766/ 1: 1412، راغب اصفهانی( گویند.می» مَسَّها« همراه باشد و به نکاح به کنایه 

 : در قرآن وجوهی دارد » مَسّ«
   )236: بقره ( ).لا جناحَ عَلیکُم إنَّ طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسوهنَُّ(: مَس به معناي همبستر شدن .1

کنایه از عمل زناشویی  در اینجا  ،  که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است»  مس«  کلمه 
 )2/244: 1417، طباطبایی( باشد.می

به معناي جن  .2 منَِ  (:  زده مَس  الشَّیطَْانُ  یتََخبََّطُهُ  الَّذِي  یَقُومُ  کَمَا  إِلا  یقَُومُونَ  الرِّبَا لا  یَأْکُلُونَ  الَّذیِنَ 
 )  275: بقره ( ).الْمسَِّ

تشخیص او مختل    یعنی شیطان با او تماس برقرار کرده) قوه (  انسانی که ممسوس شیطان شده است
معامله  (  زیرا فرد رباخوار فرقی بین بیع ،  شده و این همان خبطی است که رباخوار به آن مبتلا شده است

 )  1417، 410: 2، طباطبایی( گذارد.معامله نامشروع) نمی( مشروع) و ربا
براي اصابت جسمی با جسمی در اصل به معناي لمس مستقیم جسم با دست است که  »  مس«  کلمه 

سوره بقره    275را در آیه  »  مَسّ«  ) در وجوه قرآن تفلیسی108  /6:  تابی،  ابن عاشور(  دیگر استعاره شده است.
در این  ،  که در اصل به معناي برخورد دو چیز با یکدیگر است»  مس«  بنابراین ،  به دیوانگی معنا کرده است

 )1360: 270،  تفلیسی( باشد.آیه کنایه از جنون می
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 حقیقت. 3. 9
اي پا برجا و محکم است و در اصطلاح به معناي کلمه ،  به معناي ثابت»  الشیحقی«  در لغت از»  حقیقت«

 )1424: 567، تفتازانی( له و اصلی خود به کار رفته باشد.است که در معناي موضوع
اَلَّذِي قیِلَ لَهُمْ فَأَنْزَلنْا عَلَی اَلَّذیِنَ ظَلَمُوا رجِْزاً مِنَ اَلسَّماءِ بِما کانُوا  فبَدََّلَ اَلَّذیِنَ ظَلَمُوا قَوْلاً غیَرَ (:  فسق  أ)

   )59: بقره ( ).یفْسقُُونَ
وَلقَدَْ أَنْزَلنَْا إِلیَْکَ آیَاتٍ بیَنَِّاتٍ وَمَا یَکفُْرُ بِهَا  (  در آیه   . ایشانعلامه براي فسق چند وجه بیان کرده است

  ) [به نظر 230/ 2: 1417، طباطبایی( اند.فسق را به معنی کفر به آیات الهی گرفته ، )99: بقره ( )إِلَّا الفَْاسقُِون
زیرا کسی که نسبت به آیات خدا کافر ، است در این آیه در معناي حقیقی خود به کار رفته » فسق« رسدمی
 شود.] طور که خرما از پوستش خارج می است همان یعنی از حریم و دستورات الهی خارج شده ، شودمی

به معنی دروغ  ، )197: بقره ( )الْحجَُّ أَشْهُرٌ معَْلُومَاتٌ فَمنَْ فَرَضَ فِیهنَِّ...( ۀهمچنین علامه فسق را در آی 
فَلَا رفََثَ  «  :که فرمودند  (ع) ) و این معنا را با توجه به روایت امام صادق79،  همان(  اند.و معناي حقیقی گرفته 

 )85: همان( اند.دست آورده ه  ب، به معنی دروغ است» فسوق« به معناي جماع و» رفث»، «.. .فُسُوقَوَلَا 
رفت  یکى از آن دو زن که با حالت شرمگین راه مى)؛  عَلَى استِْحیْاء  فَجاءتَْهُ إِحدْاهُما تَمْشی (:  حیاء)  ج 

 ) 25: قصص( به سوى موسى آمد.
 : ریشه داراي دو معناي اصلی است این ، بوده » حیی« از ریشه » ءاحی«
 ؛به معناي زندگی، خلاف موت.1
 )  335 /2: 1430، مصطفوي( به معناي شرم است.، ضد وقاحه  .2

را در آیه به عفت و نجابت معنا کرده است. یعنی یکی از دختران شعیب با عفت  »  استحیاء«  علامه کلمه
 )  26 /16: 1417، طباطبایی(  آمد. (ع) و نجابتی که از راه رفتنش پیدا بود نزد حضرت موسی

یعنی با حیایی که رسم زنان با شرم  ،  را به معناي شرم گرفته »  استحیاء«  طبرسی در مجمع البیان نیز
)  7/388:  1372،  طبرسی(  انداما بعضی به معناي پوشاندن صورت با آستین معنا کرده   ؛آمد  (ع) بود نزد موسی

همخوانی ندارد. از طرفی رفتن این کلمه به باب  ،  است»  تمشی علی استحیاء«  [که با سیاق و ظاهر آیه که
خواهان شرم و عفت شد و این  «  استفعال باعث شده که معناي طلب در آن ظهور پیدا کند و بتوان معناي

 )4/219: 1387، صفایی( را هم برایش تصور کرد.]» شرم و حیاء در او ظهور پیدا کرد
  و  49:  بقره (  ها از جانب پروردگارتان آزمایش بزرگى بود.در این  ؛»)بلاَءٌ منِْ رَبِّکُمْ عَظیمٌ....  (:  بلاءـ)  ه
 )6: ؛ ابراهیم141

 بلا و محنت ،  در این وقایع«  است  امتحان بیان کرده و نوشته ،  را در هر سه آیه »  بلاء«  علامه معناي
 ) 12/21: 1417، طباطبایی( .»امتحان) بزرگى از ناحیه پروردگارتان بود(

 مجاز . 4 .9
  له و اصلی خودش استعمال شود. اي که در غیر معناي موضوع در اصطلاح عبارت است از کلمه »  مجاز«
   )115:  1348، مشکینی(
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باشد. این استعمال به خاطر پیوند و مناسبتی که بین معناي   چندمعناییتواند مجراي  معناي مجازي می
، شود. بنابرایني معناي وضعی آن میاي است که مانع اراده حقیقی و مجازي وجود دارد و همراه با قرینه 

کنند وجود دارد  امکان استعمال چندین معناي مجازي براي یک لفظ که هر یک غرض خاصی را دنبال می 
 کند.دامنه لغات مشترك را زیاد می، و این امر

   )7: بقره ( ).ختََمَ اللَّهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وعََلَی سَمعِْهِمْ وعََلَی أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عذََابٌ عظَیِمٌ(: قلب أ)
الشَّیء« دیگر.»  قَلْبُ  رویی  به  رویی  از  چیزي  کردن  وارونه  و  برگرداندن  الثوب«  یعنی  یعنی  »،  قَلْبُ 

الانسان قَلْبُ  اندیشه ،  برگرداندن پارچه و  از راه و  انسان   اي دیگر.اندیشه اي به راهی و  یعنی برگرداندن 
 )  681/ 1: 1412، راغب اصفهانی(

 نامیده شده است. ،  درباره قلب انسان گفته شده است به دلیل تغییر و دگرگونی حالات قلب به این اسم
 )172/ 5: 1409، فراهیدي(

،  منظورابن(  شود.عقل می  نفس و،  به روح   که از آن تعبیرآمده است  »  قلب «  معنی دیگري هم براي
 )2/512: 1414، فیومی؛ 686/ 6: 1405
قُلُوبُکُمْ (:  به معنی نفس و روح »  قلب« بِمَا کَسبََتْ  یؤَُاخذُِکُمْ  وَلَکنِْ  فیِ أیَْمَانِکُمْ  بِاللَّغْوِ  اللَّهُ  لا یُؤَاخذُِکُمُ 

هایتان مرتکب  دلولی به آنچه  ،  کندخدا شما را به سوگندهاي بیهوده بازخواست نمی  )؛وَاللَّهُ غفَُورٌ حَلیِمٌ
 نماید و خدا آمرزنده و بردبار است. اخذه میؤشده م
مثل  ،  ولی اعضاء،  قلب است،  مدُرك واقعی (  کند. در این آیه دلالت بر نفس و روح آدمی می»  قلب«

لذا ادراکاتی مانند حب و بغض و حسد و عفت و... را هم به قلب  ،  چشم و گوش و... ابراز درك هستند)
کند تا اینکه لفظ قلب را بر نفس  قدر ادامه پیدا می  سپس این مجازگویی آن،  و هم به نفس  دهندمی  نسبت

 کنند. اطلاق می
، داراي مجاز عقلی است  )ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم(  ۀ جمل،  در آیه مورد بحث،  با این توضیحات

این است که باید سایر سوگندها ،  که اعراض از سوگند لغو به سایر سوگندها است»  لکن«  زیرا ظاهر کلمه 
ذکر نموده  ،  که همان گناه استرا  بلکه اثر شکستن آن سوگند  ،  ولی در آیه ذکر نکرده است،  کردرا ذکر می

:  1417،  طباطبایی(  ها کار دارد.و این خود مجاز عقلی است و اشاره است به اینکه خداوند فقط با قلب انسان
2 /225-223(   

 : گویدمی» قلب« کلمه  علامه طباطبایی درباره 
وسیله ادراك انسان    مورد استعال آن درباره   اما در قرآن غالباً،  همان عضو معروف است»  قلب«

و آن چیزي است که به واسطه آن عواطف باطنی مانند حب و بغض، آرزو و نگرانی آن را 
دهد؛ در حقیقت قلب همان نفس انسانی است که با قوا و عواطف باطنی تجهیز شده بروز می

 )46 /9: 1417است. (طباطبایی، 
   )16: بقره ( ).أُولئَِکَ الَّذیِنَ اشتَْرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهدَُي فَمَا رَبِحَتْ تِجَارتَُهُمْ ومََا کَانُوا مُهتْدَیِن(: اشتراء )ب
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  رود. هر کدام به جاي دیگري نیز به کار میو    به معنی خریدن است»  شراء«  و»  فروختن«  به معناي»  بیع«
 )428/ 14: 1405، منظورابن( اضداد هستند.واژگان و جز، این دو واژه  )322/ 2: 1412، راغب اصفهانی(

که اجتماع اي  به گونه ،  کنندشود که بر دو معناي متضاد دلالت میبه واژگان مشترکی گفته می»  اضداد«
زمان هم بر معناي پاکی و هم ناپاکی دلالت  که هم»  قُرء«  مانند واژه ،  ها بر یک شیء واحد صحیح نباشدآن
 ) 387 /1: تابی، سیوطی( را یکی از انواع لفظ مشترك دانسته است.» اضداد « کند. سیوطیمی

الْمُؤمْنِینَ  (  ؛رفته است  سوره توبه به معناي خریدن به کار  111  در آیه»  اشتري « اشتَْري منَِ  اللَّهَ  إنَِّ 
 ).أَنفُْسَهُمْ وَ أمَْوالَهُمْ بِأنََّ لَهُمُ الْجنََّة 

زیرا مشتري و خریدار آنچه را در ملک ،  خداوند شایسته نیستحقیقت معناي خرید و فروش در مورد  
کن منظور در این آیه از  یل،  در حالی که خداوند مالک تمام چیزهاست،  کند خریداري می،  و تصرف او نیست

   )113/ 5: 1372، طبرسی( باشد.براي تأکید پاداش است و این تعبیر از باب مجاز می» خریدن« لفظ
کند که خداوند وعده بهشت را به خرید  داند و بیان میعلامه نیز این وعده خداوند را در قالب تمثیل می

ها کالاي مورد معامله و جان و مال آن،  منین فروشنده ؤم،  و فروش تشبیه کرده است که خود خدا خریدار
 ) 395  /9:  1417،  طباطبایی(  هاي تورات و انجیل و قرآن را سند معرفی کرده است.بهشت را قیمت و کتاب 

کشف و تبیین دقیق معانی واژگان در آیات ،  هاي قرآنیترین محورهاي بررسی پژوهش یکی از مهم
ها در صحیح انجام گیرد. این فهم با بررسی واژه ،  هاي دینی فهم و دریافت گزاره ،  الهی است تا بدین طریق

هایی که علامه در پیدا کردن  مخصوصاً با ظرافت،  سوره بقره با محوریت المیزان کاملاً بارز و مشهود بود
 معناي صحیح واژگان به کار برده است. 

 گیري نتیجه
وجوه و نظایر) یکی از مباحث علوم قرآنی است که راه احتمال را در فهم معانی قرآن باز  (  چندمعناییدانش  

جویان به منظور  دادن برخی از فتنه اي و گاهی باعث دستاویز قرار  کرده و گاهی باعث به اشتباه افتادن عده 
پاره شبهه  مفاهیم  و  معانی  در  واژه افکنی  از  بنابرایناي  است.  شده  قرآن  آیات  و  و  ،  ها  وجوه  با  آشنایی 

ي فهم معانی قرآن است. این پژوهش با هدف دستیابی احتمالات یک ضرورت براي وارد شدن به عرصه 
همان معانی کاربردي هریک از الفاظ در »، وجوه « واژگان چند معنا در سوره بقره انجام شد و معلوم شد که

 آیات قرآن است. 
باشند. در توضیح  این معانی حقیقی یا مجازي و یا استعاري و کنایی و یا به صورت مشترك لفظی می

کنایه و استعاره در زبان عربی ،  حقیقت و مجاز،  به دلیل وجود اشتراك معنوي و لفظی،  این مطلب بیان شد
در قرآن بین اندیشمندان اختلاف نظر    چندمعنایی البته در مورد  ،  آیدوجود میبه   چندمعنایی،  و دلایل دیگر

ها که  بنابراین پژوهشگران علوم قرآنی حتماً باید از وجوه و معانی واژگان و موارد استعمال آن،  وجود دارد
اي ضابطه »،  وجوه قرآن«  ولی از آنجایی که دانش،  آگاهی داشته باشند،  اغلب در کتب وجوه و نظایر ذکر شده
صحت و سقم معانی موجود در کتبِ وجوه باید در  ،  روازاین،  اده استبراي بیان معانی مورد نظر ارائه ند
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استمداد از روایات و در نظر گرفتن شرایط  ،  درون و سیاق آیات محک زده شود و با جستجو در کتب لغت
 دست آید. به صرفی و نحوي معناي کلمه 

واژه   در با بررسی  با محوریت آخر  بقره  آیات    تفسیر  ها در سوره  المیزان مشخص شد که واژگان در 
البته تحلیل واژگان به   ؛شوندداراي معانی متفاوتی می،  مختلف با توجه به بافت و دیگر عوامل تأثیرگذار

توانند تک این واژگان میتک،  در غیر آن،  دست آمده محدود به اطلاعاتی شد که علامه ارائه داده بودند
 گیرند. ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار در
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 منابع
 قرآن کریم  

،  محمود محمد ،  طناحی :  مصحح ،  النهایه فی غریب الحدیث و الأثر ،  ) 1367(   مبارك بن محمد ،  ابن اثیر جزري 
 موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. :  قم ،  چاپ چهارم 

 مؤسسه التاریخ. :  بیروت ،  چاپ اول ،  التحریر و التنویر ،  تا) بی (   طاهر محمد بن  ،  ابن عاشور 
 مکتب الاعلام الاسلامی. :  قم ،  چاپ اول ،  معجم مقائیس اللغه ،  ) 1404(   احمد ،  ابن فارس 
 نشر ادب حوزه. :  جا بی ،  10ج  ،  ) 1405(   العرب لسان ،  ابن منظور 

 نشر آگاه. :  تهران ،  چاپ هفتم ،  زبان و تفکر ،  ) 1378(   محمدرضا ،  باطنی 
 .  (ع)  دانشگاه امام صادق :  تهران ،  ترجمه شناسی قرآن کریم ،  ) 1392(   احمد ،  پاکتچی 
 . انتشارات امام المنتظر :  قم ،  چاپ اول ،  المطول ،  ) 1424(   مسعود بن عمر ،  تفتازانی 
 بنیاد فرهنگی قرآن. :  تهران ،  چاپ چهارم ،  وجوه قرآن ،  ) 1360(   حبیش بن ابراهیم ،  تفلیسی 
 ا. ن بی :  بیروت ،  چاپ اول ،  2ج ،  اصطلاحات الفنون و العلوم ،  کشاف ،  م) 1996(   تهانوي 
 . 4شماره ،  مجله ترجمان وحی »،  ترجمه قرآن کریم   در   ضرورت شناخت وجوه و نظایر ، « ) 1377(   یعقوب ،  جعفري 
:  تهران ،  سید مهدي حائري قزوینی ، ترجمه الاتقان فی علوم القرآن ،  ) 1392(   الدین عبدالرحمن سیوطی جلال 

 انتشارات امیرکبیر. 
 انتشارات دوستان. :  تهران ،  چاپ اول ،  پژوهی دانشنامه قرآن و قرآن ،  ) 1377(   بهاءالدین ،  خرمشاهی 

 مؤسسه عروج. :  قم ،  چاپ اول ،  تحریرات فی الاصول ،  ) 1418(   مصطفی سید  ،  خمینی 
 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. مؤسسه  :  تهران ،  چاپ دوم ،  13ج ،  نامه دهخدا لغت ،  ) 1377(   علی اکبر ،  دهخدا 

 دارالقلم. :  بیروت ،  چاپ اول ،  مفردات الالفاظ القرآن ،  ) 1412(   محمد بن حسین ،  راغب اصفهانی 
 . 28و    27شماره  ،  هاي قرآنی فصلنامه پژوهش »،  نقش سیاق در تفسیر « ،  ) 1380(   حسن   محمد ،  ربانی 
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :  قم ،  چاپ ششم ،  روش تفسیر قرآن ،  ) 1393(   محمود ،  رجبی 

 دارالمعرفه :  بیروت ،  البرهان فی علوم القرآن ،  ) 1410(   بن بهادر   محمد ،  زرکشی 
 مؤسسه نشر اسلامی. :  قم ،  (ره)  تقریر امام خمینی ،  تهذیب الاصول ،  ) 1363(   جعفر ،  سبحانی 

فصلنامه علوم  »،  پژوهان معاصر قرآن بررسی تطبیقی سیاق از دیدگاه  ، « ) 1392(   و همکاران محمدرضا  ،  نیا ستوده 
 . 15شماره  ،  قرآنی 

:  مشهد ،  ترجمه سید حسین سیدي ،  بررسی زبان شناختی وجوه و نظایر در قرآن ،  ) 1382(   سلوي محمد الحوا 
 به نشر. 

 دار احیاء الکتب العربیه. :  یروت ب ،  و انواعها   ة المزهر فی علوم اللغ ،  تا) بی (   جلال الدین ،  سیوطی 
 المکتب الاسلامی. :  بیروت ،  بحوث فی اصول التفسیر ،  ) 1408(   محمدبن لطفی ،  صباغ 

 قدس. :  قم ،  چاپ هشتم ،  ترجمه و شرح مغنی الأدیب ،  ) 1387(   غلامعلی ،  صفایی 
 انتشارات جامعه مدرسین. :  قم ،  چاپ پنجم ،  المیزان فی تفسیرالقرآن ،  ) 1417(   محمد حسین سید  ،  طباطبایی 
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 بنیاد علمی و فکري علامه طباطبایی. :  قم ،  حاشیه الکفایه ،  تا) بی (   محمد حسین سید  ،  طباطبایی 
 انتشارات ناصرخسرو. :  تهران ،  چاپ سوم ،  البیان فی تفسیرالقرآن مجمع ،  ) 1372(   ابوعلی فضل بن حسن ،  طبرسی 
 مکتب نشر الثقانة الاسلامیه. :  جا بی ،  تحقیق سیداحمد حسینی ،  البحرین مجمع ،  ) 1367(   فخرالدین ،  طریحی 

:  قم ،  چاپ اول ،  هاي قرآنی درآمدي بر توسعه دلالت (   در قرآن کریم   چندمعنایی ،  ) 1388(   محمود ،  حسینی طیب  
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

مکتبه آیت  :  جا بی ،  چاپ چهارم ،  معالم الدین ،  ) 1410(   الدین الحسن بن زین العابدین ابومنصور جلال ،  العاملی 
 االله العظمی مرعشی نجفی. 

 محدث :  جا بی ،  چاپ اول ،  تهذیب البلاغه ،  ) 1382(   حسن ،  عرفان 
رساله دکتري  »، التحریر و التنویر «  و » المیزان «  بررسی تطبیقی قواعد تفسیر در ، ) 1395(  زهرا ، یاري عمادي اله 

 رشته علوم قرآن و حدیث. 
 . ] نا بی [ :  بیروت ،  چاپ سوم ،  المستصفی ،  ) 1413(   ابی حامد محمدبن محمد ،  الغزالی 

 نشر هجرت. :  قم ،  چاپ دوم ،  العین ،  ) 1409(   خلیل بن احمد ،  فراهیدي 
بن محمد ،  فیومی  للرافعی ،  ) 1414(   احمد  الکبیر  الشرح  غریب  فی  المنیر  دوم ،  المصباح  مؤسسه  :  قم ،  چاپ 

   . دارالهجرۀ 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ  :  قم ،  چاپ اول ،  فرهنگنامه تحلیل وجوه و نظائر در قرآن ،  ) 1394(   عباس ،  کوثري 

 اسلامی. 
 نا. بی :  قم ،  چاپ دوم ،  اصطلاحات الاصول ،  ) 1348(   علی ،  مشکینی 

مرکز نشر    / دارالکتب العلمیه :  بیروت ،  چاپ سوم ،  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،  ) 1430(   حسن ،  مصطفوي 
 آثار علامه مصطفوي. 

 للفکرو الثقافه.   (ع)  الامام الجواد   ة موسس :  کاظمین ،  المنطق ،  ) 1436(   محمدرضا ،  مظفر 
 موسسه نشر اسلامی. :  قم ،  التمهید ،  تا) بی (   محمد هادي ،  معرفت 

هاي  اشتراك لفظی در قرآن کریم و تأثیر آن بر اهم ترجمه « ،  ) 1393(   هادي حجت و    فخري ،  معینی کوهی 
 . 3شماره  ،  کتاب و سنت »،  معاصر فارسی قرآن 

 مدیریت حوزه علمیه قم. مرکز  :  قم ،  چاپ اول ،  جواهر البلاغه ،  تا) بی (   سید احمد ،  هاشمی 
 . (ص)   ترجمه و نشر المصطفی المللی  مرکز بین :  قم ،  چاپ چهارم ،  شناسی قرآن مجید واژه ،  ) 1393(   غلامعلی ،  همایی 
. (ص)   المصطفی   المللی ترجمه و نشر مرکز بین :  قم ،  چاپ پنجم ،  درسنامه مفردات قرآن ،  ) 1395(   غلامعلی ،  همایی 



 

Application of Rhetoric Techniques in Surah "al Buruj" 
Based on Two Works of Khatib Qazvini 

Muhammad Anwar Asghari1, and Muhammad Ghorbanzadeh2 
 

1. Corresponding Author, Department of Qur'an and Sciences, Al-Mustafa International University, Khorasan 
Branch, Mashhad, Iran. Email: moalima1358@gmail.com 

2. Assistant Professor at Department of Quran and Sciences, Al-Mustafa International University, Khorasan 
Branch, Mashhad, Iran. Email: m_ghorbanzadeh@miu.ac.ir 

 

Article Info ABSTRACT 
Article type:  
Research Article 
 
Article history:  
Received 

05 April 2025 
Received in revised form 

15 May 2025 
Accepted 

20 June 2025 
Available online 

01 July 2025 
 
Keywords:  
innovative techniques, 
verbal innovation, 
spiritual innovation, 
Surah Buruj, 
Khatib Qazvini  

The Holy Qur'an was revealed to the Holy Prophet with the utmost 
eloquence and rhetorical standards, and it is full of rhetorical secrets, 
which itself is one of the miracles of the Qur'an. At the time of 
revelation of the Holy Qur'an, understanding the order and beauty of 
the revealed verses was based on natural understanding, because the 
early audiences of the Qur'an had good taste and eloquence. From the 
second and third centuries (AH), with the establishment of rhetoric, 
this natural perception turned into a professional perception. The 
knowledge of rhetoric flourished in the 7th and 8th centuries (AH) by 
Sakkaki and Khatib Qazvini, and it was divided into three branches: 
"Ma’ani", "Bayan" and "Bad’i", each of which is for understanding a 
dimension of speech delivery; "Bad’i" is for beautifying the words. 
Considering the role of Bad’i in the aesthetics of the verses of the Holy 
Qur'an, the question of research is how many Bad’i techniques are 
used in the verses of Surah al Buruj? What is the ratio of the use of 
verbal and spiritual arts in the verses of this surah? And which is the 
most used of them in the verses of this surah? The scope of the research 
is the Bad’i techniques recorded in the two original and important 
rhetorical works of Khatib Qazvini, that is, "Talkhis al-Meftah" and 
"Al-Idah". The current research was conducted with the descriptive 
research method, based on relating details to general propositions with 
the aim of answering the above questions. The findings of the research 
show that nineteen of Bad’i techniques recorded in two works of 
Khatib are evident in the verses of Surah al-Buruj. The proportion of 
usage of verbal arts in this surah is higher than spiritual arts. The most 
used arts in this surah are two arts, "Fasilah" and "Tebaq". The 
manifestation of all these Bad’i beauties in only 22 relatively short 
verses is a sign of the ultimate beauty of this surah.  
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دواژه     ها: کلی

 فنون بدیعی، 
 بدیعی لفظی، 

 بدیعی معنوي، 
 سوره بروج، 

 قزوینی خطیب  
 

اکرم (ص) نازل شده است و مملو    امبریفصاحت و بلاغت بر پ  تی در نها  میقرآن کر
است. در زمان نزول قرآن    یاز وجوه اعجاز قرآن  یکی است که خود    یاز اسرار بلاغ 

مخاطبان   رایبود، ز  يبر اساس فهم فطر  یوح  اتیآ  يها  ییبایادراك نظم و ز  م،یکر
 س یبودند. از قرن دوم و سوم با تأس   انیو فصاحت و ب  میقرآن صاحب ذوق سل   هیاول

مبدل گشت. علم بلاغت در قرن    یبه ادراك علم  يادراك فطر  نیعلوم بلاغت، ا
و به سه   دیرس   یو بالندگ  ییبه شکوفا  ینیقزو  بیو خط  یهفتم و هشتم توسط سکاک

 یی از رسا   يفهم بُعد  يکه هر کدام برا   دیگرد  کیتفک  ع»،یو «بد  ان» ی«ب   »،یعلمِ «معان
کلام است. با توجه به نقش   يبانگریز  يبرا  ع، یکلام است؛ همان طور که علم بد

 ياست که چه تعداد  نیا   قیمسئله تحق  م،یقرآن کر  اتیآ  یشناس یی بایدر ز  عیعلم بد
 عیسوره مبارکه بروج به کار رفته است؟ نسبت کاربرد صنا  اتیدر آ   ،یعیاز فنون بد

 نیا  اتیها در آآن  نیسوره چگونه است؟ و پر کاربردتر   نیا  اتی در آ  يو معنو  یلفظ
و مهم   لیاص  یمدّون در دو اثر بلاغ  یع یفنون بد  ق،یسوره کدام است؟ قلمرو تحق

حاضر با روش   قی. تحقباشدی م  ضاح»یالمفتاح» و «الا  صی«تلخ  یعن ی  ،ینیقزو  بیخط
باهدف پاسخ به    یکل   يها به گزاره  اتیجزئ  یبر ارتباط ده   یمبتن  ،یفی توص  قیتحق

دارد که نوزده   نینشان از ا  قی تحق  يهاافتهیفوق صورت گرفته است.    يهاپرسش
سوره بروج مشهود است. نسبت   اتیدر آ  ب،یمدّون در دو اثر خط  یع یفن از فنون بد

 نی . پر کاربردترباشدیم  شتریب  ،يسوره از صناعات معنو   نیدر ا  یکاربرد، صناعات لفظ 
ا  ییبایهمه ز  نیا  یاست. تجل   طباق»سوره، دو صنعت، «فاصله» و «  نیصنعت در 

 سوره است. نیا ییباینسبتا کوتاه، نشانه اوج ز هیآ 22در  یع یبد

کاربرد فنون بدیعی در سوره «بروج» بر اساس دو اثر خطیب قزوینی.  ).  1404(زاده، محمد  مد انور؛ قربان اصغري، مح:  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7309 .40ـ25)، 2(1،  هاي ادبی قرآنآرایه
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 28  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 مقدمه 
اي که به دلیل رسایی  قرآن کریم در نهایت فصاحت و بلاغت بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است؛ تا مرتبه 

،  شیوایی کلام الهی، دیگران از آوردن عباراتی شبیه آن عاجز ماندند. افرادي که در مقام تحدي برخاستندو  
همگی از عمل خود عاجز ماندند و این دلیل کامل و روشن است که نظم در قرآن کریم در پرتو ترکیب 

باشند و کلام الهی مملو از اسرار بلاغی است که خود یکی از  صحیح کلمات و اصطلاحات با یکدیگر می
 وجوه اعجاز قرآنی است. 

هاي آیات وحی براي صاحبان درك و  ظرافت و زیبایی،  نظم،  در زمان نزول قرآن کریم، ادراك معانی
زیرا آنان صاحب ذوق سلیم و فصاحت و بیان بودند. از قرن دوم و سوم این ادراك فطري  ،  فهم فطري بود

،  مجاز القرآن ،  زیرا علوم بلاغت تأسیس گردید و کتبی با نام معانی القرآن ،  به ادراك علمی مبدل گشت
 روز رونق گرفت.روزبه ، این روند علمی شدن بلاغت غریب القرآن و نظم القرآن به رشته تحریر در آمد.

  شیخ عبدالقاهر جرجانی با کتاب و    را تدوین نمود»  الفصاحه   سرّ«  سنان خفاجی کتابابن،  در قرن پنجم
به »  الکشاف«  علم معانی و بیان را بنیان نهاد. در قرن ششم زمخشري در»  الاعجاز و اسرار البلاغه دلائل  «

حد و مرز علوم بلاغی دقیق مشخص  ،  نکات بلاغی پرداخت. منتهی از بدو تأسیس تا پیش از قرن هفتم
» بیان»، «معانی«  قسمِ   نخستین کسی بود که علوم بلاغی را به سه  سکاکیالدین  نبود. در قرن هفتم سراج 

خطیب قزوینی انواع ،  پس از سکاکی در قرن هشتم  ؛حد و مرز هر کدام را مشخص کردو تقسیم  »  بدیع«و  
به محسنات لفظی و معنوي تقسیم کرد. بنابراین و آن را    مطرح نموده »  محسنات«فنون بدیعی را تحت اسم  

 تفکیک گردید که هر ،  بیان و بدیع،  معانی  علم بلاغت در قرن هشتم به اوج شکوفایی رسید و به سه علمِ
 براي فهم رسایی کلام است. ، کدام علمی
شناسی آیات قرآن کریم خود یک بخش  براي زیبانگري کلام است. زیبایی،  دانشی،  علم بدیع،  از جمله 

وسیله  ،  شناسی ادبی قرآن کریماز اعجاز بیانی قرآن کریم است. بنابراین با توجه به نیاز ادراك علمی زیبایی
 است. » دانش بدیع«، علمی براي این مهم

انجامد و این زیبایی با آگاهی از ها به زیبایی کلام میآنفنون و صنایعی دارد که به کار گیري  »  بدیع«
 گردد. ادراك می، آن فنون

مسئله تحقیق این است که چه تعدادي ،  باتوجه به نقش علم بدیع در زیبایی شناسی آیات قرآن کریم
در آیات سوره مبارکه بروج به کار رفته است؟ نسبت کارد برد صنایع لفظی و معنوي در  ،  از فنون بدیعی

هاي ها در آیات این سوره کدام است؟ از آنجا که در کتاب کاربردترین آن  آیات این سوره چگونه است؟ و پر
بلکه آمار متفاوتی برشمرده شده است. قلمرو ،  واحدي وجود ندارد،  ارقام،  بلاغی در مورد تعداد صنایع بدیعی

 و»  تلخیص المفتاح «  یعنی،  فنون بدیعی مدون در دو اثر بلاغی اصیل و مهم خطیب قزوینی،  این تحقیق
 باشد که در دو بخش بررسی شده است.می» الایضاح «

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C


   29 ی ن ی قزو   ب ی خط   اثر   دو   اساس   بر   «بروج»   سوره   در   ی ع ی بد   فنون   کاربرد 

 پیشینه تحقیق . 1
بیانی قرآن کریم به صورت عموم ده است و در  شهاي زیادي تدوین  کتاب،  خوشبختانه در مورد اعجاز 

قرآن یا در خصوص آیات نسبت به کل  ،  نیز آثار کتبی متعدد،  خصوص بررسی فنون بدیعی در قرآن کریم
هاي قرآن تدوین گشته است. ازجمله آثاري که به بررسی فنون بدیعی در قرآن کریم پرداخته  برخی از سوره 

 : مقالات ذیل است، است
فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی (  مقاله هوشمند اسفندیارپور»،  هاي لفظی بدیعی در قرآن نمونه «  .1

جناس «  شامل  یازده فن از فنون لفظی بدیعی،  . در این مقاله )1390بهار  ،  29ش،  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
«سجع «ترصیع»،  «موازنه »،  «قلب»،  «اعنات»،  «تصدیر»،  «عکس»،  لفظی»،  الاطراف  «تشابه    و »  تصحیف»، 

در قرآن کریم که جامعه آماري کلیه آیات قرآن است و ذکر نمونه آیاتی »  توصیفی،  تکرار با روش کیفی«
ده است. نتیجه تحقیق این شده است که از میان فنون لفظی  شبررسی  ،  ها آشکار استفنون بدیعی آنکه  

از همه بیشتر است و زیباترین سجع در قرآن  »  جناس«  و»  سجع«  بسامد،  بدیعی به کار رفته در قرآن کریم
 است.  » سجع متوازي، «کریم
پاییز  ،  1ش ،  نشریه عیون(  مقاله هادیلو و همکاران »،  شناسی محسنات معنوي در سوره نساءسبک «  .2

ده است.  شفنون معنوي بدیعی در سوره نساء بررسی ، شناسیدر این مقاله با نگاه سبک  ).1393و زمستان 
 : نتیجه این تحقیق شامل سه مطلب است

 .گیرد شناسی غیر از نکات بلاغی است و از نکات بلاغی کمک می) سبکأ
 .شناسی ناممکن استب) تفسیر آیات سبک 

»،  تفریق»، « جمع»، «مشاکله »، « مراعات نظیر»، «توریه »، «مقابله »، «طباق «  فنِّ   9ج) از فنون بدیعی معنوي  
 در آیات سوره نساء به کار رفته است. »  تقسیم با جمع و تفریق« و» تقسیم«

قرآن«  .3 آینه  در  خرقانی»،  بدیع  قرآنینشریه  (  مقاله حسن  معارف  و  .  )1375تابستان  ،  2ش،  علوم 
 جناس و اقسام جناس در قرآن کریم را بررسی نموده است. ، در این تحقیق از فنون بدیعینویسنده 

نقد فرمالیسم   هاي مکی با تکیه بربرانگیزي مخاطب در سوره هاي بدیعی در تعجبنقش هنرسازه « .4
مجله علمی انجمن (  مقاله حسین یسانی و الیاس مخمی،  سوره بروج و غاشیه) ،  مطالعه موردي(»  روسی

هاي  . در این مقاله فنون و صنایع بدیعی با تعبیر هنرسازه )1394پاییز  ،  36ش،  ایرانی زبان و ادبیات عربی
هاي مفید و غیر مفید تقسیم گردیده  هنرسازه ۀ  دست  به دو ،  ادبی که در ادبیات روسی و انگلیسی مطرح است

غاشیه و   و  بروج  آیات سوره  استشده  بررسی    )هاي مکیسوره (  در  رسیده  نتیجه  دو  به  اینکه    ؛و  یکی 
فواصل از موسیقی زیبا و دلنشینی بهره هاي مکی به علت کوتاهی آیات و هماهنگی حروف پایانی  سوره 

هاي مفید  ها به وسیله وجود هنرسازه ها در این نوع سوره ها و دلنشینییدیگر اینکه این زیبای،  اندمند شده 
 گرفته است.شکل 

توان دریافت که تحقیق حاضر از جهات مختلف  می، با دقت در تحقیقات نامبرده در مورد فنون بدیعی
 از جمله از جهت قلمرو فنون بدیعی و مطالعه موردي با تحقیقات انجام شده متفاوت است. 



 30  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 » بدیع«شناسی واژه مفهوم. 2
،  و در اصطلاح ،  و جدید  شده   معنى نوآورده   و نیز به   ، نوآورنده پدید آورنده   معنى  به   در لغت»،  بدیع«واژه  
 . شودهاي الفاظ و آرایش نیکوي سخن بحث میاست که در آن از زیبایی بلاغت از علوم اي شاخه 

کند و  به تعبیر دیگر، دانش بدیع، مجموعه شگردهایی است که کلام عادي را تبدیل به کلام ادبی می
 بخشد.یا کلام ادبی را به سطح والاتري از ادبی بودن یا سبک ادبی داشتن تعالی می

بدیع علمی است که با آن، انواع زیباسازي کلام شناخته  «  نویسد:خطیب قزوینی، در تعریف علم بدیع می
 ) 256: 1424، خطیب( .»باشدشود و به دو گونه معنوي و لفظی میمی

از،  شدتعبیر می»  محسنات بدیعی«  از این شگردهاي بدیعی به ،  در بدو تأسیس ها به  آن  ولی اکنون 
  هاي ادبی عام است که البته آرایه ،  گرددهاي ادبی تعبیر میفنون بدیعی و صنایع بدیعی و گاهی هم به آرایه 

گزاره و   نیز میشامل  بیان  و  معانی  دانش  باهاي  به    شود.  بدیعی  بدیعی و صنایع  فنون  اطلاق  به  توجه 
 در این تحقیق از دو واژه فنون بدیعی و صنایع بدیعی، استفاده شده است.»، محسنات بدیعی«

 . شناسه پژوهش  3
هاي مکی است که از  باشد. سوره بروج از سوره آیات سوره بروج می،  آیات قرآنی مورد مطالعه این تحقیق 

باشد  هاي قرآنی، هشتاد و پنجمین سوره و از نظر ترتیب نزول، بیست و هفتمین سوره مینظر ترتیب سوره 
  467کلمه و    157آیه دارد که شامل    22کریم قرار گرفته است. سوره مبارکه بروج تعداد  قرآن    30و در جزء  
 باشد.حرف می

بدیعی تعداد صنایع  ندارد،  ارقام،  هاي بلاغیدر کتاب،  در مورد  بر ،  واحدي وجود  متفاوتی  آمار  بلکه 
  یعنی،  ن در دو اثر بلاغی خطیب قزوینیفنون بدیعی مدوّ،  رو قلمرو این تحقیقشمرده شده است. ازاین

 زیرا این دو اثر از منابع اصیل و مهم در فنون بدیعی است. ، باشدمی » الایضاح « و» تلخیص المفتاح «
  نام مؤلف دو اثر نامبرده، محمد بن عبدالرحمن مشهور به خطیب قزوینی است. خطیب در ماه شعبان 

سالگی در دمشق   73  سن  در  .قهـ.  739  در موصل به دنیا آمده است و در جمادي الاولی  .قهـ.  666سال  
بلاغت، قاضی القضات در مصر و شام و  در  پرداز  وفات نموده است. قزوینی شافعی مذهب، ادیب، نظریه 

 هفتم بوده است. ششم و هاي در سده ، خطیب جمعه و جماعت در شام
بسط و تبیین  به صورت دقیق به  ،  خطیب قزوینی نخستین دانشمند بلاغی است که پس از سکاکی

نوشت »  تلخیص المفتاح «  مباحث بدیع پرداخته است. خطیب بر کتاب مفتاح العلوم سکاکی شرحی به نام
) و کتاب 252:  م2004،  ابن خلدون(  آن نهاد  بر»  عقود الجمان «  که سیوطی آن را به نظم در کشید و نام

 باشد. دیگرش الایضاح فی علوم البلاغة می
ها در  ترین کتاب از مهم،  این دو اثر بلاغی خطیب،  اساس اعتراف برخی از محققان در علم بلاغت  بر

هاي بعضی از صاحب نظران گذشته مانند  رخی دیدگاه سو اراي نقد محققانه باز یک زیرا ، علم بلاغت است
،  شده استهاي بلاغی که بعد از خطیب تدوین  کتاباست و از سوي دیگر  عبدالقاهر جرجانی و سکاسی  

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA
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فنون  ،  رو قلمرو این تحقیقها بیشتر دو کتاب بلاغی خطیب است. ازایناند و منبع اصلی آنتکراري  نوعاً
 .ده استشانتخاب ، ن در دو اثر بلاغی خطیببدیعی مدوّ

» محسنات معنوي«  و»  محسنات لفظی«  سته د  به دو»  محسنات«  خطیب فنون بدیعی را تحت عنوان 
 : اند ازتقسیم نموده است. تعداد فنون لفظی در تلخیص المفتاح و الایضاح شش فن است که عبارت

 ؛ سجع .1
 ؛ جناس. 2
 ؛ العجز علی الصدر ردّ. 3
 ؛ التزام)( اعنات. 4
 ؛موازنه . 5
 تشریع.. 6

 اند از: صنعت است که عبارت 34اثر خطیب،  اما تعداد فنون معنوي بدیعی در دو
 مشاکله،  .6ارصاد، . 5الاطراف،  تشابه . 4ر،  ینظ مراعات. 3مقابله، . 2. طباق، 1
.  15، . تفریق14، . جمع13، . لف و نشر12، . استخدام11، . توریه 10رجوع، . 9مزاوجه، . 8استطراد، . 7
. مبالغه  20،  . تجرید19،  .جمع مع تفریق و تقسیم18،  . جمع مع تقسیم17،  . جمع مع تفریق16،  تقسیم
. تاکید الذم بما  25،  یشبه الذم  . تاکید مدح بما24،  . تفریع23،  تعلیل. حسن  22،  . مذهب کلامی21،  مقبوله 

. 32،  . اطراد31،  . القول بالمجیب30،  . تجاهل عارف29،  . توجیه 28،  . ادماج 27،  . استتباع26،  یشبه المدح 
 . الهزل الذي یراد به جد. 34و  . التفات33، ترصیع
» تلخیص المفتاح «توجه به آمار فوق، مجموع فنون بدیعی مدّون توسط خطیب قزوینی در دو کتاب    با

 صنعت هستند. 40»، الایضاح « و
 به  اي با هدف پاسخروش تحقیق توصیفی است که با استفاده از منابع کتابخانه ،  روش این پژوهش 

 : در ضمن پیمودن سه مرحله ذیل انجام گرفته است، هاي تحقیق که در مقدمه مطرح گردیدپرسش 
بندي  شناسی و دسته مفهوم،  آوريجمع،  در مرحله اول فنون بدیعی با تکیه بر دو اثر بلاغی خطیب  .1

 شده است. 
کدام از فنون بدیعی از باب تطبیق قواعد کلی بر جزئیات در آیات سوره بروج    در مرحله دوم هر.  2

 یادداشت شده است. ، هامورد و یا موارد آن، یابی گردیده و در صورت کاربردمصداق
ده و ارقام کاربرد فنون هر بخش شن  ی فنون به کار رفته در دو بخش تنظیم و تبی،  در مرحله سوم.  3

اساس   بر،  نهایت  در پایان آن جهت نشان دادن تعداد کاربرد در جدول مربوطه قرار داده شده است و در
 است. هاي تحقیق به دست آمده گیري صورت گرفته و پاسخ پرسشنتیجه ، آن

 ی . فنون بدیع4
شود. در فنون لفظی بازگشت به دو قسم لفظی و معنوي تقسیم می،  یاد شد که فنون بدیع،  در آنچه گذشت

به معنی  ، بازگشت زیباسازي، شود و در فنون معنوينیکو می، پیرو آن، به لفظ است و معنی نیز، زیباسازي
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شود. اینک کار برد تعداد فنون بدیعی در آیات مبارکه سوره بروج با توجه  نیکو می،  پیرو آن ،  است و لفظ نیز
فنون لفظی بدیعی به کار رفته در سوره بروج  ، به فنون بدیعی مدّون در دو اثر خطیب قزوینی در دو بخش

 گردد. بررسی می، و فنون معنوي به کار رفته در سوره بروج 

 بدیعی به کار رفته در سوره بروج  یفنون لفظ .5
در مجموع، شش » تلخیص مفتاح خطیب«و » الایضاح «دو کتاب  هر  یاد شد که فنون لفظی بدیعی در قبلاً 
توجه به این    باشد. بامی»  تشریع» و «موازنه »، «اعنات (التزام)»، «العجز علی الصدر   رد»، «جناس»، «سجع«  فنِّ

هم برخی به دفعات، در آیات سوره بروج    ها آن کاربرد پنج فن از آن،  فنون ششگانه مدّون در دو اثر خطیب
 شود.مشاهده می

 سجع (فاصله) . 1 .5
یکی باشند و بر  ،  دو  ها از حیث وزن یا حرف رَوي و یا هرسجع یا تسجیع آن است که کلمات آخر قرینه 

   )297: 1424، خطیب( .»متوازن است« و» مطرف»، «متوازي« سه نوعِ
،  شود. سجع در قرآن هاي همانند قرینه گفته میکلامی که با سجع بیان شود مُسَجَّع و به جمله به  

 که نشانه آهنگین بودن آیات است. نامیده شده است » فاصله «
کار/ (  متفق باشند. مانند؛ دو واژه ،  هر دو،  آن است که کلمات در وزن و حرف رَوي،  ) سجع متوازيأ

 ؛قعود/سجود) در عربی( کلمه بار) در فارسی و دو 
 مختلف باشند؛ مانند؛ دو واژه،  ولی در وزن،  متفق،  آن است که واژگان در حرف رَوي،  ب) سجع مطَُرفَ

 ؛وقار/ اطوار) در عربی( کار/شکار) در فارسی و دو کلمه (
مختلف باشند؛ مانند  ،  ولی در حرف رَوي،  متفقّ،  در وزن ،  آن است که کلمات قرینه ،  ج) سجع متوازن

 مستبین/ مستقیم) در عربی. ( کام/کار) و دو کلمه ( دو واژه 
 :  تمامی اقسام سجع در سوره مبارکه بروج به قرار ذیل به کار رفته است

 : سجع متوازي سه مورد .1
 اخدود  /موعود/ مشهود أ)

 وقود/قعود/ شهود/ ودود/ جنود/ ثمود ب) 
 .حمید/ شهید/ شدید/ یعید/ یریدج) 

 اخدود/ وقود: سجع مطرف یک مورد .2
 : سجع متوازن شش مورد .3
 شهود/ حمید أ)

 عزیز/ حمیدب) 
 شهید/ حریق ج) 
 کبیر/ شدید د) 
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 غفور/ ودود  هـ)
 محیط/ مجید.و) 

 جناس . 2 .5
اما معناي ،  هستندمانند هم    تقریباًیا  کامل  به صورت  جناس آن است که کلمات از حیث حروف و یا حرکات  

 شود.از قرینه فهمیده مینیز اختلاف معناي کلمات ؛ متفاوت استها آن
دارد متعدد  اقسام  جناسِ  ؛جناس  قسم  سه  جناس  اقسام  میان  از  بروج  مبارکه  سوره  »، اشتقاق«   در 

 به کار رفته است.» لاحق « و» مردوف«
، تفتازانی(  ) جناس اشتقاق آن است که در آیه یا عبارتی کلمات متشابه آورده شوند که هم ریشه باشند.أ

 ریشه هستند. اند و همبه کار گرفته شده ،  شهود و شهید،  مشهود،  هاي شاهد) در سوره بروج واژه 464:  1386
جنس یک حرف بیشتر از بقیه داشته باشد و آن  ب) جناس مردوف آن است که از یکی از کلمات هم

) جناس مردوف در 466:  1386،  تفتازانی(  .» محال«  و»  حال«  مانند دو واژه ،  حرف زاید در اول کلمه باشد
 برقرار است. ممشهود« و» شهود«  سوره بروج میان

ج) جناس لاحق آن است که کلمات متجانس در یک حرف در اول و یا در وسط با هم اختلاف دارند  
جناس  »  شدید«   و»  شهید«  ۀ ) در سوره بروج دو کلم463:  1386،  تفتازانی(  و آن حروف قریب المخرج نیستند.

 لاحق دارند. 

 العجز علی الصدر  ردّ. 3 .5
یا با تفاوت    عیناً،  ي که در آغاز جمله یا شعر آمده استاواژه ،  در این فن »،  ردّ العجز علی الصدر«  یا»  تصدیر«

) این فن در سوره بروج یک مورد به کار رفته است؛ 466:  1386،  تفتازانی(  شود.می  اندکی در آخر آن تکرار
 ). وَ شاهدٍِ وَ مَشْهُود( ؛رسدبه پایان می» مشهود« و با واژه  شودشروع می» شاهد« سوره بروج با واژه آیه دوم 

 )2: بروج (

 التزام (اعنات) . 4 .5
آن است که حرف یا حروفی در آخر یک قرینه قبل از رَوي بیاید که در قرینه دیگر قبل از رَوي  »  التزام «

 : ) فن التزام در قرآن کریم به وفور به کار رفته است؛ به عنوان نمونه 480: 1386، تفتازانی( تکرار گردد.
واژه »  و«  حرف  ـ آیه  »  منضود«  و»  ود ضمخ«  در  واقعه  29و    28در  (سوره  طَلحٍْ   فی :  وَ  مَخْضُودٍ  سدِْرٍ 

 )29-28: واقعه ( ).منَْضُودٍ
الْجَوارِ    فلاَ أقُْسِمُ بِالْخنَُّسِ: (سوره تکویر    16و    15در آیه  »  سکنّ«  و »  سخنّ«  در دو واژه »  ن«  حرف ـ  
 )16-15: تکویر( .) الْکنَُّسِ
وَ القَْمَرِ إِذَا   وَ اللَّیلِْ وَ ما وَسقََ: ( سوره انشقاق  18و  17در آیه  »  اتسق«  و »  وسق«  در دو واژه »  س«  حرف   ـ
 )18-17: انشقاق( ).اتَّسقَ
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فَأمََّا الیْتَیمَ فَلا تَقْهَرْ وَ أمََّا السَّائلَِ : (سوره ضحی  10و  9در آیه  »  تنهر«  و»  تقهر«  واژه در دو  »  ـه«  حرف ـ  
 ) 10-9: ضحی( ).فلاَ تَنْهَر

 :  در آیات سوره بروج نیز دو مورد وجود دارد، رعایت فن التزام تکرار گردیده است. فن التزامبه خاطر 
 ؛هاي موعود/ مشهود/ اخدود/ وقود/ قعود/ شهود در واژه » د« پیش از حرف» و« تکرار حرف .1
 هاي شهید/ حمید/ یعید. در واژه » د« پیش از حرف» ي« تکرار حرف. 2

 موازنه . 5 .5
ها دو به دو از  کلمات قبل از آن،  هادر قرآن کریم نوعی از فواصل است که علاوه بر آخر قرینه »  موازنه «

و    15در آیه  »  زرابی «  و»  نمارق«  هم فرق دارند؛ مانند واژه   وي بااما از حیث حرف رَ،  حیث وزن یکی است
 )475: 1386، تفتازانی( ).16و  15: غاشیه ( .)مبَثُْوثَةٌ مَصفُْوفَةٌ وَ زَرابِیُ وَ نَمارقُِ: ( سوره غاشیه  16

پیش از »،  عرش«و » فوز»، «شئ«فن موازنه در سوره بروج به کار رفته است و یک مورد دارد؛ سه واژه 
 کلمه آخر قرینه در وزن متفق و در حرف رَوي با هم فرق دارند.

 

 

 فنون معنوي بدیعی به کار رفته در سوره بروج. 6
 فن معنوي مدونّ در دو اثر خطیب، چهارده فن آن در سوره بروج به دفعات ذیل به کار رفته است.  34از 

 طباق . 1 .6
از  ،  معناي منطبق بودن است و در اصل  در لغت به ،  گویندهم می»  تضاد «،  که به آن»  مطابقه«  یا»  طباق«

 گرفته شده است.، نهادن پا به جاي دست در راه رفتن چهارپایان
چیزهایی که  میان  ،  در سخن،  گویند؛ یعنیمی»  طباق«،  به جمعِ میان دو معناي متضاد،  در علم بلاغت

یکی از اقسام  ،  حقیقی باشد یا اعتباري و خواه،  این تقابل،  جمع شود؛ خواه ،  اي داراي تقابل هستندگونه به 
عدم و ملکه و تضایف) یا شبیه آن؛ مانند جمع میان  ،  سلب و ایجاب،  تقابل تضادّ(  تقابل در منطق باشد

تلخ و ،  غم و شادي، نیک و بد،  زشت و زیبا،  سفیدي و سیاهی،  روز و شب،  سردي و گرمی،  مرگ و زندگی
 سست و سخت و مانند آن.، دوست و دشمن، شیرین

 تعداد فنون بدیعی لفظی در سوره بروج: )1( جدول
 کاربرد  صنعت  رقم  کاربرد  انواع  صنعت  رقم 

 1 العجز علی الصدر  رد 3 3 متوازي  سجع 1
 2 التزام  4 1 مطرف 
 1 موازنه  5 6 متوازن 

    1 اشتقاق  جناس  2
    1 مردوف 
    1 لاحق 
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زیرا همراه  ،  افزاید کند که بر زیبایی و لطافت سخن و روشنگريِ آن می تناسبی ایجاد می ،  استفاده از طباق 
 سازد.  تمام جوانب مطلب را آشکار می ،  شود و کاربرد معانی متضاد ضدّ آن در ذهن تداعی می ،  هر معنی 

فن طباق  ،  مبارکه فاطرسوره    براي نمونه در آیات   .بردبه کار می،  اسلوب طباق را فراوان،  قرآن کریم
 :  به کار رفته است

الْأحَیْاءُ وَ لاَ    وَ ما یَستَْوِيالظِّلُّ وَ لاَ الْحَرُورُ    وَ لاَالظُّلُماتُ وَ لاَ النُّورُ  وَ لاَ  وَ البَْصیرُ    وَ ما یَستَْوِي الْأعَْمى(
 )19-22: (فاطر ).الْأمَْوات

 )257: 1386، تفتازانی( باشد.به کار رفته است و پنج مورد می، فن طباق در سوره مبارکه بروج 
 ؛ در آیه سوم، شاهد/مشهود .1
 ؛در آیه نهم، سماوات/ ارض .2
 ؛ در آیه دهم و یازدهم، فتنوا/عملوا الصالحات. 3
 ؛در آیه دهم و یازدهم ، جهنم/جنات .4
 .در آیه سیزدهم، یبدئ/ یعید . 5

 مقابله . 2 .6
به  ،  هاستدر کلام یاد شود و سپس آنچه در برابر آن،  آن است که دو یا چند معناي سازگار،  صنعت مقابله 

به کار رفته است. در    11و    10بروج در آیه  ) صنعت مقابله در سوره  259:  1424ترتیب آورده شود. (خطیب،  
 : ها بیان گردیده استمعناي مقابل آن  11چند معناي سازگار ذکر شده است و سپس در آیه  10آیه 

الْ( * إِنَّ الَّذیِنَ   حَریِقِإنَِّ الَّذیِنَ فَتنَُوا الْمُؤمْنِیِنَ وَالْمُؤمْنَِاتِ ثمَُّ لَمْ یتَُوبُوا فَلَهُمْ عذََابُ جَهنََّمَ وَلَهُمْ عذََابُ 
 )10-11: بروج ( ).هارُ ذَلِکَ الفَْوْزُ الْکبَیِرآمنَُوا وعََمِلُوا الصَّالحَِاتِ لَهُمْ جنََّاتٌ تَجْرِي منِْ تَحتِْهَا الآن

 مراعات نظیر. 3. 6
گونه که  بدیناز نظر معنی با یکدیگر تناسب دارند؛ ،  مراعات نظیر آن است که کلمات به کار رفته در کلام

.. در یک راستا قرار .همراهی و،  مکان ،  زمان،  نوع،  همه داخل در یک مجموعه هستند که از جهت جنس
) صنعت مراعات نظیر در قرآن کریم به وفور به کار رفته است از جمله در سوره  261:  1424دارند. (خطیب،  

تناسب ویژه دارند »  البروج «  و معناي کلمه »  السماء«  معناي کلمه ،  بروج در سه مورد مشهود است. در آیه اول
،  هم تناسب دارند و در آیه یازدهم  با»  مشهود«  و»  شاهد»، «موعود»، «یوم«  معناي کلمات،  و در آیه دوم وسوم

 باهم تناسب دارند. » نهارتحت الا« و» فوز الکبیر»، «جنات»، «عملوا الصالحات»، «آمنوا« معنی کلمات

 توریه . 4. 6
:  1424، خطیب( شود.نامیده می» توریه « اي با دو معنا که معناي دور از ذهن آن مورد نظر استواژه آوردن 

  به کارگرفته شده است.»، وراء« و» فتنوا»، «مشهود« ۀ در سه واژ، ) این صنعت در سوره بروج 266
وَ  (  است و در آیه »  اعمال«،  ولی معناي بعید به ذهن آن ،  انسان است»،  مشهود«  ) معناي قریب به ذهنأ

 ) معناي بعید از ذهن مقصود است. 3: بروج ( )شاهدٍِ وَ مَشْهُود



 36  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

» شکنجه دادن«،  آن   ولی معناي بعید به ذهن ،  گري کردن استفتنه »،  فتنوا«  ب) معناي قریب به ذهن 
 ) قصد شده است. 10: بروج ( ) ...إِنَّ الَّذیِنَ فَتنَُوا الْمُؤمْنِیِنَ وَالْمُؤمْنَِاتِ( است که در آیه 

وَاللَّهُ  (  است و در آیه »  هاجهت  همه  از  دوري ، «پشت سر است و معناي دورش»  وراء«   معناي قریب  ج)
 معناي دوم است.، ) مقصود از وراء20بروج/( ).منِْ وَرَائِهِمْ مُحیِطٌ 

 استطراد. 5 .6
؛ به تعریف زمخشري اشاره شده است»  ایضاح «تعاریف مختلفی بیان شده است. در کتاب  »  استطراد «براي  

از نظر زمخشري، استطراد آن است که گوینده از مطلبی که در آن است خارج شود و در مطلبی که مرادش 
اول استاست و در ظاهر بی اول خود  ،  ارتباط و در واقع مرتبط به مطلب  وارد شود و سپس به مطلب 

 ) 97: 2ج ، 1407، زمخشري ؛264: 1424، خطیب( بازگردد.
به ابتدا  ،  یک مورد استطراد وجود دارد. در آیه سیزدهم تا بیستم»  بروج «  در سوره ،  مطابق این تعریف

پس از آن دو باره به مدح عظمت  ،  سپس هجو کافران مطرح شده استو  مدح عظمت خداوند پرداخته شده  
 : خداوند پرداخته شده است

ویَعُِیدُ*( یبُدِْئُ  هُوَ  الْوَدُودُ إِنَّهُ  الغْفَُورُ  الْمَجیِدُ * وهَُوَ  العَْرْشِ  یُریِدُ * ذُو  لِمَا  حدَیِثُ   فعََّالٌ  أتََاكَ  هلَْ   *
 )20-13بروج/( ).وَاللَّهُ منِْ وَرَائِهِمْ مُحیِطٌ * بلَِ الَّذیِنَ کفََرُوا فِی تَکذْیِبٍ * فِرعَْونَْ وَثَمُودَ * الْجنُُودِ

 مذهب کلامی. 6 .6
،  روش اهل کلام است ،  مذهب کلامی آن است که مدعی و مطلوب همراه با دلیل آن بیان شود. این روش

 )276: 1424، خطیب( شود.گفته می» مذهب کلامی«، رو به چنین کلامیازاین
دلیل شاهد ،  بودن  یکی در آیه نهم که مالک آسمان  ؛از این صنعت در سوره بروج دو مورد وجود دارد

اشیاء بر تمام  (بیان شده است  بودن خدا  شَهیِدٌ:  شَیءٍْ  عَلَى کلُِّ  وَاللَّهُ  وَالأرضِْ  السَّمَاوَاتِ  مُلْکُ  لَهُ    ). الَّذيِ 
 )9: بروج (

ها بیان شده  تکذیب آندیگري در آیه نوزدهم و بیستم که احاطه داشتن خداوند بر کفار دلیل اطلاع از  
 )20-19: بروج ( ).* وَاللَّهُ منِْ وَرَائِهِمْ مُحیِطٌ بلَِ الَّذیِنَ کفََرُوا فِی تَکذِْیبٍ: (است

 تجرید . 7 .6
:  1424،  خطیب(  صفتی از موصوفش جدا و به طور مستقل آورده شود.،  آن است که به قصد مبالغه »،  تجرید«

براي  291:  ق  1422،  جرجانی  ؛274 آیه)  در  الخُلد(  مثال  دارُ  فیها  لَهُم  حاوي  جهنم)  28:  فصلت(  )النّارُ 
خانه جاوید آنان است. از این  ،  در حالی که خود جهنم ،  هاي جاویدان براي کافران شمرده شده استناخ

به صورت مستقل  ،  صنعت در سوره بروج کار گرفته شده است؛ وصف جنود از فرعون و ثمود تجرید گردیده 
  فِرْعَونَْ وَ  * هلَْ أتََاكَ حدَیِثُ الْجنُُودِ : (فرعون و ثمود بیان شده است،  ذکر شده است. سپس در تبیین آن

 )18-17: بروج ( ).ثَمُود

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85
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 جمع . 8. 6
را در یک ویژگی و حکم،  در اصطلاح علم بلاغت آن است که گوینده»  جمع« یا چند مورد متعدّد  ،  دو 

استفاده شده    18بار و در آیه  یک،  ) از این صنعت در سوره بروج269:  1424،  خطیب(  مشترك قرار دهد.
) اشتراك فرعون و ثمود در لشکر داشتن است که در آیه قبل بیان شده  18:  بروج (  ).فِرعَْونَْ وَ ثَمُود: (است
 است. 

 مبالغه مقبوله . 9 .6
اند و آن عبارت است از اینکه هاي بدیعی شمرده مبالغه را برخی از دانشمندان بلاغت مانند سیوطی از آرایه 

یک صفت و ویژگی طوري در کلام در شدت و یا ضعف به کار برده شود که دور از ذهن و محال به نظر  
إِذْ هُمْ عَلیَْها : () مطابق این تعریف، فن مبالغه در آیه ششم سوره بروج وجود دارد275:  1424برسد. (خطیب،  

اند گاه که آنان بالاي آتش نشسته بودند. تعبیر آیه این است که آنان بالاي آتش نشسته ) آن6(بروج/  ).قعُُودٌ
منان است. ؤیت عینی سوختن م ؤولی مقصود نزدیک بودن به آتش و ر ،  رسد و چنین چیزي بعید به نظر می

«و هذا زیادة فی التبکیت بهم، إذ یرون هذا المظهر   نویسد: یح این آیه میشنقیطی در اضواء البیان در توض
 ) 84/ 9: 1427(شنقیطی،  .بأعینهم و لم یشفقوا بهم و لم یعتبروا بثباتهم»

 مدح شبیه به ذم . 10 .6
اما با  ،  آنکه گوینده مطلبی را بیاورد که در ابتدا با خواندن بخش اول نکوهش به نظر آید ،  مدح شبیه ذم

 )281: 1424شود که مقصود مدح بوده است. (خطیب، خواندن ادامه سخن معلوم می
آیه هشتم   در  استاین صنعت  رفته  کار  به  بروج  (سوره  العَْزیِزِ :  بِاللَّهِ  یُؤمْنُِوا  أنَْ  إِلَّا  منِْهُمْ  نقََمُوا  ما  وَ 

) آنان هیج ایرادي به مومنان نداشتند، جز آنکه به خداي عزیز و حمید ایمان آورده بودند. 8(بروج/  ).الْحَمیِد
البیان«) شنقیطی در  10/434:  1383ئتی،  ا(قر «هذا ما یسمى أسلوب    نویسد:در مورد این آیه می»  اضواء 

 )84/ 9: 1427. (شنقیطی، المدح بما یشبه الذم» 

 تجاهل عارف . 11. 6
،  بپرسد و خود را به جهت نکاتی مانند مدح ،  داندمی  تجاهل عارف این است که گوینده آنچه را که حقیقتاً

»  سوق المعلوم مساق غیره «  نام دیگر این صنعت)  285:  1424،  خطیب(   به تجاهل بزند.  ...تقریر و،  توبیخ،  ذم
بار به  یکبروج  شود. این فن در سوره  بیشتر از این اصطلاح استفاده می،  است که تادّباً در خصوص قرآن

 ) 17: بروج ( ).هلَْ أتَاكَ حدَیثُ الْجنُُود: (کار رفته است و نکته کاربردش تقریر است

 تشابه الاطراف . 12 .6
تشابه الاطراف آن است که در پایان کلام مطلبی آورده شود که با صدر کلام مناسب باشد. صنعت تشابه  

انَِّ الَّذیِنَ فتَنَُوا الْمُؤمْنِیِنَ وَالْمؤُمْنَِاتِ ثُمَّ لمَْ  : (الاطراف در سوره بروج در دو آیه به کار رفته است. در آیه دهم
) کلمه عذاب الحریق که در پایان آیه آمده با کلمه  10:  بروج (  ).یتَُوبُوا فَلَهُمْ عذََابُ جَهنََّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَریِق

تَجْرِي منِْ  : (فتنوا در صدر آیه تناسب دارد و در آیه یازدهم لَهُمْ جنََّاتٌ  آمنَُوا وعََمِلُوا الصَّالِحاَتِ  الَّذیِنَ  إنَِّ 
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الْکبَیِرتَحتِْهَا الآن الفَْوْزُ  ذَلِکَ  در  »  آمنوا«  مذکور در پایان آیه با کلمه »،  فوز الکبیر«  ) کلمه11:  بروج (  ).هارُ 
  صدر آیه مناسبت دارد.

 تلمیح . 13 .6
نظم یا نثر) به یک داستان یا شعر تنها اشاره  (  در اصطلاح علم بدیع آن است که در خلال کلام»  تلمیح«

) از فن تلمیح در سوره بروج دو بار؛  587:  م  2010،  خطیب(  .ها به میان آیدشود بدون آنکه ذکري از آن
 استفاده شده است.  )فِرعَْونَْ وَ ثَمُود: (20و دیگري در آیه   )قتُِلَ أَصْحابُ الأْخُدُْود : (4یکی در آیه 

 التفات . 14 .6
التفات از تکلم  باشد. التفات شش نوع است؛عبارت از انتقال کلام از اسلوبی به اسلوب دیگر می»  التفات «

لتفات از غیبت به  ا،  التفات از خطاب به غیبت،  التفات از خطاب به تکلم،  التفات از تکلم به غیبت،  به خطاب
 . التفات از غیبت به خطابو  تکلم

التفات از نوع التفات از ،  صنعت التفات در سوره بروج دو بار به کار گرفته شده است و در هر دو مورد
  ). إنَِّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشدَیِدٌ * إِنَّهُ هُوَ یبُدِْئُ ویَعُیِدُ : (13و   12باشد. التفات مورد اول در آیه  خطاب به غیبت می

 ). هلَْ أتََاكَ حدَیِثُ الْجنُُود * بلَِ الَّذیِنَ کفََرُوا فِی تَکذِْیبٍ}: (19و    17) و مورد دوم در آیه  12-13:  بروج (
 ) است. 17-19: بروج (

 فن التفات را پیرامون مبحث سکاکی در مباحث علم معانی توضیح داده است. ،  است که خطیب   لازم به تذکر 
 

 گیري نتیجه
فنون بدیعی با توجه به چهل  ،  هاي پژوهش استکه یافته ،  2و    1اساس ارقام مندرج در جدول شماره    بر

در دو کتاب المفتاح «  و»  الایضاح «  فن مدونّ  لفظی  ،  نوزده فن بدیعی،  خطیب قزوینی»  تلخیص  پنج فن 
صناعات لفظی بدیعی  ، مشهود است. نسبت کار بردبدیعی و چهارده فن معنوي بدیعی در آیات سوره بروج  

 باشد.بیشتر می، در این سوره از صناعات معنوي بدیعی

 بدیعی در سوره بروج تعداد فنون معنوي : )2( جدول
 کاربرد . ت نام صنعت  رقم  کاربرد . ت نام صنعت  رقم 

 1 جمع  8 5 طباق  1
 1 مبالغه مقبوله  9 1 مقابله 2
 1 مدح شبیه به ذم  10 3 مراعات نظیر  3
 1 تجاهل عارف  11 3 توریه  4
 2 تشابه الاطراف  12 1 استطراد  5
 2 تلمیح 13 2 مذهب کلامی  6
 2 التفات  14 1 تجرید  7

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
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از میان تمام صنایع بدیعی در این سوره  فاصله و طباق به ترتیب  ،  دو صنعت،  پرکاربردترین صنعت 
مند است. پس از دو صنعت پنج مورد بهره ،  ده مورد و از صعنت طباق،  زیرا این سوره از صنعت فاصله ،  است

مراعات نظیر و توریه هرکدام سه بار به کار رفته است. چهار صنعت ،  فاصله و طباق سه صنعت جناس
  تلمیح و التفات هرکدام دو بار در این سوره به کار رفته است. ده صنعت دیگر هر،  تشابه الاطراف،  التزام

باشد، از این همه  کوتاه می  آیه نسبتاً  22مندي سوره بروج که شامل  کدام یک بار به کار رفته است. بهره 
هاي اعجاز بیانی، این کلام  است، خود یکی از نشانه فنون بدیعی که زیبایی عجیبی را در آن متجلی نموده  

 آسمانی و وحیانی است. 
 

  



 40  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 منابع
 داریعرب. : دمشق، المقدمه، م)2004( ابن خلدون عبدالرحمن

 اسماعلیان.: قم، شرح المختصر، )1386( تفتازانی سعد الدین 
 دارالکتب العلمیه. : بیروت، اسرار البلاغه ، ق)1422( جرجانی عبدالقاهر بن عبدالرحمن
 دارالکتب العلمیه. : بیروت، دلائل الاعجاز فی علم المعانی، ق)1422( جرجانی عبدالقاهر بن عبدالرحمن

 .2ش، معارف قرآنی نشریه علوم و »، بدیع در آیینه قرآن«، )1375( خرقانی حسن
 دارالکتب العلمیه.: بیروت، تلخیص المفتاح ،  )1393( خطیب قزوینی محمد ابن عبدالرحمن 

 دارالکتب العلمیه. : بیروت، الایضاح فی علوم البلاغه، ق) 1424( محمد ابن عبدالرحمن، خطیب قزوینی
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From the beginning of Islam until now, understanding the teachings 
of the Qur'an has been and still is the focus of the exegetists and 
thinkers of the Qur'anic sciences. One of the contemporary 
exegetists is Allamah Tabatabai, who has a special scientific 
acceptance in the exegetical community and even the general public, 
and one of his best works is the multi-volume collection "Al-Mizan 
fi Tafsir al-Qur'an", which paying deep attention to its contents is 
helpful for reaching the true meaning of the verses and understand 
the teachings of the Quran. On the other hand, some verses have a 
key and mysterious expression, a group of which are "allegories". 
The purpose of this article is to analyze Allamah Tabataba'i's views 
on allegory in Tafsir al-Mizan. The importance of the topic of this 
article is because by analyzing his views on this matter, one can 
understand some of the key points hidden in the allegories of the 
Qur'an. In most cases, in addition to Tafsir al-Mizan, the data of the 
research are exegetical, rhetorical, and lexical books, and based on 
the descriptive-analytical method, the findings of the research 
indicate that Allamah Tabatabai considers the verses in which the 
word "Mathal" and its derivatives an allegory, and while pointing 
out the aspects of similarities, he has a rational understanding of the 
verses and explanatory traditions. Of course, some of the Qur'anic 
phrases that he believes to be allegories are doubtable due to the lack 
of obvious "simile" and "similarities". 
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دواژه     ها: کلی
 تحلیل، 
 تمثیل، 
 قرآن، 

 علامه طباطبایی 
 

پ تاکنون  اسلام  آموزه  یاز صدر  به  و   هايبردن  مفسران  توجه  کانون  قرآن 
  یی از مفسران معاصر علامه طباطبا  یک یبوده و هست.    یعلوم قرآن  شمندانیاند

عامه مردم دارند و از   یو حت  يریدر جامعه تفس  یخاص  یعلم  تیاست که مقبول 
ا است که    قرآن»ال  ریتفس   یف   زانی«الم  يمجموعه چند جلد  شانیآثار سرآمد 

برا  قیتوجه عم آن  مطالب  واقع   دن یرس  يبه  مراد  پ  اتیآ  یبه  به   یو  بردن 
و رمز   يدیکل   یانی ب   ات،یآ  یبرخ   یقرآن راهگشاست؛ از طرف  هايمعارف و آموزه
  ل ی نوشته تحل   نیهستند. هدف ا  لات»ی«تمث   اتیآ  نیدسته از ا  کیآلود دارند که  

تفس   لیدر مورد تمث  ییعلامه طباطبا  هايدگاهید اهم   زانی الم  ریدر    ت یاست. 
مورد،   نیدر ا  شانیا  هايدگاهید  لیاست که با تحل   رونیمقاله ازا  نیموضوع ا

  هاي برد. داده  یقرآن پ  لاتیو نهفته در تمث   يدیاز نکات کل   یبه بخش   توانیم
  ي و لغو  یبلاغ  ،ير تفسیکتب    زان،یالم  ریپژوهش در اکثر موارد علاوه بر تفس

اشاره دارند    نیپژوهش به ا  هايافتهی  یلی تحل   ،ی فیروش توص  سبوده و بر اسا
 لیرا که در آنها واژه «مثََل» و مشتقات آن است، تمث  یاتیآ  ییکه علامه طباطبا

  ات یو روا  اتیاز آ  ی عقلان   برداشتی  ها،دانسته و ضمن اشاره به وجوه مشابهت
 لیاست به دل  لیمثقائل به ت  شانیکه ا  قرآنیعبارات    یدارد؛ البته برخ  يری تفس

 .است تأمل محل ها»مشابهتو «وجوه   ه»یآشکار نبودن «تشب 
هاي ادبی  آرایه .  قرآن   تمثیلات   در   طباطبایی   علامه   هاي ¬ تحلیل دیدگاه ).  1404( ی، محمد  انصاریان، نسرین؛ فلاحی قم :  استناد 
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 مقدمه 
روش بیان مفاهیم در آیات متفاوت است؛ برخی به صورت حقیقت، برخی مجاز، برخی تشبیه، برخی کنایه  

برخی عبارات قرآنی نیز به صورت «تمثیل» بیان شده است. هرچند وجود تمثیل در قرآن انکار نشدنی   .و... 
است، اما مفسران در کمیت و کیفیت تمثیلات قرآنی متفاوت هستند؛ علامه طباطبایی به عنوان یکی از  

ها را «تمثیل» دانسته است؛ هدف این نوشته  مفسران معاصر، در تفسیر المیزان در تفسیر برخی آیات آن
 هاي ایشان در تمثیلات قرآن است.تحلیل دیدگاه 

اهمیت بحث از آن جهت است که انسان براي دستیابی به سعادت دنیوي و اخروي به آگاهی از تمامی 
هاي قرآن نیازمند است. در این راستا برخی آیات به صورت تمثیل بیان شده، بنابراین، فهم  معارف و آموزه 

مراد از تمثیلات قرآنی نیز براي او لازم است و از آنجایی که علامه طباطبایی از جمله مفسرانی است که  
هاي ایشان در این رابطه  در بین جامعه تفسیري و بلکه عامه مردم مقبولیت خاصی دارند، تحلیل دیدگاه 

 اهمیت دارد.  
گردد. در ابتدا مفسران در برخورد با آیاتی که  پیشینه بحث تمثیلات قرآن به قرون اولیه اسلام بر می

؛ 179:  1368مصري،  کردند. (به صورت تمثیل بیان شده دیدگاه خود را در رابطه با تمثیل در قرآن بیان می
) برخی دانشمندان علوم قرآنی  274:  1418،  ابوزهره ؛  96/  7:  1368بلاغی،  ؛  232/  2:  1361صدر المتألهین،  

عرفان:  ؛  73تا:  جرجانی، بیدادند (ر. ك:  فصلی را به این بحث اختصاص می لاي کتابهاي خود  ه نیز در لاب
1379 :99( 

برخی نویسندگان نیز با نگاه استقلالی به تمثیلات قرآن آثاري را به رشته تحریر در آوردند. از جمله 
این آثار کتاب «تشبیهات و تمثیلات قرآن» نوشته «جهانبخش ثواقب» است که در دو بخش تمثیلات و  

ه در آن تمثیلات  تشبیهات تنظیم شده است. همچنین کتاب «تمثیلات تفسیر نور» نوشته محسن قرائتی ک 
 قرآنی که در تفسیر نور تبییین شده آمده است، در همین شمار است. 

هاي تربیتی آن» توسط «حمید محمد قاسمی» نوشته کتاب دیگري با عنوان «تمثیلات قرآنی و جلوه 
هاي قبلی به جنبه ادبی تمثیلات توجه شده، اما  هاي قبل این است که در کتابشده که مزیت آن بر کتاب

 در این کتاب به بررسی تمثیلات قرآن از جنبه تربیتی آن پرداخته شده است. 
هرچند در مورد تمثیلات قرآنی تاکنون مطالب ارزشمندي نوشته شده اما در مورد تحلیل دیدگاه علامه  

 رو هدف این پژوهش قرار گرفت. اي یافت نشد، ازاینطباطبایی در مورد تمثیلات قرآن، نوشته 

 مفهوم شناسی .1
اي که براي بیان تسویه  «م ث ل» است که لغویان آن را به «شبیه»، «نظیر» و «کلمه   ریشه واژه «تمثیل»

واژه  )296/  5:  1404ابن فارس،  ؛  228/  8:  1409فراهیدى،  اند. (شود» معنا کرده می  بین دو چیز استعمال
اند که «یکى  «تمثیل» نیز مصدر باب تفعیل از این ریشه است که لغویان معناي آن را این گونه بیان کرده 

 )759:  1412؛ راغب اصفهانى،  614/  11:  1414منظور،  (ابن   .کند»  از آن دو شیء، دیگري را روشن و مجسم
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شبه آن یک جمله یا بیش از یک جمله تمثیل در اصطلاح اهل بلاغت، از انواع تشبیه است که وجه  
 )391تا: ؛ تفتازانى، بی388/ 3تا؛ دسوقى، بیباشد. (می

یعنى گوینده طوري امر معقول را به صورت  ،  ها اثر کندمهم در تمثیل این است که باید بر دلنکته  
 )  118: تابی، الدین حلىصفى( سازد.برابر ها را چندین محسوس جلوه دهد که امکان تحریک انسان 

اند که «مثال و تمثیل، تشبیه نمودن امر معقول به محسوس است  برخی مفسران در این رابطه آورده 
دهد و به این طریق چیزي دستگیر شنونده و مخاطب  اي در پرده محسوس نشان میکه معقول را تا اندازه 

 )178/ 2تا: (امین، بی .شود» می
علامه طباطبایی معتقد است کلمه «مثِل» به معناي «مانند» و «مثَلَ» وصفی است که شیء را در نظر 

گویند، مانند اینکه خداوند درباره علماى تمثیلیه» میسازد که در اصطلاح به آن «استعاره  شنونده مجسم می
،  طباطباییباشند. (کردند مثَلَ زده به چهارپایى که کتاب بر آن بار کرده  نمىیهود که به علم خود عمل  

1390 :2 /159( 
خارجى داشته یا نداشته و تنها فرض و خیال    تواند واقعیتاند که مثََل میایشان در جاي دیگر آورده 

/  14و  386/ 2همان: آورند. (هایى که در قالب گفتگوى حیوانات یا جمادات با یکدیگر مىباشد، مانند مَثلَ
408( 

الهی حقه    هایى براى معارفمَثلَ،  کنند که بیانات قرآنمی  گونه بیانعلامه ضرورت وجود تمثیل را این
اما دو مشکل وجود دارد؛ اول اینکه ،  داده استها را تا سطع افکار عامه مردم تنزل  هستند که خداوند آن

دوم اینکه  ،  رسدکه در این حالت گوینده به هدف نمی،  حسی آن اکتفا کندشنونده به ظاهرِ کلام و جنبه  
مجرده را در نظر بگیرد که در این صورت مطلبی کمتر یا  نکند و تنها معانی  شنونده به ظاهر کلام توجه  

داند چه اندازه خصوصیات مثَلَ را طرد نموده و چه مقدار را براى زیرا نمی ،  فهمدبیشتر از هدف گوینده می
 بدارد.فهم مقصود محفوظ 

داند که گوینده باید معناي ممثل را به صورت علامه طباطبایی راهکار خلاصی از دو مشکل را این می
ها در ماوراء  ها هم بفهمد که آن قالبانداختن قالبکند تا شنونده بتواند با معارضه  هاي مختلف بیان  مثَلَ

محسوس نیست و هم بفهمد چه مقدار از خصوصیات    خود حقایقى ممثل دارند و مراد گوینده تنها لفظ
 ) 442/ 12و  63 -62/ 3ظاهر کلام را باید طرد کند. (همان: 

قرآنی اگر تمام مثَلَ مورد هاي  اند که در مَثلَهاي یک تمثیل آورده ایشان در مورد محدوده بیان قسمت
الْأَرْضِ ما لَها منِْ    نظر بوده، همه آن ذکر شده مانند آیه «مثَلَُ کَلِمَةٍ خَبیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خبَیثَةٍ اجْتثَُّتْ منِْ فَوقِْ 

و »  بد را به درخت ناپاکی شبیه کرد که از زمین کنده شده و قرار و ثباتی نداردسخن  «  ) 26:  ابراهیم(قَرار»  
الْحیَاةِ الدُّنیْا    مقدار اکتفا شده مانند «إنما مثََلُهاي مثَلَ مورد نظر بوده یا به نقل همان  اگر بعضى از قسمت

قصه  یا همه  کنیم...»  مثل دنیا درست مانند آبى است که از آسمان نازلش مى«  )24:  یونس(  ؛کَماءٍ أَنْزَلنْاهُ...»
) «...حکایت  261بقره:  نبودن ذکر شده مانند «اَنبْتََتْ سبَْعَ سَنابلَِ فِی کلُِّ سنُبُْلَةٍ مِائَةُ حبََّة» (به منظور ناقص  

اى نه که در این تمثیل مراد تنها دااي است که هفت خوشه رویانیده که در هر خوشه صد دانه باشد...» دانه 
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به  آن  از  دانه  ندارد (وجود مى  است که هفتصد  طباطبایی،  آید و کاشتن و روییدن آن دخالتى در تمثیل 
1390 :2 /386( 

براي دستیابی به تحلیلی صحیح از دیدگاه علامه طباطبایی در مورد تمثیلات قرآن، لازم است در سه 
محور بحث شود؛ ابتدا ملاك تشخیص تمثیلات از جانب ایشان بیان گردد، سپس روشی که ایشان براي 

اند مشخص شود و در آخر به نکات علمی حاصل از بررسی آیاتی که علامه  تبیین آن تمثیل به کار برده 
 ها را تمثیل دانسته اشاره شود.آن

 . ملاك تشخیص تمثیلات قرآن 2
هاي علامه طباطبایی در تمثیلات قرآن، یافتن ملاکی براي تشخیص تمثیل  اولین مطلب در تحلیل دیدگاه 

در برخی آیات که لفظ «مثَلَ» یا  در قرآن از جانب ایشان است. حاصل بررسی در این زمینه این شد که  
؛ 131  -130/  16؛  201/  15و    36/  12همان:  ها را تمثیل دانسته است. (مشتقات آن ذکر شده علامه آن

 )213/ 19؛ 176/ 16
؛  112و    76،  75نحل:    24ابراهیم:  بار در قرآن آمده (مثََلا» هفت    اللَّهُ  به عنوان مثال عبارت «ضَرَبَ 

، 299/  12همان:  (  اندو توضیحات وي حاکی از آن است که همه را تمثیل گرفته   )11و    10؛ تحریم  29زمر:  
 )258/  17؛ 361و  301

ضَرَبَ اللَّهُ مثَلاًَ لِلَّذینَ کفََرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانتَا تَحْتَ عبَدْیَنِ  (:  این آیه است،  یکی از آن آیات
ابنَْتَ مَریْمَ  وَ  فِرعَْونَْ...  امْرَأَتَ  آمنَُوا  لِلَّذینَ  مثَلاًَ  اللَّهُ  ضَرَبَ  وَ  فَخانتَاهُما...  صالِحیَنِ  عبِادِنا  عِمرْانَ...منِْ    ( 

زند و آن داستان همسر فرعون  و نیز خداى تعالى براى کسانى که ایمان آوردند مثلى مى«  )12  -10:  تحریم(
 . »است... و داستان مریم دختر عمران... 

است که این آیات متضمن    آورده دو بار آمده است. علامه ذیل آیه  »  ضَرَبَ اللَّهُ مثََلاً«   عبارت ،  در این آیه 
ها را مانند حال  آن ،  حال مؤمنان. براي تمثیل حال کفار ،  حال کفار و تمثیل دوم ،  دو تمثیل هستند؛ تمثیل اول 

ها را  کرده و دوزخی شدند و براي تمثیل حال مؤمنان آن اما خیانت  ،  دو زنی دانسته که همسر دو پیامبر بودند 
   ) 343/  19:  1390،  طباطبایی (   مانند حال دو زن دانسته یکى همسر فرعون و دیگري مریم دختر عمران. 

:  حج» (...أیَهَا النَّاسُ ضُربَِ مثَلٌَ فَاستَْمعُِوا لَه «  :سوره مبارکه حج است  73آیه  ،  مثال دیگر در این زمینه 
 . »اي مردم مثلی زده شده گوش بدان دارید... « )73

   ) 408/  14:  همان(  آمده و علامه به این دلیل آن را تمثیل دانسته است.در این آیه عبارت «ضُرِبَ مثَلٌَ»  
؛ 43؛ عنکبوت:  39و    9؛ فرقان:  35؛ نور:  48؛ اسراء:  74؛ نحل:  45؛ ابراهیم:  17رعد:  در برخی آیات (

 )21حشر: 
/ 11:  همان(  داند.ها را نیز تمثیل میکار رفته و ایشان آن  به »  امثال«  به صورت جمع یعنی»  مثَلَ«  واژه 

 )221/ 19؛ 132/ 16؛ 218و   185، 123/ 15؛ 115/ 13؛ 298و  84، 50/ 12؛ 335
ها  آن،  مشابهت است  آمده و داراي وجوه »  کاف تشبیه «  علامه طباطبایی در آیاتی که ،  به همین منوال

 داند.را تمثیل می
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ءٍ إِلاکبَاسطِِ ... الَّذینَ یدعُْونَ منِْ دُونِهِ لا یستَْجیبُونَ لَهُمْ بِشَی«  :سوره رعد است  14آیه  ،  مواردیکی از این  
خوانند به هیچ وجه اجابتشان  ...و کسانى که جز او را مى«  ) 14:  رعد» (کفََّیهِ إِلَى الْماءِ لیِبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ ببِالغِِهِ...

آنان همانند کسى هستند که دو دست خود را به سوى آب برد که آب به دهانش رسد اما آب به  ،  کنندنمى 
 . » دهانش نخواهد رسید...

تشنه براي آشامیدن آب، نزدیک آب شده، کف دست را  علامه ذیل این آیه ابتدا آورده است که انسان  
اى که از آب دور است، اگر کف دست را باز کرده و نزدیک  نوشد، اما تشنه کند، آب را برداشته و میباز می

آبى به دهانش نمى  ببرد،  بیان  دهان  آیه میمیرسد. سپس  این  را  کند که  رساند مثَلَ کسى که غیرخدا 
کند،  گونه که دست را نزدیک دهان بردن او را سیراب نمیخواند مثَلَ شخص دور از آب است، همانمى

ایشان در جاهاي )  318/  11:  همان(  پرستان هم در ظاهر دعا کردن است و خاصیت دیگرى ندارد.دعاي بت 
 )35/  12: همان( دیگر نیز به همین منوال عمل کرده است.

»  مثل«  بنابر این ملاك تشخیص تمثیلات قرآنی از دیدگاه علامه این است که در آیه به نحوي به 
 بودن آن اشاره شده باشد.

 روش تبیین تمثیلات قرآن  .3
 . است »  روش تبیین تمثیلات قرآنی «   قرآنی   هاي علامه طباطبایی در تمثیلات دومین مطلب در مورد تحلیل دیدگاه 

توان اند به عنوان مثال میهاي متعدد اشاره کرده مشابهتایشان در برخورد با تمثیلات قرآن به وجوه  
زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ    اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مثَلَُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فیها مِصبْاحٌ الْمِصبْاحُ فی(:  آیه اشاره کرداین  به  

 ) ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار...کَأَنَّها کَوکَْبٌ دُرِّي یوقدَُ منِْ شَجَرَةٍ مبُارَکَةٍ زیَتُونَةٍ لا شَرقْیِةٍ وَ لا غَرْبیِة یکادُ زیَتُها یضی 
اى است که در آن چراغى باشد و چراغ او همچون محفظه   ها و زمین است. نورخدا نور آسمان«  )35:  نور(

اى است درخشان و آن چراغ با روغن زیتى صاف روشن باشد که از  اى که گویى ستاره شیشه ،  اىدر شیشه 
در نتیجه آن چنان  ، و نه غربى سر زمین مقدس) گرفته شده باشد نه زیتون شرقى( درخت پر برکت زیتون

 . »که آتش بدان نرسد... هرچندصاف و قابل احتراق باشد که نزدیک است خود به خود بسوزد 
  اند؛ برخی آن را ایمان و معرفت در تبیین تمثیل این آیه اکثر مفسران به بیان مراد از نور در آیه پرداخته 

:  1419عادل،  (ابن  برخی نور سینه محمد (ص))،  371/  11:  1404؛ حسینى همدانى،  780تا:  کاشفى، بی(
اند.  و برخی دیگر چندین مورد ذکر کرده )  525/  6:  1412پتى،  ؛ پانى 387/  2:  1413جامع،    ابى؛ ابن 389/  14

از جمله هدایت، نور معرفت در قلب مؤمن، حواس خمسه، قوه خیال، قوه عقل، قوه فکر و قوه قدسیه نبویه.  
 )197/ 5: 1416؛ نظام الاعرج، 107/ 4:  1418بیضاوى، (

بر   نور خداوند  تابش  براي  تمثیل  را،  بر خانه  از شیشه چراغ  نور  تابش  آیه  این  در  علامه طباطبایی 
ها  داند، به تعدد تشبیه الهی می اند و در تبیین تمثیل علاوه بر اینکه نور را معرفت  هاي مؤمنان دانسته دل 

کرده و آورده است که آنچه تشبیه به مشکات شده، مشکات و همه خصوصیاتى است که در آیه    نیز اشاره 
ایشان در جاهاي دیگر نیز  )  123/  15:  1390طباطبایی،  دارند. (  ها در تشبیه دخالت آمده و همه آن ویژگی
 ) 348و  16/ 6: همانکرده است. (به همین منوال عمل 
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ها در آن اشاره کرده، که به این وسیله  به این صورت علامه در تبیین تمثیلات قرآن به وجوه مشابهت 
 هم دلیلی بر صحت تمثیل بودن آیه ذکر شده و هم از بیان آن وجوه مشابهت در تفسیر آیه بهره برده است.

 (ره)  استنباط شده از دیدگاه علامه طباطبایینکات  .4
تمثیلسومین   مورد  در  طباطبایی  علامه  دیدگاه  تحلیل  مورد  در  به ،  مطلب  نکات  از  دست    بیان  آمده 

  برخی روایات،  شدن به تمثیل در برخی آیات  هاي ایشان است. با توجه به اینکه ایشان علاوه بر قائلدیدگاه 
در این قسمت از نوشته  ،  داندنیز تمثیل می،  اندآورده »  المیزان فی تفسیر القرآن«  تفسیري را که در کتاب

 شوند. میتفسیري به صورت مجزا بررسی تمثیل در آیات و تمثیل در روایات 

 در آیات  . برداشتی عقلانی از تمثیل1. 4
در  ،  باشدقائل به تمثیل آن می»  المیزان فی تفسیر القرآن«  برخی از مواردي که علامه طباطبایی در کتاب

 :  از جمله ، دهدها را ارائه میعقلانی از آن ها برداشتیدانستن آنمورد آیات است و علامه ضمن تمثیل 
 ها(ع) از بهشت تمثیل براي جریان زندگی همه انسان رانده شدن حضرت آدممثال اول: 

فَوَسْوَسَ (:  این آیه است،  اولین مثال از تمثیلات در آیه که علامه طباطبایی برداشتی عقلانی از آن کرده 
فَأَکلاَ منِْها فبَدََتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طفَقِا    شَجَرَةِ الْخُلدِْ وَ مُلْکٍ لا یبْلى  إِلیَهِ الشَّیطانُ قالَ یا آدمَُ هلَْ أَدُلُّکَ عَلى

وَ عَصى  الْجنََّةِ  وَرقَِ  عَلیَهِما مِنْ  ثُمَّ    یخْصفِانِ  عَلیَهِ وَ هَدىآدمَُ رَبَّهُ فغََوى  فَتابَ  رَبُّهُ  شیطان او را  ؛  ) اجتْبَاهُ 
شود راهبرى کنم؟ سر انجام اى آدم آیا تو را به رخت خلود و سلطنتى که کهنه نمى :  وسوسه کرد و گفت

هاى بهشت به خودشان  هایشان به ایشان نمودار شد و بنا کردند از برگهر دو از آن درخت خوردند و عورت
آدم نافرمانى پروردگار خویش کرد و از راه برفت پس از آن پروردگارش او را برگزید و توبه او را ، بچسبانند

 )122  -120: طه ( پذیرفت و هدایتش کرد.
شان از بهشت آمده است. در  (ع) و همسرش، وسوسه شیطان و اخراج  در این آیه داستان حضرت آدم 

دانند  (ع) می  وجود دارد؛ بیشتر آنان حوادث را مربوط به حضرت آدم   زمینه این داستان دو دیدگاه بین مفسّران 
 ) 280/  1:  1414؛ رضا،  75/  1:  1408شاه،  سلطان علی (   اند که آن تمثیلی براي نوع انسان است و برخى قائل 

 گونه تبیین شده است:   تمثیل در آیه این
مراد از درخت ممنوع، شرّ و بدى    گرایش دارد؛مراد از بهشت این است که ذات انسان به رفاه و آسایش  

پلیدى    و نهى از آن، بر حذر داشتن انسان از چیزى است که مانع کمالش شود. مراد از وسوسه شیطان، روح 
(ع) این است که براي   کشاند و مراد از پذیرش توبه حضرت آدمها میها را به سوى زشتىاست که انسان

 ) 283/ 1: 1414رضا، ها وجود دارد. (انسان امکان بازگشت و جبران گذشته 
کرد و  (ع) را در بهترین قوام خلق   علامه طباطبایی در این زمینه آورده است که خداوند حضرت آدم

هاى زندگى دنیا برایش روشن تدریج زشتىفراوانی به او عطا فرمود، اما وي دل به دنیا بست و به هاي  نعمت
اخراج   از بهشت  و  اضافه  گشته  ایشان  انسانمیشد  داستان حال همه  این  تمثیل  کند که  را  کند.  مىها 

 ) 218/ 14: 1390، طباطبایی(
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داند، نه تخیلی و قول  حقیقی می  نکته قابل توجه این است که علامه طباطبایی این تمثیل را تمثیلی
:  1420آلوسى،  (  دانندطبیعت انسان خارجى می(ع) را آدم نوعى یعنى جنس و   برخی که مراد از حضرت آدم

 ماند. نمى  کند و معتقد است اگر مراد آدمِ نوعى باشد محلى براى فرض همسر براى او باقىرد می)  123/  21
ایشان منشأ این سخن را اعتقاد به قدیم بودن زمین و انواع موجودات اصلى آن و از آن جمله انسان 

 ) 257/ 16: 1390، طباطباییداند. (علمى این ادعا را به طور قطع باطل مى داند و معتقد است اصول می
بودن آن براي است به این داستان و تمثیل  »  بنی آدم«  علامه طباطبایی در آیات دیگر که خطاب به 

أَنْزَلنْا عَلیَکُمْ لبِاساً یواري سوَْآتِکُمْ وَ ریشاً  آدمََ قدَْ    یا بنَی(:  است. از جمله در این آیه   کرده   ها اشاره همه انسان
لبِاسُ  خیَرٌ...  التَّقْوى   وَ  عورت  ؛)ذلِکَ  که  فرستادیم  فرو  لباسى  شما  بر  ما  آدم!  فرزندان  را اى  شما  هاى 

 )26: اعراف( .... پوشاند و نیز پوششى زیبا نازل کردیم و لباس تقوا بهتر استمى
و همسرش در بهشت   (ع) شدن عورت حضرت آدمآورده است که نمایان  ایشان در تفسیر این آیه  

بنابراین هر انسانى تا فریب شیطان را نخورده در بهشت  ،  هاتمثیلی است براي کندن لباس تقوا از تن انسان
 )71/ 8: 1390، طباطبایی( کند.مى  سعادت است و هنگامی که فریب خورد خداوند او را از آن بیرون

 ) 222/  6تا:  ؛ حقى برسوى، بی 735:  1412راغب اصفهانى،  اند. ( برخی مفسران نیز این آیه را تمثیل دانسته 
رأي ایشان هستند موضوع داستان رسد با توجه به اینکه علامه طباطبایی و کسانی که هم به نظر می

  عقلانی اضافه بر نظر مفسران دیگر بیان بلکه مطلبی  ،  انداست رد نکرده   (ع)  که در مورد حضرت آدم را
 صحت این دیدگاه محتمل است. ، اندکرده 

 دانستن حوادث مادي در قیامت  مثیلمثال دوم: ت
دومین مثال از تمثیل در آیات که علامه طباطبایی برداشتی عقلانی از آن کرده است، آیات مربوط به  

شود و آیاتی که از  پا مىحوادث مادي در قیامت است. ایشان معتقد است روز قیامت با انقراض دنیا به  
نازعات: (  گویندسخن می  ...شدن دنیا و تبدیل زمین و آسمان به یکدیگر و فروریختن ستارگان وخراب  

 )196/ 20: 1390طباطبایی ( هستند.  نوعى تشبیه و تمثیل )55؛ روم: 46
به  ،  روندمادي از بین می  هايدانستن این آیات به نکته عقلانی که در قیامت ویژگیعلامه با تمثیل  

 است.  کرده  خوبی اشاره 

 تفسیري در روایات  . برداشتی عقلانی از تمثیل2. 4
در مورد ،  قائل به تمثیل آن است»  المیزان فی تفسیر القرآن«  دومین مورد که علامه طباطبایی در کتاب

 :  از جمله ، دهدها ارائه میعقلانی از آن ها برداشتی دانستن آنروایات تفسیري است و علامه ضمن تمثیل 
اول:   در  مثال  تمثیلات  از  مثال  آن  اولین  از  برداشتی عقلانی  تفسیري که علامه طباطبایی  روایات 

گفتن علنى با اوست. مجسم شدن    اند روایات مربوط به برخی مطالب معراج مانند دیدن خدا و سخنکرده 
ها براى بهشتیان و  ها و عذابدنیا در هیئت زنى که همه رقم زیور دنیایى به خود بسته، دیدن انواع نعمت

آورد اختلاف  داند و مؤیدي که براي سخنان خود میدوزخیان و...، علامه همه این موارد را از باب تمثیل می
 لحن اخبار این باب است. 
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به عنوان مثال معتقدند که درباره صعود رسول اکرم (ص) به آسمان در روایات اختلاف است. بنا بر  
سرش   وسیله نردبانى که یکو گاهی به    (ع) روایات این صعود گاهی به وسیله براق، گاهی بال جبرئیل

 المقدس و سر دیگرش به بام فلک رفته، صورت گرفته است. روى صخره بیت 
را مجسم بیانات  این  از  مراد  امرى    ایشان  امرى  ساختن  به صورت  مادى  تمثیل  غیر  نحو  به  مادى 

 ) 34/ 13: 1390، طباطباییداند. (می
حقى برسوى، دانستن روایات مربوط به معراج با علامه هم عقیده هستند. (برخی مفسران نیز در تمثیل  

 )113/ 5تا: بی
 دهد.ها میبه این ترتیب تمثیل دانستن این روایات پاسخی عقلانی به شبهات مربوط به مادي بودن آن

تفسیري از دیدگاه علامه طباطبایی در کتاب «المیزان    دانستن روایاتدوم براي تمثیل    مثال  :مثال دوم
است. آیه زیر مثالی براي این مورد است:   شدن سینه پیامبر اکرم (ص)  فی تفسیر القرآن» در مورد شکافته 

 ) 1شرح: ( آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم؟؛ )أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صدَْرَك(
اي که  گونه   به ،  داندعلامه مراد از «شرح صدر نبی اکرم (ص) را گستردگى و وسعت نظر نبی (ص) می

 ) 314/  20:  1390،  طباطباییباشند. (ظرفیت تلقى وحى و نیروى تبلیغ آن و تحمل ناملایمات راه را داشته  
رو، در روایاتی که مراد از آیه را شکافتن ظاهري سینه نبی اکرم (ص)، در آوردن کینه و حسد از  ازاین

   )315/ 20: همانداند. (اند، تمثیل میقرار دادن رأفت و رحمت در آن ذکر کرده آن و  
بودن را این  و برخی علت تمثیل  )  172/  9:  1983ابوالسعود،  برخی مفسران نیز آن را تمثیل دانسته (

/ 2:  1369شهرآشوب،  ابن اند که «شرح» به معنی گستردگی غیر از «شق» به معنی شکافتن است. (دانسته 
 )236/ 5تا: کاشانى، بیدانند. (برخی نیز شکافتن سینه را دور از عقل می )10

دانستن برهانی قوي براي تمثیل  »  بودن شکافتن سینه دور از عقل  «  رسد جمله اخیر یعنیبه نظر می
 این دسته روایات است. 

 (ره)  . تأملی در دیدگاه علامه طباطبایی5
اند، این است که برخی از این موارد قابل  علامه طباطبایی قائل به تمثیل آن شده حاصل بررسی آیاتی که  

وجوه   یا  ندارد  وجود  واضحی  تشبیه  شده،  تمثیل  به  قائل  ایشان  که  آیات  برخی  در  زیرا  است،  تأمل 
 هاي متعدد قابل تصور نیست. مشابهت 

الْمَوْتُ وَ لَوْ کنُتُْمْ فِی بُرُوجٍ  (:  سوره مبارکه نساء است  78  یکی از این موارد، آیه  أیَنمَا تَکُونُوا یدْرِکْکُمُ 
 )78نساء: ( .یابد هرچند در بناهاي استوار باشید...هر کجا باشید مرگ شما را در می؛ )مُشیَدَةٍ

اند که مرگ سرنوشتى همگانی است،  بودن آن آورده در این آیه علامه طباطبایی ضمن اشاره به تمثیل  
 )7/ 5: 1390، طباطباییگاه باشد. (ترین پناه انسان در محکمهرچند 

  مفسران دیگر لفظ تمثیل را براي این آیه به کار نبرده و تنها توضیحی مانند علامه براي آیه بیان
 )23/ 13: 1420عاشور،   ؛ ابن120/  3: 1372؛ طبرسى، 716/ 3: 1420ابوحیان،  ( اند. کرده 



   51 قرآن   لات ی تمث   در   یی طباطبا   علامه   ي ها دگاه ی د   ل ی تحل 

محکم براي فرار از    هاي بردن به برج هاي متعدد در آیه واضح نیست و پناه  مشابهت رسد وجوه  به نظر می 
دانستن آن قابل تأمل است. این    رو تمثیل مرگ تنها مصداقی براي فرار از مرگ است، نه تشبیهی براي آن، ازاین 

 ) 292/  17:  1390،  طباطبایی است، وجود دارد. (   شده مطلب در موارد دیگر نیز که علامه قائل به تمثیل 

 گیري نتیجه
 قرآنی این است که ایشان آیات و عبارات داراي واژه  هايملاك تشخیص علامه طباطبایی براي تمثیل )1

 داند. می» تمثیل« مشتقات و هم معناهاي آن را»، مثََل«
 کند.می آن اشارهها در علامه طباطبایی در مقام تبیین تمثیلات قرآنی به وجوه مشابهت )2
حاکی از آن است که علامه »  المیزان فی تفسیر القرآن«  در  قرآنیهاي  آمده از بررسی تمثیلدست    نکات به )3

 هاي آیات و روایات تفسیري برداشتی عقلانی دارد. از تمثیل
به دلیل آشکار نبودن تشبیه و وجوه  ،  قرآنی که علامه طباطبایی قائل به تمثیل آن استبرخی عبارات   )4

 ها محل تأمل هستند. مشابهت
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:  بیروت،  چاپ اول،  جلد  5،  تفسیر البیضاوى)(  أنوار التنزیل و أسرار التأویل،  )1418(  عبداالله بن عمر،  بیضاوى
 دار إحیاء التراث العربی. 

 مکتبة رشدیه. : کویته ، چاپ اول،  جلد 10، التفسیر المظهرى، )1412(  ثناء االله، پتىپانى  
:  قم،  چاپ چهارم،  جلد   1،  کتاب المطول و بهامشه حاشیة السید میر شریف،  تا) بی(  مسعود بن عمر،  تفتازانی

 الداوري. مکتبة 
 لطفى.: تهران، چاپ اول، جلد  18، انوار درخشان در تفسیر قرآن ، )1404( محمد، حسینى همدانى

 دار الفکر.: بیروت، چاپ اول، جلد 10، تفسیر روح البیان، تا)بی(  اسماعیل بن مصطفى، حقى برسوى



   53 قرآن   لات ی تمث   در   یی طباطبا   علامه   ي ها دگاه ی د   ل ی تحل 

 المکتبة العصریة. : بیروت، چاپ اول، جلد 4، حاشیة الدسوقی على مختصر المعانی، تا)بی( محمد، دسوقى
 دار القلم. : بیروت، چاپ اول،  جلد 1، مفردات ألفاظ القرآن، )1412( حسین بن محمد، راغب اصفهانى

رشید ،  رضا المنار،  )1414(  محمد  بتفسیر  الشهیر  الحکیم  القرآن  اول،  جلد  12،  تفسیر  دار :  بیروت،  چاپ 
 المعرفة. 

بن حیدر،  شاه سلطان على   العبادة ،  ) 1408(  سلطان محمد  مقامات  السعادة فی  دوم،  جلد  4،  بیان  ،  چاپ 
 مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. : بیروت

 بیدار.: قم، چاپ دوم، جلد  7، صدرا)( تفسیر القرآن الکریم، )1361( محمد بن ابراهیم، صدر الدین شیرازى
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The Holy Qur'an was revealed from the position of “Umm al-Kitab” 
(the origin of the Book) to guide its audiences, who are the mankind, 
to the ultimate goal of creation, i.e. "salvation". Therefore, in this 
way, it has used the most eloquent and rhetorical literary styles 
common at that time in expressing its deep and lofty teachings, and 
since the correct understanding of the Qur'an depends on familiarity 
with these styles, "irony" as an expressive style has a special 
appearance and place in the Qur'an, so that in many verses, including 
the verses of annunciation and warnings, the language of the Qur'an 
is ironic. What justifies the necessity of conducting this research is a 
better understanding of God's intention in expanding the sentences 
in which irony is used in the form of praise, condemnation, brevity, 
hyperbole, politeness, avoiding the use of obscene words and the 
like, and in fact, it leads a person to understand more the truths and 
teachings of the Qur'an so that while finding the right way of life, he 
can find out its literary beauties and enjoy it. According to the 
statistical analysis, the most irony used in the mentioned Quranic 
verses is "irony" of the type described as “Talwih” (implied). 
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 بشارت، 
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 کنایه، 
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کر جا  میقرآن  نازل  ام   گاهیاز  نوع  الکتاب  که  را  خود  مخاطبان  تا  است  شده 
راه    ن یکند. لذا در ا  تیهدا  »ي«رستگار  یعنیخلقت،    ییبشراست به مقصد نها

ب عم  انیدر  والا  قی معارف  رس  يو  راه  که  انسان  دنیخود  کمال  است،    یبه 
کاربرده است و در آن زمان را به  جیرا  یادب  يهااسلوب  نی ترغیو بل   نیترحیفص

 ز ین ه»یاست، «کنا بی اسال نیبا ا ییقرآن درگرو آشنا حیکه فهم صح ییاز آنجا
در   کهيطوردر قرآن دارد، به یخاص گاهینمود و جا ،یانیاسلوب ب کیعنوان به
است. آنچه   ییبشارت و انذار زبان قرآن زبان کنا  اتیاز جمله آ  اتیاز آ  ياریبس

ا انجام  م  راپژوهش    ن یضرورت  اله  سازد،یموجه  مراد  بهتر  در    یفهم 
در قالب مدح، ذم، اختصار، مبالغه،    هیکه در آن فن کنا   یجملات   یبخشوسعت

کار رفته است و در واقع  آن به  ریو نظا  حیاز آوردن الفاظ قب  زیادب، پره  تیرعا
  افتن یتا ضمن    کشاندیو معارف قرآن م  قیحقا  شتریدرك ب  يسوانسان را به  

و از آن لذت ببرد. بر اساس    ابدیآن را در  یادب  يهاییبایز   ،یح زندگیراه صح
از   ه»یمذکور، «کنا  یقرآن   اتیکاررفته درآبه  يهاهیکنا  نیشتر یب   يآمار  لیتحل 

 است. حیتلو وهینوع موصوف به ش

«کنایه» در آیات قرآنی «بشارت» و «انذار» در ارتباط با بهشت و جهنم (با رویکرد  ).  1404(دیقه  استرآبادي، صعمادي  :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7310 .74ـ55)، 2(1، هاي ادبی قرآنآرایهتفسیري). 
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 مقدمه 
ترین مأموریت قرآن  رسد مهمتعلق دارد. به نظر می»  انذار «  و»  بشارت«   به ،  اي از آیات قرآن کریمسهم عمده 

اي  تربیت انسان است. از همین خاستگاه آیات بشارت و آیات انذار در این کتاب آسمانی جایگاه ویژه ،  کریم
استفاده کرده است و این دو را جایگزین  »  انذار«  و»  تبشیر«  ابزارهاي گوناگون ازجمله دارد. اسلام در تربیت از  

 اما تبشیر و انذار جنبه انسانی دارد.  ، زیرا تنبیه و تشویق بیشتر جنبه حیوانی دارد، کندتنبیه و تشویق می
عنوان ابزارهاي تغییر رفتار در جانوران از شناسی به هاي مربوط به کاربرد تشویق و تنبیه در روانبحث

هاي مثبت  کننده تشویق و تنبیه و تقویت  ها درباره نخستین بررسی،  حالها پیش مطرح بوده است. بااینسال 
پژوهش با  منفی  پاولفو  پترویچ  ایوان  نظریه 1849-1936(  هاي  طرح  با  وي  شد.  آغاز  سازي شرطی  ) 

توان کنترل رفتارهاي بازتابی حیوان را می،  کلاسیک مدعی شد که با دادن تقویت و شرطی کردن حیوان
ي  کننده ي اثر تقویتاي درباره هاي گسترده ) بررسی1904-1990(  کرد. پس از او بوروس فردریک اسکینر

ها در قلمرو  آغاز کرد. وي با گسترش دادن این یافته مثبت و منفی در فراخواندن رفتار جدید در حیوانات  
اي را باز کرد. پژوهش اسکینر باب تازه ،  اثرگذاري تشویق و تنبیه بر رفتار انسان  در زمینه ،  رفتار انسانی

  )120 –121: 1387، سیف( .سازي کنشگر نام داردشرطی
به معناي ترغیب و بشارت دادن به حصول نتیجه مطلوب در آینده است. تشویق متوجه گذشته  »  تبشیر«

است. تأثیر تشویق بیشتر از تبشیر است. از سوي دیگر کسی که  و حال است و تبشیر ناظر بر آینده و حال 
زیرا حرکت کردن با تبشیر مستلزم نوعی کف نفس  ،  اي برخوردار استپذیرش تبشیر را دارد از پختگی ویژه 

هم براي آغازکنندگان راه مفید  ،  آفریند می  هالذا امیدي که تبشیر در دل  )119-118:  1375،  باقري(  .است
 پویند.می  هم براي تربیت یافتگان که با آن امید راه است و 

مقتضاي   .کندمی  خداوند انسان ها را به سبب بد کرداري به مجازات و عذاب دچار،  طبق اصل عدل
از وقوع مجازات،  عدل باید ،  آگاهی کافی نسبت به آن ایجاد شود،  آن است که پیش  زیرا حقیقتاً کسی 

رو است. ازاین»  انذار، «شودکند. آنچه سبب این گونه آگاهی میخطا می،  مجازات شود که از روي علم و عمد
ترساندن از نتیجه عمل بد و نوعی اخبار از پیامد بد  » انذار« یابد. در نتیجهبدون انذار اصل عدل تحقق نمی

کاري ارزشی  انذار .آینده استبه گذشته و    عمل است و جنبه بازدارندگی دارد. انذار ناظر به آینده و تنبیه ناظر 
خواهد یکی از دو روش بشیر و نذیر را  داند و وقتی میتر میروش انذار را قوي  قرآن کریم روازهمین،  است

 ).23: فاطر( اي؛ تو فقط انذارکننده )إنِْ أَنْتَ إِلَّا نذَِیرٌ(: فرمایدمی، به کار ببرد
 :  حال سخن اصلی بر این است که 

 . اسلوب هاي کنایی به کار رفته در آیات تبشیر و انذار از چه قرار است؟ 1
آیا  2 انگیزه .  و  عوامل  آیات  این  در  کنایی  تعابیر  این کاربرد  انجام  است؟ جهت  داشته  خاصی  هاي 

قبیل،  پژوهش از  واژگانی  اصطلاحی  و  لغوي  معناي  تبیین  از  بعد  « بشارت«  :نخست  توضیح »،  انذار»،    به 
که در ارتباط با عنوان  را  آیه از آیاتی    24سپس  ،  و ارکان و انواع آن در حد نیاز این پژوهش پرداخته »  کنایه «

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1
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   59 ) ي ر ی تفس   کرد ی رو   با (   جهنم   و   بهشت   با   ارتباط   در   «انذار»   و   «بشارت»   ی قرآن   ات ی آ   در   ه» ی «کنا 

که تاکنون    _تناسب معنا و از نظر لوازم و سیاق  مقاله داراي تعابیر کنایی هستند بر اساس انواع کنایه به 
 مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در پایان نتایج ذکر شده است.  _چنین پژوهشی صورت نگرفته است

 . مبانی نظري 1

 واژه تبشیر و انذار. 1. 1
مصدر ثلاثى مجرد بر  ،  «بشر» و به معناي شادمان شدن است. بشارت  مصدر باب تفعیل از باب»،  تبشیر«

،  فراهیدي( زیباییو  جمالاند؛ بوده که معانی مختلفی را براي آن ذکر کرده » بشر« ياز ماده و » فعالة « وزن
خبر «  و»  مژده ، «) و معادل آن در فارسى125  /1:  1412،  راغب اصفهانی(  بخشخبر مسرت،  )6/260:  1414
خبر سرورانگیزي »  بشارت«  شده که گفته »  خبر«  و»  بشارت«  ) در تفاوت212:  1360،  معین(  .است »  خوش

 ) 107 /1: 1209، طوسی( شودبار داده مىاست که براى اولین
از آن پرهیز کردن و خود را  ،  به معناي آگاه شدن به امري»  نذَِرَ ینذَْرُ«  مصدر باب افعال از باب»  انذار«

  )5/378: 1374، شرتوتی( .براي آن آماده ساختن اشتقاق یافته است
اند؛ آگاه کردن یا ابلاغ و خبردادنی شناسان و مفسران معناي انذار را با تعابیري گوناگون ذکر کرده لغت

بر حذر داشتن از امر ترسناکی که زمان و فرصت کافی براي پرهیز از ،  که در آن ترسانیدن صورت پذیرد
و در    )75/  12:  1360،  مصطفوي(   صورت گفتاري بوده ترسانیدنی که به ،  )62  /1:  1209،  طوسی(  آن باشد 

) پند دادن و آموزش آنچه مردم را در بازشناسی حق  78: 1410، عسکرى( آن امر ترسناك نیز معرفی شود
 )62 /11: تابى، ابن عاشور( .سازداز باطل و درست از خطا توانا می

 کنایه  .2. 1
است. وجه تسمیة  »  پوشیده و سربسته سخن گفتن«  به معناي »  یکنُو،  کنا«   مصدر ثلاثی مجرد از باب»  کنایه «

به هر صورتی که ترکیب شود معناي پوشاندن »  ي،  ن،  ك«  کنایه به سبب اخفاء در برابر تصریح است؛ زیرا
  رساند. و خفاء را می

اي ولی به دلیل اینکه قرینه ،  لفظی است که معناي غیرحقیقی آن موردنظر باشد،  در اصطلاح »  کنایه «
جایز است معناي حقیقی آن نیز اراده شود. کنایه گاه بدون  ،  ندارد تا از اراده معناي حقیقی جلوگیري کند

که بلندي حمایل شمشیر کنایه از بلندقامتی است. ،  زیدٌ طویل النجاد:  مانند»،  قریبه «  واسطه مفهوم است.
که در آن انتقال از زیادي »  خاکسترزیادي  «،  کثیر الرمّاد:  مانند»،  بعیده «  شود.کنایه گاه باواسطه مفهوم می

به مهمان  به کثرت بخت و سپس  آن  از  و  زیاد  به سوختن هیزم    داري و صفت کرامت صورت خاکستر 
هر کسی به دنبال کار خود است و  «  معنی کنایی و پوشیده   .»سرها در گریبان است«  :گیرد. مثال دیگرمی

 )66: م1978، جرجانى( .»به دیگران کاري ندارد
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 60  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 . انواع کنایه 3 .1
آن است که  ،  کنایه از صفت  موصوف و نسبت است.،  کنایه داراي انواع گوناگونی از جمله کنایه از صفت

را »  حَمَّالةََ الْحطََبِ«  که خداوند   )وَامرَْأتَُهُ حَمَّالَةَ الْحطََب(:  شود؛ مانندمی  شود و صفت اراده می  موصوف ذکر
 )895/ 2: 1405، نیشابوري( آوردمیچین کنایه از زن سخن

که لقب شهر مکه  »  القري ام«   آن است که مقصود ذات و شخص موصوف باشد. مانند،  کنایه از موصوف
یا به  ،  اي که مقصود از آن اختصاص صفت یا مجموعه صفات به موصوف استاست. کنایه از نسبت کنایه 

)؛ یعنی این  60:  مائده (   )أُوْلئَِک شَرٌّ مَّکانًا(:  باشدمی  عبارت دیگر اثبات امري براي امر دیگر یا نفی اش از آن 
کنایه از اثبات شر براي خود ایشان ،  هاگروه را نزد خدا بدترین منزلت است که اثبات شر براي مکان آن

شان تأثیر گذاشته یا بزرگ گشته تا اینکه مجسم  ) گویا شر آنان در مکان1/635:  1407،  زمخشري(  است
 .استشده 

رمز و ایماء نیز تقسیم  ،  تلویح،  رساند به تعریضمی»  مکنی عنه «  اساس واسطه هایی که ما را به   کنایه بر
ذَلِک لیِعْلَمَ أَنِّی لَمْ أخَنُْهُ بِالغْیَبِ  (  مانند ،  شودهایی از طعن و استهزاء مخاطب دیده میشود. در تعریض رگه می

 )  52: یوسف( )وَأنََّ اللّهَ لاَ یهدِْي کیدَ الْخَائنِیِن
) البته  479/  2: 1407، زمخشري( .باشدتعریض به خیانت آن زن در امانت همسرش می، در این کلام 

 )11/196: 1417، طباطبایی( این در صورتی است که این آیه مقول زلیخا باشد
:  آنکه تعریضی وجود داشته باشد. مانندبی،  تر استو در تلویح روند دریافت معناي اراده شده طولانی

: م1986،  هاشمی(  کنایه از تقویت وي است،  )؛ قوي کردن بازو35:  قصص(  )قَالَ سنََشدُُّ عَضدَُك بِأخَیِک(
،  اي پنهان و رمزآلود دارد و کشف تناسبات میان لفظ ذکر شده با مقصود اصلی گوینده وجهه ،  ) رمز 284

تعریضی هم در آن نیازمند ظرافت و دقت خاصی است. در این نوع از کنایه روند ادراك پیچیده نیست و  
 )45:  طه ( ).قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ آن یفْرُطَ عَلیَنَا أَوْ آن یطغَْى(: شود؛ ماننددیده نمی

به شیوه رمز اشاره بر طغیان فرعون دارد تا جایی که ممکن است به علت قساوت »  أَوْ آن یطغَْى«  عبارت
 ) 66/ 3: 1407، زمخشري( .قلبش در مورد حضرت حق سخنی ناروا بگوید

پیچیدگی ساده »  ایماء «  از  کنایه  این  است.  کنایات  نوع  رمز ترین  روند  ،  هاي  و  تعریض  تمسخر  و  طعن 
نهایی گوینده سریع  نوع کنایه دستیابی به مقصود  این  تر و  طولانی دریافت معناي موردنظر دور است. در 

از نظر لغوي به  »  ذات ألواح ودسر «   عبارت ،  ) وَحَمَلنَْاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدسُُرٍ ( :  پذیرد؛ مانند می   تر صورت راحت 
 ) 379/   9:  1415،  درویش (   . است که خداوند آن را کنایه از کشتی آورده است »  ها ها و میخ داراي تخته «   معناي 

 . اهداف و اغراض کنایه 4 .1
نهفته است و  ، گذاردمقتضاي سیاق در روح تأثیر میتوجه به هدف کنایه در به وجود آوردن تصویري که با 

کنایه  ،  افتد. علاوه بر تأثیر در روح مخاطبتصریح گفته شود این تأثیرگذاري اتفاق نمیچنانچه سخن به 
نیز نقش اساسی در ارائه معانی دارد که همان روش خاص در تعبیر است که فراتر از بیان معانی را مورد 
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   61 ) ي ر ی تفس   کرد ی رو   با (   جهنم   و   بهشت   با   ارتباط   در   «انذار»   و   «بشارت»   ی قرآن   ات ی آ   در   ه» ی «کنا 

ارائه تصویري بلاغی با  ارائه می،  توجه قرارداده و  کنایات قرآن    دهد.معنی را در چهارچوب فنی زیبایی 
 : ند ازاها عبارتفواید و اسبابی دارند که برخی از آن، حکمت
 : توجه دادن به قدرت عظیم خداوند .1

 )  189: اعراف( .).هُوَ الَّذِي خَلقََکمْ منِْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ(: مانند
 )5/236: 1416، معرفت( است (ع) عبارت «نفس واحده» کنایه از حضرت آدم

 : ذکر لفظ اجمل .2
ها در ترك لفظ اصلی و آوردن لفظی زیباتر است و این سنت عرب،  یکی از اغراض استعمال کنایه 

 )  16: انفال( ).فئَِةٍ إِلاَّ متَُحَرِّفاً لِّقتَِالٍ أَوْ متَُحَیِّزاً إِلَی (: سخن گفتن بوده است؛ مانند
 )5/236: 1416، معرفت( .است» هزیمت« کنایه از» تحیّز، «در این آیه 

 :  قبح تصریح .3
  پوشاندن و مخفی نگه داشتن معنایی که ذکر آن قبیح و ناپسند است؛ مانند کنایه آوردن خداوند از 

 ) 187: بقره ( ).بَاشِرُوهنَُّفَالآنَ ( : مانند .افضاء و نظایر آن، مباشرة، به ملامسه» جماع «
 آزمودن زیرکی مخاطب:  .4

(زرکشی،    . ) که منظور از «احد من رجالکم»، «زید» است 40:  (احزاب   ) ما کانَ مُحمََّدٌ أبَاَ أحَدٍَ مِّن رِّجاَلِکمْ( مانند:  
 را دریابد.    ) از این جهت به نام زید تصریح نشده تا مخاطب زیرك، با زیرکی و استعدادش، آن 302:  1440
 : قصد مبالغه در وصف موصوف .5

مبَْسُوطتََان(:  مانند یدََاهُ  اوست64:  مائده (  )بلَْ  در سخاوت  مبالغه  قصد  و  خداوند  کرم  از  کنایه  که   ( .  
 )5/236: 1416، معرفت(

 : اشاره به عاقبت امر .6
الْحطََبِ(:  مانند کنیم او چوب  ) زیبایی و لطف تعبیر آن است که ما تصور می4:  مسد(  )وَامْرَأتَُهُ حَمَّالَةَ 
، به نمّامی»  جمیلام «  آیه شریفه ضمن مذمّت  ور کند.ها را در آتش افکند و آن را شعله کشد تا آنهیزم می

بابه وي وعده دخول   براي سخنابولهب می  آتش جهنم همراه  یعنی سرنوشت کسی که  و  دهد؛  چینی 
کوشد این است که خود هیزم جهنم شود و قدرت از او  ور کردن آتش کینه و دشمنی بین مردم میشعله 

 ) 8/486: 1419کثیر، ابن( .سلب گردد 
 : قصد اختصار .7

لبَئِْسَ (:  مانند  .برداز کنایه بهره می،  به جاي تصریح،  کلامبه این معنا که متکلم به منظور کوتاه کردن  
 کنایه از کارهاي گوناگون است. » فعل«  ) که لفظ79: مائده ( )مَا کَانُواْ یفَعَْلُون

 هاي موجود در آیات قرآنی بشارت و انذار . کنایه2
 رفت. هاي موجود در آیات قرآنی بشارت و انذار مورد بررسى قرار خواهد گکنایه ، در این بخش

 ) 25: بقره ( )... فیها أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وهَُمْ فیِهَا خَالدُِون( .1
بنابراین تلویحاً کنایه از موصوف ،  اشخاص و زنان پاك و متواضع هستند»،  «مطَُهَّرَةٌ  مطلوب از کنایه



 62  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

کنایه از  ،  به شیوه ایماء و اشاره ،  ملزومبا توجه به آشکاربودن لزوم بین لازم و  »  هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ«  است.
 )54/ 23: 1403، مجلسی( .یعنی ابدیت و جاودانگی مؤمنان در بهشت است، موصوف

 ) 223: بقره ( )... وَاعْلمَُواْ أَنَّکم مُّلاقَُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤمْنِیِن.نِسَآؤُکمْ حَرْثٌ لَّکمْ( .2
بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مؤمنان را [به این دیدار] مژده  زنان شما کشتزار شما هستند... و  «

 )403/ 1: 1371، قرشی( .»ده 
تلویحاً  ،  براي تزیین سخن و رعایت ادب و نیز به دلیل تقبیح تصریح به جماع،  در این آیه »  حَرْثٌ لَکمْ«

کنایه به صورت  »  أَنَّکم مُّلاقَُوهُ«  )1/331:  1415،  درویش(  .رابطه زناشویی است  کنایه از موصوف به معناي
 )2/311: 1373، طبرسی( ایماء و از نوع موصوف به معناي دیدن و دریافت پاداش الهی است

توانید با دار بودن مباشرت زن و مرد پرداخته و فرموده هر زمان که بخواهید میاین آیه به لزوم هدف
رعایت شرایط و احکام شرع باشد تا نتیجه آن ولادت زنان تان آمیزش کنید که این آمیزش باید با  همسران 

 و مردان مؤمن و صالح باشد. 
بستگی مردان به همسرانشان را نیز مورد تأکید قرار داده و زنان را به مزرعه تشبیه  مهرورزي و دل،  آیه

ها نیازمندند. در  کرده که جامعه انسانی براي بقاي نسل و دوام خود و مردان جهت یافتن آرامش به آن
کند که مؤمنان را به رحمت الهى و سعادت  سفارش مى  (ص)  دهد و به پیامبر پیام امیدبخشى مى،  پایان آیه

دهد. نکته ظریفی در تشبیه زن به زمین کشاورزي نهفته است و آن اینکه زن وسیله  در سایه تقوا بشارت  
اى براى حفظ حیات نوع بشر است. این سخن هشدار  بلکه وسیله ، اطفاي شهوت و هوسرانى مردان نیست

 دانند.بازى میسیله هوس به افرادى است که نگاه به جنس زن را بازیچه یا و
 ) 185: آل عمران( )....کلُُّ نفَْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ وإَِنَّمَا تُوفََّونَْ أجُُورَکمْ یومَْ القْیِامَةِ( .3

نیست که   این  قیامت... هرکس چشنده مرگ است و جز  پرداخته شود مزدهاي شما در روز    . کاملاً 
اجر خود را خواهند داشت و خردلی از اجر ایشان از بین نخواهد رفت. ، یعنی به تمام قوت»  تُوفََّونَْ أجُُورَکمْ«

 تلویحاً کنایه از موصوف است. ،  ها در این آیه در ارائه معنابه دلیل فراوانی واسطه 
وَنَزَّلنَْا عَلیَک «  )؛89:  نحل(  )... وَنَزَّلنَْا عَلیَک الْکتَابَ تبِیْانًا لِّکلِّ شَیءٍ وهَدًُى وَرحَْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلمِیِن(  .4
یعنی قرآن است»  کتاب «  ؛»الْکتَابَ  اشاره؛  و  ایماء  به شیوه  از موصوف  ؛  586  /6:  1373،  طبرسى(  .کنایه 

 )  280: 1416، ؛ محلى81 /12: 1408، ابوالفتوح رازى
 : دهداینجا چند فضیلت از فضائل قرآن را تذکر می

 چیز است. رساند که قرآن مبین و ظاهر کننده همه عمومیت را می »  ءٍلکِلِّ شیَ «   ،  یکى اینکه قرآن تبیان است 
 کننده به طریق مستقیم قرب جوار احدیت است.قرآن هدایت است؛ یعنى هدایت: دوم
ها قرآن مسلمان :  تعالی فرود آمده است. چهارممبدأ صفت رحمانیت حققرآن رحمت است یعنى از  :  سوم

 )  230/ 7: تابى، امین( دهدبشارت می، را به سراى نیکوى بهشت که دار کرامت الهى است
 )24: فرقان( ).أَصْحابُ الْجنََّةِ یومْئَذٍِ خیَرٌ مُستْقََرا وَ أحَْسنَُ مقَِیلًا( .5

تلویحاً  »  یوْمَئذٍِ«   اهل بهشت در آن روز جایگاه و مسکنی بهتر و نیکوتر خواهد بود. مسلماً براي یاران و  
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» اسم مکان بوده و در اینجا کنایه از موصوف  مُستَْقَرّاً«   «مَقیِلًا» و   ه کنایه از موصوف به معناي قیامت است. دو واژ 
قیلوله» به معناى استراحت در نصف روز است. این  اه و « گ ى جای به شیوه ایماء و اشاره است. «استقرار» به معنا 

چون قیلوله به معناي خواب نیم روز است  ،  دهد که این بخش مربوط به مسئله برزخ است قیلوله نشان می 
اهان میان  گ اهان و صبح که در بهشت محض خواب نیست. «مُسْتَقَرّاً» کنایه از سخنانى است که شامگ درحالی 

 ) 7  / 7:  1415(درویش،    . «مقَِیلاً» کنایه از استراحت نیم روزى است شود و  بهشتیان ردوبدل مى 
 . )؛ و تجارتی دیگر که آن را نیز دوست دارید...13: (صف )وَأخُْرَى تُحبُِّونَهَا...( .6

کنایه موصوفه از نوع تعریض و توبیخ است بر دوست داشتن نعمتی که به    ؛عبارت «وَأخُْرَى تُحِبُّونَهَا»
رسد و آن نصرتی از جانب خدا و فتحی نزدیک است به جاي نعمتی که به آن وعده داده  ها میزودي به آن

دارد که  شده و آن آمرزش گناهان و نعمت بهشت است و آدمی از روي طبع بشریت چیزي را دوست می
به معناي داشتن ایمان عمیق و خالص  ،  زودتر به او نفع رساند. آیه مذکور تلویحاً کنایه از موصوف بوده 

 براي رسیدن به ایثار و فداکارى و جهاد است. 
أیَدیِهِمْ وَبِأیَمَانِهمِْ... وَاغفِْ(  .7 نُورهُُمْ یسعَْى بیَنَ  آمنَُوا معََهُ  النَّبِی وَالَّذیِنَ  لَا یخْزيِ اللَّهُ  لنََا إِنَّک ... یومَْ  رْ 

 ) 8: تحریم( )عَلَى کلِّ شَیءٍ قَدیِرٌ
اند خوار نسازد و نوري پیشاپیش و  ... در آن روزي که خداوند پیامبر گرامی و آنان که به او گرویده 

 ی. ی.. و ما را بیامرز. البته تنها تویی که بر انجام هر چیز توانا.سمت راست آنها در درخشش باشد
آیه، به معناي رسوایی بوده و تلویحاً کنایه از موصوف و به معناي عذاب است و در در این  »  الخزي«

 توان آن را به معناي سرافکندگی کافران اراده نمود که در این صورت کنایه تعریضیه است. تعبیري دیگر می
) و نیز  187  /11:  1377،  حایري تهرانی(  کنایه از عذاب است به خاطر وجود ملازمت بین آن دو»  الخزي«

زیرا وقتی خداوند  ، و مؤمنانی که با او هستند (ص)  تعریض به سرافکندگی کافران است و نفی آن از پیامبر
بدون اینکه  ،  کند پس آن را براي کافران اثبات کرده استو مؤمنان نفی می  (ص)  این صفت را از پیامبر

 )4/570: 1407، زمخشري( .تصریح شود
؛ تلویحاً کنایه از نوع نسبت است، زیرا صاحب نسبت که مؤمنان  )بیَنَ أیَدیِهِمْ وَبِأیَمَانِهِمْنُورهُُمْ یسعَْى  (

شوند و راه برایشان روشن و آشکار  هستند در آیه ذکر شده است. اینکه مؤمنان از راه راست منحرف نمی
 )  260م: 1991(عبدالقادر،  .باشدها به بهشت میاست، کنایه از وارد شدن آن

آوردن به گناه توبه کنند تا در روز قیامت به   از روي  ابتداي آیه مؤمنان مورد خطاب هستند که  در 
گویند پروردگار نور را بر ما کامل گردان و گناهانمان را ببخش بهشت الهی به بهشت درآیند و در آن روز می

 تلویحاً کنایه از موصوف و به معناي امید به استجابت دعااست.  ؛»إِنَّک عَلَى کلِّ شَیءٍ قدَِیرٌ« و عبارت
 ) 7: بقره ( ).ختََمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وعََلَى سَمعِْهِمْ وعََلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عذََابٌ عظیِمٌ( .8

ست که گویی  ا  اي هاي ایشان پرده نهاده و برچشم غفلت)(  هاي ایشان مهرها و گوشخداوند بر قلب
 بینند براي ایشان عذابی بزرگ است. نمیحقایق را 
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رفتن    به معناي فرو،  رمز و کنایه از موصوف»  ختم قلب«  ؛در آیه وجود دارد»  تعابیر کنایی«  چهار،  در آیه 
بینى در نظر و استدلال نیز عمقى و کوتاه کنایه از کم  و  )69  /1:  1407شبر،  (  در کفر و رویگردانی از حق

سمع«  )1/130:  1373طبرسی،  (  است موصوف»  ختم  از  کنایه  و ،  تلویحاً  نصایح  قبول  عدم  معناي  به 
تلویحاً کنایه  »  ختم الابصار«  تأثیرنکردن در ایشان است و مراد از عدم استماع نیز عدم قبول و اجابت است.

 )8: تابی، شریف رضی( .به معناي عدم هدایت و نجات یافتن است، از موصوف
، مصطفوي(  .به معناي بزرگی و هولناك بودن عذاب الهی است،  تلویحاً کنایه از صفت»،  عذاب عظیم«
1360 :8 /342( 

ها در  اعتنائی آن ی و بی ی پروا جزاى مناسب بی ،  این مهر زدن بر دل و گوش و پرده بر چشم فروکشیدن 
این سرانجام طبیعى کفر  و  ،  که انذار کردن و نکردن برایشان یکسان است   چرا ،  است   (ص)   برابر انذار پیامبر 

ها و میان  ها است که منظور از مهر و پرده، همان سلب توفیق است و اینکه میان قواى ادراکى آن عنادآمیز آن 
 ندارند و قابل هدایت نیستند. ،  ها دیگر قابلیت اینکه حق را درك کنند شده و آن   اى قرار داده حقیقت فاصله 

 ﴾ 10: بقره ﴿)فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادهَُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُم عذََابٌ أَلیِمٌ بِمَا کانُوا یکذِبُون( .9
ها را و براي ایشان پس افزون کند خداوند بیماري آن،  هاي ایشان بیماري شک و تردید استدر قلب

 گفتند عذابی بزرگ است. به کیفر کردار زشتشان و دروغی که می
به  »  مرض «  از نوع موصوف  اشاره دارد. همان کنایه  نفاق و دورویی  به  ایمائیه است که  گونه که  شیوه 

 ) 63  / 1:  1421،  صابونی (   شود نفاق نیز سبب ضایع گشتن قلب و نهان می ،  شود بیماري سبب تباهی بدن می 
که قلب، نفس ناطقه است که انسان بودن آدمی به وجود کنایه موصوف به شیوه ایمائیه است  »،  قُلُوب«

تعریض به حرام بودن کذب است و این به معناي   ؛»وَلَهُم عذََابٌ أَلیِمٌ بِمَا کانُوا یکذِبُونَ«  است. عبارتِ آن  
گویىِ اصلى منافقان، دروغ است و به دلیل دروغ  آن است که آنان مرتکب فعل حرام شدند؛ زیرا سرمایه 

را    (ص)  ) منافقان چون خدا و رسول65  /2:  1420فخر رازي،  (  .شوندمستمر، گرفتار عذاب دردناکى مى 
  . شان است گوییبراى ایشان عذابى دردناك به سبب دروغ، تکذیب کردند و در اظهار ایمانشان دروغ گفتند

 )44  /1: 1362قطب، (
 ) 166: بقره ( ).وتَقَطََّعَتْ بِهِمُ الأَسبَْابُإِذْ تبََرَّأَ الَّذیِنَ اتُّبعُِواْ منَِ الَّذیِنَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ العْذََابَ ( .10

که بیزارى جستند کسانی که پیروي کرده شدند از آنان که پیروي کردند و نگریستند عذاب را  هنگامی
 ها. و گسیخته شد از ایشان سبب

کنایه از موصوف به شیوه ایماء و اشاره به معناي هلاکت و نابودي و از  »  وتَقَطََّعَتْ بِهِمُ الأَسبَْابُ«  در
عبدالمعطى (  .کنایه از زیان و هلاکت و از دست رفتن زمان است،  دست دادن زمان است. این بخش از آیه

 )  205: 1432، ابوسمعان
کند و آن اینکه در روز هاى قیامت را در مورد مشرکان ترسیم مىآیه شریفه صحنه دیگرى از صحنه 

ها که با تبلیغات خود گروهى را به انحراف  پرستان و آنبت  رهبران،  قیامت که حقایق بر همه روشن شد
جویند و این هنگامى است که لوح هستند بیزارى و دورى مىاز پیروان خود که همان مردم ساده ، کشاندند



   65 ) ي ر ی تفس   کرد ی رو   با (   جهنم   و   بهشت   با   ارتباط   در   «انذار»   و   «بشارت»   ی قرآن   ات ی آ   در   ه» ی «کنا 

ها باشند و عذاب  خواهند که پاسخگوى بدبختى آنها مىروند و از آناین پیروان سراغ رهبران خود مى
از  ،  ولى رهبرانشان که خود در عذاب الهى هستند و قدرت هیچ کارى را ندارند،  ها بردارندالهى را از آن

جا کوتاه است و این دلیل بر نهایت ناامیدى و ها از همه زیرا که دست آن،  خواهند که دور شوندها مىآن
گشتند و از آن  کنند که کاش بار دیگر به دنیا برمىآرزو مى،  هاست. این پیروان وقتى چنین دیدند یأس آن

 شود.  جستند؛ ولى هیهات که این آرزو هرگز برآورده نمىاند بیزارى مىرهبران که باعث چنین بدبختى شده 
 ﴾275:  بقره ﴿).الَّذیِنَ یأْکلُونَ الرِّبَا لاَ یقُومُونَ إِلاَّ کمَا یقُومُ الَّذِي یتَخبََّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسِّ...( .11

کسی که  ،  در قیامت از قبرها) مگر همانند برخاستن(  سود بر سود) را برنخیزند (  خورند رباکه می  کسانی
 . این حالت)... ( آشفته سازدش شیطان از جنون

به معناي  ،  اکل»، به معناي خوردن است و در اینجا تلویحاً کنایه از موصوف»، «الَّذیِنَ یأْکلُونَ الرِّبَا«  در
 باشد.می آزمندي و انباشتن مال

الْمسِّ« کنایه از صفت جنون و دیوانگی  ،  به شیوه ایماء»  المسَّ«  در واژه »  الَّذِي یتَخبََّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ 
  / 2:  1209(طوسی،    .«مسّ»، چیزي است که به انسان آزار برساند و در این آیه کنایه از جنون است  است.
خود را حفظ کنند. شاید مقصود توانند تعادلاند که نمىدیوانگانى تشبیه شده در این آیه ربا خواران به  )  359

اجتماعى ربا خواران در دنیا باشد که مثل دیوانگان، فاقد تفکر صحیح اجتماعى    از این تشبیه همان شیوه 
ها را کور کرده است، به طورى که منافع خود و اجتماع را در نظر پرستى چشم عقل آنهستند و ثروت

یعنى در قیامت رباخواران به شکل دیوانگان ،  گیرند. و شاید مقصود از این تشبیه قیام در رستاخیز باشدنمى 
شوند. جمعى معتقد هستند که تعبیر «مس شیطان» کنایه از بیمارى روانى و جنون است و این  محشور مى

 تعبیر در میان عرب معمول بوده است. 
 ) 77: آل عمران( ).... ولاََ یکلِّمُهمُُ اللّهُ وَلاَ ینظُرُ إِلیَهِمْ یومَْ القْیِامَةِ وَلاَ یزَکیهِمْ وَلَهُمْ عذََابٌ أَلیِمٌ( .12

گاه به نظر رحمت در روز قیامت بدیشان ننگرد و پاکیزه  و خداوند از خشم سخن نگویدشان و هیچ
 از پلیدي گناه) و براي ایشان عذابی دردناك است. ( نگرداندشان

 : دو کنایه وجود دارد » وَلاَ یکلِّمُهُمُ اللّهُ« در عبارت
در معناي دور    .2بی اعتنایی خداوند به کافران است.  ،  در معناي نزدیک تلویحاً کنایه از موصوف  .1

 )213 /1: 1383؛ فیض کاشانى، 347 /2: 1418، صافی( .خشم و غضب الهی است، تلویحاً کنایه از صفت
ینظُرُ  « از تحقیر و خشم خداوند است »  إِلیَهِمْوَلاَ  از فردي نارحت و بیزار باشد  ،  کنایه  زیرا کسی که 

در این آیه یک معنی نزدیک دارد که همان  »  کنایه «   )543  /1:  1415،  درویش(  .گرداند رویش را از او برمی
به کافران است و یک معنی دور از کنایه ،  نگاه نکردن خداوند  اصلی    . است»  غضب خداوند«  یعنی مراد 

آید که خداوند هم به کافران  کار رفته در این آیه چنین برمیاز کنایه به )  626  /2:  1421مکارم شیرازي،  (
 آورد.  ها عطوفت و ترحم نمییعنى بر آن، ها خشمگین استکند و هم نسبت به آننگاه نمی

گوید و با  ها سخن میبا آنها از احوال اهل بهشت که خدا  در آیه تعریض نیز است به دور شدن آن
 )  98 /1: 1377؛ طبرسی، 216 /1: 1407گرداند (زمخشري، ها را پاك میها، آندرود فرستادن بر آن
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یعنی سخن نگفتن و روي برتافتن  ،  با امري واضح،  نهایت خشم و غضب خداوند بر کافران،  در این آیه 
آورده شده است تا معناي آیه را به شکلی محسوس روشن نماید. بلاغت کنایه با  »  کنایه «   صورتبه ،  از آنان

دارد که آنان  در این است که بزرگی گناه و زشتی عمل این قوم را آشکار ساخته و بیان می،  این ویژگی
سزاوار چنین عذاب بزرگ و کیفر شدیدي شدند که فراخور و متناسب با اعمال و موضع ناپسندشان در برابر 

،  ها به سبب موضعشان در مقابل قرآنخشم و غضب خداوند را نسبت بدان،  قرآن است. کنایه با این ویژگی
 کند.آشکار می

العْذََابَ بِمَا   یومَْ تبَیْضُّ وُجُوهٌ وتََسْوَدُّ وجُُوهٌ فَأمََّا الَّذیِنَ اسْوَدَّتْ وجُُوهُهُمْ أَکفَرتُْم بعَدَْ إیِمَانِکمْ فذَُوقُواْ(  .13
 )106: عمرانآل( ).کنتُْمْ تَکفُرُون 

پس اما آنان که سیاه گردد  ،  کافران)(  هايمؤمنان) و سیاه شود صورت(  هايروزي که سفید گردد روي 
اکنون) بچشید عذاب را به کیفر (  شدید؟ پس  ایمان کافر ز فرشتان نکوهششان کنند که) بعد ا( شانروهاي 

 ورزیدید. آنچه که کفر می
 : در این آیه چهار کنایه به کار رفته است

 کنایه از صفت به روش ایماء به معناي ظهور خوشحالی در صورت است. » یومَْ تبَْیضُّ وجُُوهٌ« ـ
ایماء به معناي ظهور رنج و بدبختی است. صاحب تفسیر  »  وتََسْوَدُّ وجُُوهٌ«  ـ کنایه از صفت به روش 

) که  51  /4:  1393(رشیدرضا،    .را کنایه از عذاب عظیم عنوان نموده است»  «المنار» عبارت «تَسْوَدُّ وجُُوهٌ
 «کنایه تلویحیه» خواهد بود. 

 کنایه از موصوف به روش ایماء به معناي افراد کافر است.  »، فَأمََّا الَّذیِنَ اسْوَدَّتْ وجُُوهُهُمْ« ـ
چون مقام کفر و ناسپاسی نمودن در برابر نعمت الهی، و کفران هم مانند خیانتی است که موجب انفعال 

گونه افراد، عذابی را که با  شود، لذا خداي متعال در ذکر و یادآوري عذاب آخرتی اینخجلت صاحبش میو 
کاران، نامبرده (که در  تذکر داده است. یعنی از سیاه شدن چهره معصیت،  باشدخجلت و انفعال مناسب می

که جمله «فَأمََّا الَّذیِنَ اسْوَدَّتْ وجُُوهُهُمْ   دانند)، چنان دنیا هم سیاه شدن چهره را کنایه از انفعال و خجلت می
دارد.   اشعار  یا لااقل  و  دارد  این خطاب دلالت  به  تَکفُرُونَ»  کنتُْمْ  بِمَا  العْذََابَ  فذَُوقُواْ  إیِمَانِکمْ  بعَدَْ  أَکفَرتُْم 

د که  دهفرماید، موضوع سفید شدن چهره را تذکر میهمچنین در طرف مقابل که ثواب شاکران را ذکر می 
طور که در دنیا سفیدي رخساره را کنایه از خشنودي و راضی آن خود مناسب با مقام شاکران است، همان

؛ مغنیه،  357  / 1:  1407؛ شبر،  340  / 1:  1383؛ فیض کاشانى،  375  / 3:  1417ی،  ی(طباطبا  .دانندبودن می
1424 :2/ 128  ( 
العْذَابَ«  ـ :  فذَُوقُوا  بود»  افزایش خواهد  به  آنان همواره رو  اینکه عقوبت و حسرت  از  ، طیب(  .کنایه 
 )  112 /12: 1420، ؛ فخرالدین رازي43 /1: 1369

 ﴾ 56: نساء﴿ )....کلَّماَ نَضِجتَْ جُلُودهُُمْ بدََّلنَْاهمُْ جُلُودًا غیَرهََا...( .14
 . برویانیمشان)(  هاي دگري جایگزین کنیمپوست، هاي بدنشانهرگاه پخته شود پوست  ...
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کنایه از صفت به روش ایماء به معناي شدت و دوام عذاب است. ذکر این  »، «بدََّلنَْاهُمْ جُلُودًا غیَرهََا«
،  چشند کنند و هر زمانى عذابى تازه مىعذاب را احساس مى،  ها در همه حالاتکنایه از این است که آن  جمله 

هر »  کلُّما «  شود.خفیف مى،  کنند و رنج آن برایشاندرد عادت مى  به ،  نه مثل کسانى که بر اثر مرور زمان
 . » کُلمّا نَضجَِت جُلُودهُُم«  :کشداین صحنه را سخت و خوفناك با نیمی از یک جمله به تصویر می،  زمان که 

،  اندگرفته آنچه مردمان انس بدان    به شکل فراتر از،  بدن)آنان بریان و سوخته شود(  هايزمان که پوست  هر
ه هاي دیگري بپوست   ؛»بدََّلنَاهُم جُلُوداً غیَرهََا«  :کشدچنین صحنه شگفتی را به تصویر می،  با بقیه جمله 

کند!  خلاصه می،  یک جمله شرطیه نه بیشتر  همه هول و هراس سخت را دردهیم. این می  ها قرارجاي آن
با ایمانیوجود مهیّ  این سزاي کفري است که  اسباب  انجام پذیرفته است،  ا بودن  اراده  ،  از روي قصد و 

 سزایی است برابر. 
 ﴾ 36: مائده ﴿).... لیِفتْدَُواْ بِهِ منِْ عَذَابِ یومِْ القْیِامَة ( .15

 از ایشان پذیرفته نگردد.  ، دهند که از عذاب و شکنجه روز قیامت برهند  ... تا فدا
: 1415آلوسی،  (  .کنایه از صفت به شیوه ایماء به معناي لزوم عذاب بر کافران است  در اینجا»  لیِفتْدَُواْ بِهِ«

له مجازات الهی باشد که  ئتواند بیان نهایت تأکید بر مسدر تعبیر دیگر می  )6/342:  1418،  ؛ صافی3/300
  تعریضیه است.کنایه توان از آن عذاب رهایی جست، که در این صورت با هیچ سرمایه و قدرتی نمی

 : نویسدسید قطب می
اي براي تقرب به  ترسند و وسیله در دیگر سو، صحنه کفار قرار دارد. آن کسانی که از خدا نمی

گردند. این صحنه، کاملاً زنده و برجسته و داراي حرکت جویند و سرانجام رستگار نمیخفا نمی
گوید، بلکه به زبان  کلمات از این صحنه سخن نمی  وصاف ونی با اآ . روند قرو جنبش است

می تعبیر  به  ایشان  درباره  انفعالات  و  آنحرکات  ترسیم پردازد.  در  قرآن  شیوه  که  گونه 
 ) 2/881:  1425(سید قطب،    .، و همچنین در ذکر اغلب مطالب، مقاصد استهاي قیامتصحنه 

 ﴾31:  انعام﴿)...وهَُمْ یحْمِلُونَ أَوْزَارهَُمْ عَلَى ظُهُورهِِمْ أَلاَ سَاء مَا یزِرُون.خَسِرَ الَّذیِنَ کذَّبُواْ بِلقَِاء اللّهِقدَْ  (  .16
اند که بارگناهانشان را بر پشته به تحقیق زیان کردند کسانی که انکار لقاء خداوند را نمودند... و ایشان

 گیرند.شما اي مسلمانان) آگاه باشید که چه بار گرانی به دوش می( کشندهاي خود می
به معناي مشاهده آثار مغفرت و عقوبت الهی در روز رستاخیز است،  ،  «لقَِاء اللّهِ» تلویحاً کنایه از موصوف

 گیرد، نیست. می زیرا ملاقات خداوند از نوع معنوى است، و از نوع مادي و جسمانی که در این دنیا صورت
ظُهوُرهِِمْ« عَلَى  پشت(»  أَوْزَارهَُمْ  بر  گناهان  است)،  حمل  موصوف  از  کنایه  همراه ،  تلویحاً  معناي  به 

همیشگی بودن این گناهان با صاحب خود. گنهکاران را به چهارپایانی تشبیه کرده که بار سنگین خود را  
قیامت است. «اوزار» جمع  کشند. هدف تنزیل جایگاه و تحقیر ایشان و وخیم بودن حالشان در  به دوش می

یحْمِلُونَ «  و منظور از  «وزر» به معنى بار سنگین است و در اینجا کنایه از موصوف به معناي گناهان است
؛ 7/112:  1418،  صافی(  .کشندگویا به صورت حقیقی آن را به دوش می،  تحمل گناهان است»،  أَوْزَارهَُمْ

 ) 1/259: 1425جوزى، ابن
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کشند ها گناهان خود را بر دوش مىگوید آنزیرا مى،  تواند یکى از دلایل تجسم اعمال باشداین آیه مى
ها همواره تشبیه به بار سنگین  زیرا مسئولیت،  اى از سنگینى بار مسئولیت بوده باشدتواند کنایه و نیز مى

شود به دوش خواهند کشید و این خود شود. گناهان را که آن روز به صورت بارى سنگین مجسم مىمى
یا بد گناه و یا بد وزر و  ،  کشندترین و دشوارترین احوال آدمى است و بد بارى است که به دوش مىپست 

 )206/   : 1374، مکارم شیرازى( .کنندوبالى است که حمل مى
:  1421؛ صابونی،  124/  4:  1415آلوسی،  (  .کنایه از موصوف به معناي روز قیامت استدر آیه،  «السَّاعَةُ»  

) علت انتخاب این نام «السَّاعَةُ» براى روز قیامت یا به خاطر آن است  4/256:  1421؛ مکارم شیرازى،  1/357
) و یا اشاره به ناگهانى 412/  6:  1364گیرد (قرطبی،  که با سرعت حساب مردم در آن ساعت انجام مى

(مکارم شیرازى،   .شوندآسا مردم از جهان برزخ منتقل به عالم قیامت مىوقوع آن است که در ساعتى برق
1374 :5 /205( 

 ﴾ 179: اعراف﴿)....نسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یفقَْهُونَ بِهَالاوَلقَدَْ ذَرَأْنَا لِجهَنََّمَ کثیِرًا مِّنَ الْجنِِّ وَا( .17
هایی  و به تحقیق بسیاري از جن و انس به کیفر کردار زشتشان سرانجام جهنم خواهد بود. ایشان را دل 

 است که ادراك نکنند.
کنایه از موصوف به روش ایماء است. معناى آیه این  ،  قلوب کنایه از عقول»  لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یفقَْهُونَ بِهَا«

 : گویندترند. برخى از مفسرّان جدید مىکنندگان حق در قیامت از همه مردم بدحالاست که تکذیب
،  دارندکه چهارپایان بار سنگین را برمى  بهتر است، چرابلکه وضعیت چهارپایان از منکران حق  

آورند و دارند و دیگر آنکه بار چهارپایان را سرانجام پایین مىکن این گروه گناهان را برمىیل
 .رونداما این گروه با گناهان خود به جهنم مى،  پردازندشوند و به استراحت مىها رها مىآن

 )1072/ 2: 1425؛ قطب، 3/180: 1424(مغنیه، 
ی عَلیَکم وَ قَالَ الشَّیطَانُ لَمَّا قُضِی الأمَْرُ إنَِّ اللّهَ وعَدََکمْ وعَدَْ الْحقَِّ وَوعَدَتُّکمْ فَأخَْلفَتُْکمْ ومََا کانَ لِ( .18

 ﴾22: ابراهیم﴿).مِّن سُلطَْانٍ...
: روند) شیطان به کافران گویدبهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ  (  و چون کار مردم خاتمه پذیرد

و (  شما نبود  گونه تسلطی بر راستی وعده داد و من خلاف آن وعده دادم و من را و هیچه را ب  خداوند شما
 . هرگز از شما اختیار گرفته نشد)...

که حسابرسی کامل خلق و صدور حکم الهى از  ،  کنایه موصوف به روش ایمائیه   ؛»لَمَّا قُضِی الأمَْرُ «  در
در این آیه شریفه    و توانمندي است.  و به معناى قدرت»  کنایه از صفت«   ؛»سُلطَْانٍ«  آن اراده شده است.

نماید که در روز حساب پس از آن که حکم محکومیت  خداوند متعال مناظره کفار را با شیطان یادآوري می
مردم بیگانه از خدا در مقام توبیخ و ملامت  یابند. آن  شود و در دوزخ استقرار میبیگانگان به اجرا گذارده می

نماید. از این آیند بدین نظر ابلیس ناگزیر حقیقت را در مناظره اظهار نموده و از خود دفاع میابلیس بر می
دیگر کارى از او ساخته نیست.  ،  آید که شیطان تنها قادر است که مردم را دعوت و اغوا کندچنین بر مى،  آیه

 )479 /6: 1373، طبرسی( .نه کار دیگر، خاطر همین دعوت استه بنابراین تنها کیفر او ب
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 ﴾ 39: یممر﴿).وَأَنذِرهُْمْ یومَْ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِی الْأمَْرُ...( .19
 . اي پیغمبر امت را از روزي که جز ندامت حاصلی ندارد بترسان که آن روز کار از کار گذشته است... 

کنایه موصوف به    ؛»قُضِی الأمَْرُ«  تلویحاً کنایه از موصوف و به معناي روز قیامت است.»،  الْحَسْرَةِیومَْ  «
اولین »  و انذرهم«  روش ایمائیه است که حسابرسی کامل خلق و صدور حکم الهى از آن اراده شده است.

بشارت باهل ایمان و تقوى و اعمال صالحه و انذار از شرك و کفر و  ، تکلیف پیغمبران بشارت و انذار است 
پس از مردن دیگر  »  «إِذْ قُضِی الْأمَْرُ  ضلالت و فسق و فجور و اعمال سیئه و اخلاق رذیله و صفات خبیثه.

کنند همیشه در دنیا هستند و  کنند و خیال مىتصور می»  وهَُمْ فِی غفَْلَةٍ«  شود و نه توبه.نه ایمان قبول می
 )442/ 8: 1369طیب، ( .شوندى منکر معاد میکلّ پس از موت خبرى نیست و به 

 ) 22: فرقان( ).یومَْ یرَونَْ الْمَلَائِکةَ لَا بُشْرَى یومْئَذٍِ لِّلْمُجْرمِیِنَ ویَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا( .20
ندهند و به ستمکاران  نویدي  و  ببینند که هیچ بشارت  را  ایشان  (  روزي که فرشتگان  به  فرشتگان) 

 رحمت و دیدار حق محروم باشید.از : گویند
آیه،  »  یوم« موصوفه در  ایمائیه  معناى،  کنایه  مرگ«  به  (زمان  یا441  /3:  1420بغوى،  »  » قیامت«   ) 

 ) است. 261 /7: 1373؛ طبرسی، 5/462: 1424مغنیه، ؛ 482 /7: 1209طوسی، (
هاى عذاب الهی دارد که نشانه کنایه از موصوف به روش ایمائیه است و به کافران اشاره  »،  مُجْرمِیِنَ«

قیامت مشاهده می از کافران»، «مُجْرمِیِنَ«کنند.  را در روز  ؛ بغوى، 7/261:  1373طبرسی،  (  است»  کنایه 
1420 :3 /441( 
به معناي ممانعت »  حجر«  کنایه ایمائیه موصوفه و به معناى استعاذه و پناه بردن است.»،  حِجْرًا مَّحْجُوراً«

این واژه را  ،  رود. در آیه مذکور اشاره بر این مطلب است که مجرمان در روز قیامتمی  کار  و جلوگیري به
کاربردن این واژه تأثیري به حال چه به   گرا،  برندمی  کار  براي ممانعت از عذاب الهی در برابر فرشتگان به

 )247 /3: 1407، زمخشري( .ایشان ندارد
مثَنَْى وفَُرَادَى ثمَُّ تتَفََکرُوا مَا بِصَاحبِِکم مِّن جنَِّةٍ إنِْ هُوَ إِلَّا نذَیِرٌلَّکم بیَنَ یدَي عذََابٍ ... أنَ تقَُومُوا للَِّهِ  (  .21

 ) 46: سباء( ).شدَیِدٍ
ید که او  یاندیشه نما  (ص)  سپس در کار محمد،  یک تنها در امر دین قیام کنید   یا هر،  ... دونفر دونفر

 قبل از عذاب سخت است. ، هیچ بیماري روانی ندارد و او پیامبري ترساننده
تلویحاً کنایه از موصوف به معناي آمادگى و اقدام براى انجام کارى با کوشش و همّت  »،  أنَ تقَُومُوا الله«
 ) 685/  3: 1420بغوي، ( .است
 اشاره دارد   (ص)  اکرم  صاحب کنایه از موصوف به شیوه ایماء بوده و به پیامبر»،  مَا بِصَاحبِِکم مِّن جنَِّةٍ«

«جنة» به معنى جنون در اصل از ماده «جن» (بر    )25/215:  1420رازي،    ؛ فخر3/590:  1407زمخشري،  (
وزن ظن) به معنى ستر و پوشش است، و از آنجا که مجنون چنان است که گویى عقلش پوشیده شده این  

خواهد این حقیقت را  رود، و به هر حال نکته قابل ملاحظه اینجاست که گویا مىتعبیر درباره او به کار مى
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کننده به اندیشه و بیدارى فکر چگونه ممکن است خود مجنون باشد، و همین که منادى بیان کند که دعوت
 )  137 /18: 1374(مکارم شیرازى،  .تفکر است خود دلیل بر نهایت عقل و درایت اوست

در «عذاب شدید»، تلویحاً کنایه از موصوفبه معناي عذاب روز قیامت است. تعبیر «عذابى که پیش روى 
قیامت است بودن  نزدیک  به  اشاره  قیامت» است  از عذاب  ، 381/  7:  1336(کاشانى،    .شماست»، «کنایه 

 ) 483 /13، 1421مکارم شیرازى، 
 ) 15:  غافر . ( ) رفَِیعُ الدَّرجََاتِ ذُو العَْرْشِ یلْقِی الرُّوحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلَى مَن یشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِینذِرَ یوْمَ التَّلَاق (   . 22

او بنا به اراده و مشیت خویش به    مقام عظمتش بسیاررفیع و صاحب عرش است واوست خداوندي که  
 روح) وحی فرستد تا مردم را از مکافات روز رستاخیز بیم دهد.(  هریک از بندگان خویش که خواهد

 )  8/134: 1336کاشانى، ( .تلویحاً کنایه ازصفت به معناي قدرت و سلطنت خداوند است» ذو العرش«
تلویحاً کنایه از  » یومَْ التَّلَاقِ« صفت به معناي رفعت شأن خداى متعال است. تلویحاً کنایه از »،  أمَْرِهِمنِْ 

 موصوف و به معناي روز قیامت است. 
آورد که با هر می آدمی اي را به خاطرهنگامه  تعبیر قرآنی این ؛«یومَْ التَّلاقِ» است  رستاخیز  هاياز نام

گردد و به رود و همه چیز باز مینمی  فراموشی چیز به ، هیچ  روز شود و در آنچه کرده است روبه رو می
 نشیند. ترازوي حساب می

هاي  نیز همچون نام نام است. این مؤمنان در بیداري  و مراقبت روحیه  آفرینشاز این تعبیر،   قرآن هدف
و معنایی ویژه از آن روز اشاره دارد: روزي که انسان با حساب اعمال و گفتارش در   وصف دیگر رستاخیز به 

آیندگان با هم تلاقی می20آن دادگاه عدل تلاقی دارد (حاقه/  کنند. روز تلاقی  ) روزي که گذشتگان و 
آري !روز تلاقی ظالم و مظلوم با یکدیگر. روز تلاقی بهشتیان و دوزخیان  .پیشوایان حق و باطل با پیروانشان

هدف آمدن انبیاء و نزول کتب آسمانی همین بوده است که بندگان را از آن روز تلاقی بزرگ بیم دهند و  
ها و  با نامقیامت در قرآن کریم    .چه عجیب است این نام و مفهوم وسیع و تکان دهنده آن عجیب است

حاکم   دهنده وضع مخصوص و نظام مخصوص ها نشانشده است زیرا هرکدام از آنعناوین مختلف خوانده 
جهت که همه اولین و آخرین در یک سطح و در  )؛ مثلاً ازآن8/331ق:  1416بر آن است (فیض کاشانی،  

شده است منظور از «روز جمع» » خوانده رود، «روز جمعها از بین مىآنگیرند و ترتیب زمانى  یکجا قرار مى
گردند، یکى سعید و داراى پاداش در آن روز خلایق به دو دسته تقسیم مى آیند.روزي که مردمان گرد می 

 و دیگرى شقى و معذب. پس باید انذار بشوند تا از راه شقاوت بپرهیزند، و از پرتگاه هلاکت کنار آیند. 
 ) 40: (نبأ ).... یومَْ ینظُرُ الْمَرءُْ مَا قدََّمَتْ یدَاهُ ویَقُولُ الْکافِرُ یا لیَتنَِی کنتُ تُرَابًا(. 23

کاش ما  اي  روزي که هر کس به کرداري که نموده، بنگرد و کافران از روي حسرت، آرزو کنند که 
 بودیم. خاك می

«یوم»، تلویحاً کنایه از موصوف و به معناي روز قیامت است. مراد از «مَا قدََّمَتْ یدَاهُ» تلویحاً کنایه از 
 )253 /4: 1407(زمخشري،  .موصوف و به معناي کارهاي زشتی است که در گذشته انجام شده است
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   71 ) ي ر ی تفس   کرد ی رو   با (   جهنم   و   بهشت   با   ارتباط   در   «انذار»   و   «بشارت»   ی قرآن   ات ی آ   در   ه» ی «کنا 

«یَا لیَتنَِی کنتُ تُرَابًا»، تلویحاً کنایه از صفت به معناي سختى و ناامیدي از رهایى و نجات است. «المرء» 
 است.  مراد خاص کافر، باشدکنایه از موصوف به روش ایمائیه می

شد  بود و زیر پاها لگدکوب مىکاش خاك مىايکند که  انسان کافر و گناهکار در روز قیامت آرزو مى
اثر سختى عذاب و ناامید شدن وى از رهایى است و چنین است، که هرکس فرصت را  و این آرزوى او، بر 

 )  504/ 7: 1424(مغنیه،   .شودها مىگریه ها و از دست دهد، گرفتار دریغ
طوري که در دنیا امیدوار به رحمت خدا طور تمنّا و آرزو در آن روز ناشى از کافر است که همین  ینا

و لو آنکه از جهت خطا و معاصى خود را ،  کن مؤمنین یل،  در قیامت نیز از رحمت خدا مأیوس است،  نیست
در آنجا نیز امید  ،  طوري که در دنیا امیدوار به رحمت الهى بودندهمین، اما  در معرض عذاب و سخط بینند

 ) 14/310تا: (امین، بى .عفو و بخشش دارند
که به تنگنا رسیده و اندوهناك گوید مگر وقتیسید قطب بر این عقیده است که انسان کافر این را نمی

جا که انسان  افکند تا بدانترس و وحشت و پشیمانی سایه می،  واسطه آن  این هم تعبیري است که به   .باشد
تر از  آسان،  ارزشیکند نابود شود و به عنصري ناچیز تبدیل گردد و به نظر او این نابودي بی کافر آرزو می

 )3219 /6: 1425، قطب( .انگیز و سخت بازپرسی استوحشت، رویارویی با جایگاه 
به دلیل آنکه اعمال و عقاید انسان در آن روز آشکار    ؛داردهاي مختلف قیامت اشاره  این آیه نیز به نام

 .است» یوم تبلی السرائر « اشاره به ، شودو برملا می
است. »  یوم الحسرة «  اشاره به ،  شونددچار حسرت می،  کنندکافران وقتی اعمال زشت خود را مشاهده می

را می هنگامی اعمالشان  نتیجه  «بیندکه  (مغبون،  به ،  شوندشناخته مىبازنده)  »  التغابن«  اشاره  است.  »  یوم 
نادم مىازآن الندامة ، «کاش خاك بودمگوید ايگردد و میجهت که در آن روز  کار  ،  آرى.  باشدمی»  یوم 

کند در صف یکى از رسد که آرزو مىجایی مىانسانى که اشرف مخلوقات است گاه براثر کفر و گناه به 
 روح و پست باشد. موجودات بى 

 )14: لیل. ()فَأَنذَرتُْکمْ نَارًا تَلظََّى( .24
 پس بدین وسیله شما را از آن آتشی که زبانه کشد هشدار دهیم. 

،  شناسان و مفسّرانتلویحاً کنایه از موصوف و به معناي آتش جهنم است. بسیاري از واژه »، نَارًا تَلظََّى«
 دانند. هاي دوزخ میی از ویژگییویژگیهاي دوزخ را اشاره به بعُدي از ابعاد و هر یک از نام

یا اینکه از عمق  ،  کندچون آتش آن به سختی بر انسان حمله می،  شودنامیده می»  جهنّم، «مثلاً دوزخ 
  یا ،  )19/  5:  1418،  بیضاوي(  افروخته است،  شود چون به شدّتنامیده می»  جحیم«  یا،  زیادي برخوردار است

چون ،  شودنامیده می  «سقر»  یا،  )203/  31:  1420،  رازيفخر(  کشدچون زبانه می،  شودنامیده می  «لظی »
هم  چون همه چیز را در،  شودنامیده می»  حطمه «  یا،  )180/  10:  1209،  طوسی(  نمایدچهره را دگرگون می

چون  ،  شودنامیده می  «هاویه «  یا،  )94/  32:  ق1420،  فخر رازي(  کندشکند و در عمق جان نفوذ میمی
 ) 10/761: 1373طبرسی، ( .نمایندتبهکاران در عمق آن سقوط می
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برد. خداوند نافرمانان را از  می  انذار براي ترسانیدن است که خداوند انذار را براي هدایت انسان به کار
خواهید گرفتار آتش  یعنی اینکه اگر می،  ترساندانذار کرده و می،  آتشی که شعله ور است و لهیب زیادي دارد

لوازم و   ور جهنم نشوید مطیع باشید و فرمان ببرید.شعله  انذار به تنهایی دلیل بر این است که اگر  ذکر 
 .انسان با انذار مغلوب این غرایز نشود، نیروهاي عقلی یاري نکنند

 گیري نتیجه
هاي قرآن کریم به خوبی روشن  جایگاه و نقش اسلوب کنایه در انتقال پیام،  در تحلیل و بررسی تعابیر کنایی

 :  شودمی
،  تردیدبدیلی در تفسیر صحیح آیات قرآنی دارد. بینقش بی،  از جمله کنایه ،  هاي بیانآگاهی از اسلوب   .1

 ها و تفسیر ناصحیح احتمالی از قرآن خواهد شد.  ها موجب سوءبرداشت غفلت از این اسلوب
بیانی و بلاغی همچون کنایه می.با بهره 2 از مباحث  هایی که  توان تصویرهایی زیبا از صحنه گیري 

شیرینی و جذابیت بیشتري به تفسیر  ،  قرآن کریم آن ها را حکایت کرده است ترسیم نمود و از این طریق
 .تر تفسیر و معارف قرآن کریم بر انواع مخاطبان کمک کردبه تأثیرگذاري عمیق، داده 

. ذکر تعابیر کنایی در این آیات عوامل و انگیزه هاي بسیاري داشته است و همه تعابیر قرآن از جمله  3
 کنایه با اغراض بلاغی نزول یافته است. 

. کنایات به کار رفته در قرآن عمق و جلاي خاصی نسبت به کنایات غیر قرآنی دارد و مفهوم کنایه  4
 تر از مفهوم آن نزد علماي بلاغت است. در قرآن وسیع

. مفهوم کنایه در قرآن یک مفهوم آسمانی است که به لحاظ معنایی قابل قیاس با مفاهیم زمینی  5
 هاي گوناگون است. زیرا کنایه نزد آنان ابزار آراستن کلام به سبب، ادیبان و بلیغان نیست

بلکه یک هدفی است که  ،  بنابراین کنایه در قرآن صرفاً یک ابزار بلاغی جهت آراستن کلام نیست
که قرآن کتاب  کشاند و ازآنجاییسوي کمال می خداوند حکیم از وراي آن انسان را از مقصود خودآگاه و به 

اخلاقی و... با ، اجتماعی، ادبی، علمی،  زندگانی است مقصود و پیام سخن الهی درزمینه هاي مختلف دینی
. شوداستفاده از تعبیرهاي مختلف ازجمله تعبیرهاي کنایی به نحوي زیبا و تأثیرگذار درآیات مختلف بیان می

نماید دهد و یا او را بشارت داده و به عملی نیکو دعوت میگاهی خداوند با زبان کنایی انسان را هشدار می
و گاهی با استفاده از کنایه به مدح پیامبران و مؤمنان و... و به بیان صفات پسندیده و گاهی نیز به ذم کفار  

 پردازد. و منافقان و بیان صفات ناپسند می
مقصود نهایی از کنایه درآیات غالباً بیان یک یا چندین صفت و یا اشاره به موصوف و گاهی ،  بنابراین

ایماء به  ،  رمز،  تلویح ،  باشد که با توجه به مصداق هر آیه در قالبی از تعریض بیان نسبت میان این دو می
 شود. نشین بیان مینحوي زیبا و دل
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آن   یستیو چ  ل» ی«تأو يمعنا  ،یو علوم قرآن  ریدر حوزه تفس  یاز مباحث اختلاف  یکی
که فاقد   میارائه نمائ   لیروشن و متقن از تأو  یفیتا تعر  مینوشتار برآن  نیاست. در ا

 ن یباب باشد. بد  نیابهامات مطرح در ا  يو پاسخگو  اتینظر  ری اشکالات وارد بر سا
بررس  به  ابتدا  معان   ل»ی«تأو   يواژه  يلغو  يمعنا  یمنظور  در  تأمل  با  و   ی پرداخته 

برا  یمختلف لغت  کتب  در  نموده  نیا  يکه  اثبات  است،  شده  گزارش  که   میاواژه 
و    رودیبه کار م  یبه صورت وصف  یندارد که گاه   شتریب  یقی حق  يمعنا  کی  ل» ی«تأو
و مراد و مقصود و هدف از آن،   ء یو باطن ش  قتی «حق  صورت عبارت است از:  نیدر ا

 ی» و گاه و نشانه و حامل آن است  هیآ  ياز آن سرچشمه گرفته و به نحو  ء یکه ش
«بازگرداندن   صورت عبارت است از:  نیکه در ا  رودیبه کار م   يبه صورت مصدر

  ل» ی «تأو  گرید  یمعان   یواحد، جامع تمام   يمعنا  نیو باطن». ا  قت یبه آن حق   ء یش
جامع به کار رفته است   يمعنا نیهم رد ایموارد استعمال  یواژه در تمام نیبوده و ا

جامع به کار رفته   يمعنا  نیا  قی مصاد  ایآثار    ایدر لوازم    يانهیوجود قر  به واسطه  ایو  
که   میااثبات نموده  د،ی در قرآن مج  ل»یموارد استعمال «تأو  یاست. سپس با بررس 

به کار   معجا  يدر همان معنا  زین  یموارد استعمالش در کتاب اله  یواژه در تمام  نیا
ارائه   اتیاز آ  يادعا شواهد  نیو بر ا  کندیدلالت نم   نیاز ا  شی ب  ییرفته و بر معنا

را  م یقرآن کر لیتأو تی و ماه  یستیمختلف در مورد چ يهادگاهیسپس د م؛یانموده
عصمت   تیاهل ب  اتیو روا   دیقرآن مج  اتیبا الهام از آ  تینموده و در نها  یبررس 

 قت یو حق  لیتأو  تی و ماه   یست یبه چ   یاجمال  يااشاره  ،یفلسف   نیبراه  ی(ع) و برخ
از   ی قی نوشتار تلف  نیاساس، روش مورد استفاده در ا  نی. بر امی انموده  دیقرآن مج
 است.  یفلسف ،یو روش برهان  یمعناشناس

  . 93 ـ75  )، 2( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه تأملی نو در معناشناسی و ماهیت «تأویل» قرآن کریم.  ).  1404( ا  تحیّري، احمدرض :  استناد 
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 مقدمه 
تأویل قرآن  ،  ده که در مواردي مرادشبه دفعات متعددي در آیات قرآنی مورد استعمال واقع  »  تأویل«  واژه 

،  باشد. یکی از مباحثی که در گستره تاریخ اسلامقرآن میتأویلِ امور دیگري غیر  ، کریم و در مواردي مراد
و ماهیت و چیستی »  تأویل قرآن کریم«  معناي،  علوم قرآنی بوده است  يهمواره مورد توجه مفسران و علما

اند. در این نوشتار  مختلفی ابراز داشته  يآن است که در این زمینه اشخاص متعددي اظهار نظر نموده و آرا
درصدد هستیم تا با استفاده از اقوال لغویون و اصول عقلایی محاوره و نیز آیات کتاب الهی و روایات اهل 

ارائه نمائیم که اشکالات سایر تعاریف و  »  تأویل قرآن کریم«  تعریفی روشن و متقن از   (ع)  بیت عصمت
 سؤالات و ابهامات مطرح در این زمینه باشد. نظریات را واجد نبوده و پاسخگوي همه 

 تأویل در لغت  .1
از ماده »  تأویل« آنجا که »  أول«  مصدر باب تفعیل  از    است آمده »  رجوع«  در لغت به معناي»  أول«  است و 
راغب    معجم المقاییس اللغه و فیروز آبادي و فیومی و،  جزري و ابن منظور و طریحی و ابن فارساثیر ابن(

ارجاع و  «  بایستی به معنی»  افعال«  معناي غالبی باببا توجه به   ذیل ماده أول) بنابراین تأویل،  أصفهانى
 1باشد. » بازگرداندن

 :  دادها را در دو دسته قرار توان آنهاى لغت براى تأویل معانى فراوانى ذکر شده که مىاما در کتاب 
همان) ارجاع و برگرداندن ،  راغب اصفهانی(  ) برگرداندن چیزى به هدفى که از آن مورد نظر استأ

نقل ظاهر لفظ از معناى اصلى آن به چیزى  ،  همان)،  طریحی(  تر آنکلام از معناى ظاهر به معناى پنهان
نیازمند دلیل است با ،  همان)،  جزرياثیر ابن(  که  از معناى ظاهر به معناى احتمالى موافق  آیه  برگرداندن 

، همان؛ جوهري(  گرددآن باز مىآشکار ساختن آنچه که یک چیز به  ،  ذیل ماده أول)،  زبیدي(  کتاب و سنت
  روشن ساختن کلامى که معانى آن مختلف بوده و جز با بیانى غیر از الفاظ آن میسر نباشد ،  ذیل ماده أول)

تفسیر باطن و خبر دادن از ،  )48:  ق1400،  عسکرى(  خبر دادن از معناى کلام ،  ذیل ماده أول)،  فراهیدى(
فیروز  (  همان) و تعبیر کردن خواب،  زبیدي(  تبیین معناى متشابه ،  )89و    88:  1375،  جزایرى(  حقیقتِ مراد

بازگرداندن هر شیء اعم از اینکه  :  است از  این معانی عبارت  توان گفت جامع همه که می همان)،  آبادي
فعل باشد یا حکم یا کلام خبري یا انشائی یا هر امر وجودي دیگر به آنچه که حقیقت و باطن شیء است  

د و هدف از شیء همان حقیقت بوده و شیء از آن سرچشمه گرفته و به نحوي آیه و نشانه  و مراد و مقصو
 معانی مذکور همگی از مصادیق و یا آثار و لوازم این جامع هستند.  و  و حامل آن است

معناي خاصی که متکلم القاي آن «  کلامی حقیقت و باطنی دارد که عبارت است از هر ،  به عنوان مثال
 مراد و مقصود از کلام بوده و، و همین حقیقت» مخاطب خویش توسط کلام مذکور اراده کرده استرا به 

گرداندن کلام باز«  کلام یعنی  از آن سرچشمه گرفته و به نحوي حامل و نشانه اوست. لذا تأویلِ کلام نیز

 
 )65: 1411جرجانی، : (ر.كاست.  یکى «ارجاع» معناى با  که داندمى ترجیع معناى به را «التعریفات»، تأویل در . جرجانى1
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به معنایی که باطن و حقیقت کلام و مراد و مقصود متکلم از آن کلام است و تبیین و آشکار ساختن آن  
 .»معنا و اراده 

مآل و عاقبت و مصلحتی که در فعل نهفته و بر آن مترتب  « همچنین حقیقت هر فعلی عبارت است از
بنابراین تأویل    .»گیردت میئانجام فعل نیز از آن نش  است و همان عاقبت مطلوب و مراد فاعل بوده و اراده 

بازگرداندن آن به مصلحت و عاقبتی که مطلوب و مراد فاعل بوده و در فعل نهفته و بر آن  «  فعل یعنی
 . »مترتب است

انشاء و  (  بازگرداندن آن «  تأویل این انشاء عبارت است از،  و چناچه فردي دیگري را به فعلی امر نماید
یا ،  را طلب نموده یا براي خودش  امر) به مصلحت و عاقبتی که بر متعلقش مترتب است و آمر حصول آن

تبیین و روشن ساختن  «  و به عبارت دیگر تأویل امر عبارت است از»  براي شخص مأمور و یا براي فرد ثالث
 . »مصلحت و عاقبتی که بر متعلَّق امر مترتب است

آن حقیقتی که براي فرد در عالم رؤیا در شکل و صورتی که متناسب  «  و یا حقیقت خواب عبارت است از
  لذا تأویل خواب یعنی   .»کندتمثل پیدا می،  نحوي گویاي آن حقیقت باشدبا مدارك و مشاعر او بوده و به  

باز گرداندن خواب به آن حقیقتِ مبطون که براي صاحب رؤیا به این صورت خاص متمثل گردیده و تعبیر  «
که آن حقیقت متمثلَ ممکن است امري باشد که در مراتب علم و اراده الهی براي صاحب رؤیا  »  و تبیین آن

اي مرتبت با اوست مقدّر و ممضی گردیده است و یا اخلاق و ملکات شخصیتی و یا فرد دیگري که به گونه 
:  .ك ر(  شود.او و یا حتی وضعیت مزاجیش باشد که باعث حصول صور و تمثلاتی براي وي در خواب می

   ) 273 – 268  و 80 – 79: 11ج ،  1370، ییطباطبا
ابن (  گرددء به آن باز مىآنچه که یک شى،  ءعاقبت و سرانجام یک شى،  ب) پایان و انتهاي شیء

معجم  ،  ابن فارس(  گرددعاقبت کلام و آنچه که کلام به آن باز مى،  ذیل ماده أول)،  مجمل اللغه ،  فارس
توان  همان) که می،  طریحی(  معناى پنهان قرآن که غیر از معناى ظاهر آن است،  همان)،  المقاییس اللغه 

امري که حقیقت و باطن شیء و مراد و مقصود و هدف از آن  «  معانی عبارت است ازگفت جامع همه این  
و با توجه به توضیحاتی که »  بوده و شیء از آن سرچشمه گرفته و به نحوي آیه و نشانه و حامل آن است

 به معناي جامع روشن است. )ب( بازگشت معانی مذکور در بخش، گذشت أ)( در مورد معانی بخش
که در ،  گردددر واقع یک معنا بیشتر ندارد و گاهی به صورت مصدري استعمال می»  تأویل«  بنابراین

که در چنین حالتی معناي ،  دهد و گاهی به صورت وصفیاین صورت همان معناي جامع اولی را افاده می
 سازد. جامع دوم را متبادر می

توان بر این مدعا ـ که تأویل یک معناي حقیقی بیشتر نداشته و سایر معانی مذکور در کتب لغت  می
 لوازم یا آثار همین معناي جامعِ واحد هستند ـ چنین استدلال نمود که امر واژه، از مصادیق، براي این واژه 

همگی معانی حقیقی آن هستند؛ یا  ،  یا اینکه معانی مذکور براي این واژه :  از سه حال خارج نیست»  تأویل«
 اند؛ یا برخی حقیقی و برخی مجازي. همگی ـ به جز یک مورد ـ معانی مجازي 

 :  حالت دوم همان مدعاي ماست؛ اما در حالت اول و سوم دو صورت متصور است
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 .اینکه وضع این لفظ براي تمامی معانی حقیقی به صورت تعیینی است ـ
 . است براي برخی تعیینی و براي برخی دیگر تعینّیوضع لفظ  ـ

  این ادعا نیازمند مؤونه،  تعیینی واژه براي تمام معانی حقیقی متعدد باشیمدر صورتی که قائل به وضع  
تک معانی حقیقی ادعایی است که چنین دلیلی دلیل قطعیِ دال بر وضع تعیینی در مورد تک   بسیار و اقامه 

این نظر در حقیقت به  ،  مفقود است. اما چنانچه قائل به وضع تعینّی تأویل براي معانی متعدد حقیقی بشویم
ت گرفته و در صورتی ئچرا که وضع تعینّی ابتدائاً از استعمال مجازي نش، کندهمان مدعاي ما بازگشت می

در  ،  لفظی را که براي معناي خاصی وضع شده است،  هاي مختلفقبایل و گروه ،  شود که افرادحاصل می
له استعمال نموده و این  موضوع وجود مناسبتی میان آن معناي مستعمل و معناي    به واسطه ،  معناي دیگري

استعمال به حدّي از کثرت برسد که در نهایت منجر به وضع تعیّنی لفظ براي معناي دوم گردیده و این  
له لفظ قرار گیرد؛ و از آنجایی که تا قبل از بلوغ میزان استعمال مجازي به معانی موضوع   معنا نیز در زمره 
بنابراین وضع تعیّنی در باطن و مآل  ،  استعمال لفظ در معناي دوم به صورت مجازي است،  حدّ وضع تعینّی

آثار یا مصادیق  ،  گردد که لفظ یک معناي حقیقی بیشتر نداشته و سایر معانی از لوازمبه مدعاي ما باز می
 ها استعمال گردیده است.مناسبتی لفظ در آن همین معناي حقیقی هستند که به واسطه 

ها تأویل ـ و همچنین است سایر واژگان دیگري که در کتب لغت معانی متعددي براي آن  بنابراین واژه 
همگی به  ،  ذکر شده است ـ اصالتاً یک معناي حقیقی بیشتر نداشته و سایر معانی مذکور در کتب لغت

کنند. مگر آنکه بتوان دلیلی قطعی بر تعدد وجود مناسبتی به همین معناي حقیقی واحد رجوع می  واسطه 
اقامه کرد که چنین دلیلی نه در مورد واژه    تأویل و نه هیچ واژه   وضع تعیینی لفظ براي دو یا چند معنا 

چرا که اولاً عموم ایشان ـ همچون  ،  باشددیگري در دست نیست و کتب و اقوال لغویون نیز دلیل نمی
قاموس  در  تاج فیروزآبادي  در  زبیدي  و  و  المحیط  لسانابنالعروس  در  درصدد منظور  صرفاً  ـ  و...  العرب 

اند و  ـ بوده و مجاز و حقیقت را از هم جدا نکرده اعم از حقیقی و مجازيآوري معانی مستمعل لغات ـجمع
آنچه در این باب  ،  اندها از معانی مجازي بوده کمی که درصدد کشف معانی حقیقی و تمییز آن  ثانیاً عده 

فارس در معجم مقاییس همانند ابندوم نیز ـ  باشد و ثالثاً بسیاري از همین دسته اند اجتهاد ایشان میگفته 
نظر  ـ با ما همو راغب در مفردات و از متأخرین آقاي مصطفوي در التحقیق و علامه طباطبایی در المیزان

 اند. بازگردانده ا به آن تنها قائل به یک معناي حقیقی واحدِ جامع بوده و سایر معانی ر،  بوده و براي هر واژه 
توان فهمید که آن معناي حقیقی که لفظ به وضع تعیینی و در ابتدا  اما چنانچه کسی بگوید از کجا می

ی است که براي لفظ مورد بحث در کتب لغت ذکر شده  ییک از معانی  کدام،  براي آن وضع شده است
اي دارند  در مقام تفسیر متشابهات کتاب الهی قاعده ،  اهل تحقیق در این زمینه :  گوییماست؟ در پاسخ می

 . »اصل وضع الفاظ براي روح معانی« با عنوان
اند و خصوصیات  الفاظ براي روح معانی ـ یا به تعبیر دیگر معانی عام ـ وضع شده ،  بر اساس این قاعده 

لهِ الفاظ معنایی جامع است که بر همه  له الفاظ ندارند. حقیقتِ موضوعدخلی در موضوعٌ، هامصادیق و قالب
قابل صدق و انطباق باشد و خصوصیاتِ هیچ یک  ،  شئون و درجات آن  مراتب و مصادیق آن معنا و بر همه 
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  عبارت است از »  قلم«  له واژه حقیقت موضوع،  له نیست. به عنوان مثالدخیل در موضوع،  از مراتب و شئون 
اینکه آیا جنس آن ابزار از چوب و  »  زنندهاي مختلف را در الواح نقش میتصور،  ابزاري که توسط آن«

نقشی که توسط آن زده  ،  مادي و محسوس باشد یا مجرد و ملکوتی،  آن  باشد یا آهن یا پلاستیک یا غیر
» لوح «  اینکه حقیقتِ واژه له لفظ دخیل نیستند. کما  کدام در موضوعشود محسوس باشد یا معقول؛ هیچمی

و جنس لوح و مادي و مجرد بودن آن و یا جنس و  »  فیه باشدموجودي که منقوشٌ«  صرفا عبارت است از
، فیض کاشانی: .كر( .اندله اعتبار نشده ام در موضوع .. هیچ کد.وجودي نقش و فاعل نقاشی و نوع و مرتبه 

،  آملی؛ جوادي 251  –   248:  1384،  ؛ همو39:  1376،  خمینی؛ امام8:  1372،  آشتیانی؛ مدرس32:  1ج ،  14515
ی نیز همین مطلب را به بیانی دیگر ی) کما اینکه علامه طباطبا229  –  228:  3ج   ؛131  –  130:  12ج ،  تابی

:  2ج   ؛10  –  9:  1ج ،  همان،  طباطبایی:  .كر(  شناختی تقریر نموده است.شناختی و انسانو با نگاهی زبان
319( 

بایستی معنایی  ،  باشدله لفظ میاولیه که همان موضوع معناي  ،  بر این اساس و مبتنی بر این قاعده 
معانی مستعمل بوده و   همه  در بر گیرنده ، جامع باشد که خصوصیت موارد استعمال لفظ در آن دخیل نبوده 

 اصلی تمامی آن معانی لحاظ شود. مایه روح و بن بتواند به منزله 

 «تأویل» در قرآن مجید  واژه .2
این  ،  بپذیریم ـ که با توجه به توضیحاتی که گذشت ،  در مورد معناي حقیقی تأویل گفته شد اگر آنچه را که  

را در کلام خود به کار  » تأویل «  مدّعا مبرهن بوده و قابل خدشه نیست ـ در این صورت چنانچه متکلمی واژه 
اصل آن است که کلام او را بر همین معناي جامع  ،  اما مراد او از این استعمال براي ما معلوم نباشد ،  برده باشد 
  که   است   یی معانی   از   یکی   منظور   – زیرا اگر متکلم معنایی زائد بر قدر جامع را اراده کرده باشد  ،  یم ی حمل نما 

  معانی  این   همگی  که   شد   گفته   و   گردید   اشاره   ها آن  به   لغوي   بحث   در   و   آمده » تأویل «   واژه  براي   لغت   کتب   در 
زائدي در    اي بر این استعمال نصب نموده و مؤونه بایستی قرینه   - ند  هست   جامع   همان   لوازم   یا   آثار ،  مصادیق   از 

عرف عقلا از او دلیل این مدعا را طلب نموده و اثبات  ، کلام خود بیاورد و چنانچه کسی چنین ادعایی بنماید 
»  اصاله الحقیقه «   باشد که از آن به شان می آن را خواستارند. این اصل از اصول اساسی عقلا در محاورات عرفی 

 دانند. تعبیر نموده و آن را در تمامی محاورات و در مورد همه کلمات ساري و جاري می 
هفده بار در قرآن کریم استعمال گردیده که به اعتقاد  »  تأویل«  گوییم واژه حال با توجه به این نکته می

آنچه که حقیقت و باطن شیء  «  رفته است؛ یعنیدر تمام این موارد در همان معناي جامع وصفی به کار  ،  ما
زیرا در تمامی این  »،  و مراد و مقصود از آن است و شیء از آن سرچشمه گرفته و حامل و نشانه اوست

معناي  ،  بر قدر جامع»  تأویل«  بیش از این معنا در کار نبوده و با حمل واژه   اي بر اراده دلیل و قرینه ،  موارد
 کلام به صورتی صحیح و منطقی ترتیب یافته و نیازي به تصور یا تقدیر معناي دیگري نیست.

در مورد غیر قرآن و پنج بار در مورد  »  تأویل«  دوازده بار واژه ،  توضیح مطلب آنکه از این هفده مورد
چهار بار در حال اضافه به احلام و رؤیا و یا ضمیري ،  قرآن کریم به کار رفته است؛ از میان دوازده موردِ اول
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این موارد با توجه به توضیحی   ) که در همه 100و    45،  44،  36:  یوسف(  گردد به کار رفتهکه به رؤیا باز می
 واضح و مشخص است.، در معناي جامع وصفی» تأویل« استعمال واژه ، که گذشت

احادیث در میان  ) که در معناي  101و    21،  6:  یوسف (   ده ش استعمال  »  احادیث «   و سه بار در حال اضافه به 
،  ؛ فخر رازى 98:  6ج :  تا بی ،  طوسى (   اند مفسران اختلاف واقع شده است و برخی آن را به معناي رؤیا گرفته 

) و بعضی به مطلق حوادث و وقایع  81:  10ج   ؛ 358و    310:  9ج ،  1374،  ؛ مکارم شیرازى 421:  18ج ،  1420
) و برخی  81  / 11،  همان ،  همان؛ طباطبایى ،  فخر رازى (   یا نیز یکی از مصادیق آن است ؤ اند که ر معنا کرده 
،  فخر رازى (  دانند را مردد میان دو معناي رؤیا و غوامض کتب الهی و سنن انبیاء و کلمات حکما می   دیگر آن 

»  احادیث   تأویلِ «  معناي   ـبگیریم   معنایی   هر  به  را  احادیث  ـ) اما در هر صورت  156  / 3:  1418،  همان؛ بیضاوي 
 ». آن است   أ ن حدیث که هدف و مقصود از آن و سرچشمه و منش باط   و   حقیقت «   از   است   عبارت 

این سه مورد نیز همانند چهار مورد قبلی بوده و  ،  زیرا چنانچه احادیث را به معناي رؤیا و خواب بدانیم
را به معناي   نیاز از توضیح اضافی است؛ و چنانچه آنروشن و بی»  تأویل احادیث «  مدعاي ما در معناي

تأویل قرآن  «  از سنخ»  تأویل احادیث«  در این صورت،  غوامض کتب الهی و سنن انبیاء و کلمات حکما بدانیم
صحت مدعاي ما در اینجا ، خواهد آمد» تأویل قرآن مجید« بوده و از توضیحی که در ادامه در مورد» مجید

حقیقت و باطن حوادث ،  اما چنانچه احادیث را به معنی مطلق حوادث و وقایع بدانیم،  نیز روشن خواهد گردید
 . »معلولی عالم هستی، ها در نظام تقدیرات الهی و ساختار علیجایگاه آن« و وقایع کونیه عبارت است از

هر حادثه و هر وجود امکانی داراي یک  ،  توضیح مطلب آنکه بر اساس قوانین و نوامیس لایتغیر خلقت
باشد؛ همچنین هر  ها میت گرفته و معلول و مسبَب آنئها نشسري علل و عوامل و اسبابی است که از آن

،  ها گردیده و آن غایات و نتایجو وجود امکانی داراي یک سري غایات و نتایج است که منتهی به آن  حادثه 
 و»  وجود خود حادثه »، «علل و عوامل حادثه «  باشند. این سلسله متشکل ازبر این حادثه و واقعه مترتب می

مرتبط و متصل و زنجیروار است که در آن هر حلقه با سایر    یک سلسله »،  نتایج مترتب بر حادثه غایات و  «
 به .  است  مستلزم  را  هاحلقه   دیگر  وجود  و  تحقق،  یکی  وجود  و  داشته   ارتباط  ـواسطه   با  یا  واسطه بیـها  حلقه 

مورد او فعال    در،  رزق  توسعه   ملکوتیِ  عواملِ   و   علل  تا  گرددمی  باعث»  الف«  انسانِ  فرديِ  تقواي  مثال   عنوان
توفیق انفاقات و اعمال ،  گردند و در نتیجه وسعتی در معاش او حاصل گشته و متأثر از این وسعتِ معاش

،  فرماید صالحی باشد که خداوند به این انسان عطا می  ذریه ،  این توفیق  صالحه براي او بیشتر گردیده و ثمره 
مراحل  ،  صبر بر قلّت رزق باعث تضییقِ معاشِ وي گردد و او به واسطه ، تقوا»، ب« اما چه بسا در مورد فرد

از باب سنت  ،  گري و فسق و فجور ويلاابالی »،  ج «   کمال را به سرعت طی نماید و یا اینکه در مورد فرد
لاك شود. حال ه  باعث توسعه رزق او و نتیجتاً فرو رفتنِ روزافزونِ وي در منجلاب فساد و ورطه ،  استدراج 

تواند علل و عوامل وقوع  چنین فردي می،  اگر خداوند علم به تأویل حوادث و وقایع را به کسی ارزانی دارد
هر حادثه و غایات و نتایج مترتب بر آن را از وراي حجاب ظاهرِ آن حادثه دریافته و باطن و حقیقت و تأویل  

باطن و حقیقت و تأویل آن شیء بوده و هر  ،  چرا که علت هر شیء در عالم تکوین،  را مشاهده نماید  آن 
،  همان،  طباطبایى:  .كر(  و شأنی از شئون وجودي آن است.،  اي براي علت خویشآیت و نشانه ،  معلولی
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همان مظهریت  ،  تري نیز دارد که آنتر و راقی) البته تأویل حوادث و وقایع امکانی معناي عمیق81:  11ج 
 طلبد.وجودات امکانی براي أسماء و صفات الهی است که توضیح و تبیین آن مجال دیگري می

) که در مرجع  37:  یوسف(  یک بار در حال اضافه به ضمیر به کار رفته است»  تأویل«  همچنین کلمه 
)  172  /11:  همان، طباطبایى  ؛357  –   356  /5:  1372،  طبرسى(  ضمیر اختلاف بوده و برخی آن را به طعام

: 1374،  مکارم شیرازى(  گردانندمیباز(ع)   و برخی دیگر به رؤیا و خواب دو زندانی در داستان حضرت یوسف
 که در هر صورت باز هم تأویل در یکی از مصادیق همان معناي جامع وصفی به کار رفته است.، )407 /9

  گویا غذایی که آن روز براي زندانیان آورده شده بوده با جیره ، بنا بر اینکه ضمیر را به طعام بازگردانیم
  (ع)  این است که حضرت یوسف» تأویل طعام«  شان تفاوت داشته که در این صورت معنايۀ غذایی هر روز

  و   باطن  که ـ  کیفیت آن و نیز علت متفاوت بودن غذاي آن روز ،  قبل از اینکه آن غذاي متفاوت را بیاورند
  بیان   زندانیان  براي  را  ـده استبو  منشأ   آن   از  اينشانه   و   آیت،  روز  آن   متفاوت   غذاي  و  بوده   تفاوت  این  منشأ

 اول  مورد  چهار  همانند  نیز  مورد  این،  بازگردد  زندانی  دو  خواب  و  رؤیا   به  ضمیر  اینکه  بر  بنا   و  است؛  فرموده 
 .باشدمی)  100 و 45،  44، 36: یوسف(

بار هم در مورد کارها   واژه  داده و حکمت آنی که  یتأویل دو  انجام  براي حضرت حضرت خضر  ها 
جهت داوري در   (ص)  ) و یک بار هم در مورد رجوع به خدا و رسول82و    78:  کهف(  پنهان بود  (ع) موسی

) به کار رفته  35:  اسراء» (ایفاي کیل و توزین با ترازوي مستقیم«  ه ) و یک مورد هم دربار59:  نساء(  تنازعات
دهد و با توجه به توضیحات گذشته در  این موارد نیز همان معنی جامع وصفی را افاده می  است که در همه 

 صحت ادعاي ما واضح است. ،  مورد تأویلِ فعل و تأویل امرِ به فعل 

 مجید:  تأویل قرآن. 1 .2
پنج  ،  در قرآن مجید استعمال شده است»  تأویل«  از میان هفده موردي که واژه ،  گونه که گفته شد   همان

در مورد معنی آن اختلاف  ، علوم قرآنی و مفسران يکه در میان علما 2، خود قرآن مجید است مورد درباره 
 اند. نسبتا زیادي وجود داشته و هر یک براي آن تعریفی ارائه داده 

 آیات قرآنی تأویل دارند.   همه ،  تأویل معنایی مترادف با تفسیر داشته که بنابر این قول،  در میان قدما
طبري    )به نقل از ابن تیمیه ،  187:  3ج ،  1375،  ؛ مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه 399:  2ج ،  همان،  طوسی(

 یا »  ...القول فی تاویل قوله تعالى«   جاي تفسیرش با عبارتداند و در جاينیز تأویل را به همین معنی می
 به بیان تفسیر آیات پرداخته است. » ...تأویل قول االله«

دانند که از کلام قصد شده است که  برخی تأویل را معناي خلاف ظاهري می،  میان متأخریناما در  
،  ؛ مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه 56:  1370،  ییطباطبا(  تنها آیات متشابه داراي تأویل هستند؛،  بنابر این قول

 دهد.علامه این قول را به اکثر متأخرین نسبت می )همان: 1375

 
) طبق 39  :یونس؛  53:  ) به اتفاق مفسران قطعا تأویل قرآن مورد نظر است و در سه مورد (اعراف7:  از این پنج مورد، در دو مورد (آل عمران  .2

 .نظر مشهور مقصود تأویل قرآن است
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بنابر این قول نیزاي دیگر تأویل را به معنی توجیه فعل و قول متشابه میعده  تنها آیات  ،  دانند که 
 ) 274: 1381، ؛ معرفت24 /1: 1379، ؛ معرفت28 /3:  1415، معرفت( .متشابه تأویل دارند 

همان؛ :  1415،  معرفت (  شمارندآیات می  برخی نیز تأویل را مترادف با معناي باطنی قرآن و شامل همه 
  دانند که به واسطههمان) و برخی دیگر آن را معناي مرجوح کلام می، 1381، ؛ معرفت25: 1379، معرفت

،  رسد که این قول) به نظر می77نوع  ،  426  /2:  1421،  سیوطی(  شودوجود قرینه و دلیلی بر آن حمل می
ابوحیان و جرجانی و ماتریدي و بسیاري ،  همان قول اولی است که از متأخرین نقل شد که علاوه بر سیوطی

 بنابر این قول نیز تنها آیات متشابه داراي تأویل هستند. ، دیگر قائل به همین قول هستند. در هر حال
گانه در معانی متعددي به کار رفته  نظران معتقدند که تأویل در این موارد پنجاي دیگر از صاحب دسته 
مصداق خارجی و تجسم عینی وعد و وعیدها و خبرهاي قرآن در  ،  ند از مقصود از آیات متشابه اکه عبارت

شامل معارف باطنی و مصادیق مستور آیات نیز  ،  و معناي اعمی که علاوه بر دو معناي اولی،  آخرت  زمینه 
در لسان ،  بابایی) و برخی نیز در دیدگاهی مشابه معتقدند که این واژه در رابطه با قرآن کریم:  .كر(  شود.می

 ) 86 – 69: 1376،  همان؛ شاکر: .كر( روایات نیز در معانی مختلفی استعمال شده است.
مبنی بر اینکه تأویل قرآن از  ، باشدمی» ابن تیمیه « در اینجا قول ششمی هم وجود دارد که منسوب به

براي هر کلامی  »  ابن تیمیه «  سنخ معانی نبوده و بلکه حقیقتی است که الفاظ و معانی از آن حکایت دارند.
  همان مرتبه،  چهار مرحله وجود ذهنی و لفظی و کتبی و خارجی قائل بوده و معتقد است که تأویل کلام 

شوند. حال اگر  تفسیر تعریف می  وجود خارجی آن است و سایر مراتب از سنخ تأویل نبوده و بلکه در حوزه 
گردد و اگر  حقیقت مطلوب و آن مصلحتی است که بر متعلق طلب مترتب می،  ویل آن أت ،  طلب باشد،  کلام

تحقق عینی همان چیزي است که از آن خبر داده شده است که یا در گذشته  ،  ویل آن أت،  کلام خبر باشد
 تحقق یافته و یا در آینده محقق خواهد شد.

همان طلوع آفتاب است که در خارج تحقق  ،  تاویل این کلام»،  طلعت الشمّس«  :مثلاً چنانچه گفته شود
،  رضا  رشید   ؛20  –   14  /2:  ق1392،  تیمیه ابن(  همان تحقق خارجی آن است و هکذا.،  تأویل رؤیایافته و یا  

) در  45  /3:  1417،  طباطبایى  ؛188  /3:  1375،  القرآنیه   المعارف  و  الثقافه   مرکز  ؛196  –  195/  3:  ق1367
ها و یا بازگشتشان به موارد مذکور از بیانشان سستی آن  این میان اقوال دیگري نیز وجود دارد که به واسطه 

  / 2:  1421،  ؛ سیوطی49  -  44  /3:  1417،  ؛ همو62  –   55:  1370،  ییطباطبا:  ر.ك(  کنیم.صرف نظر می
 )77نوع  ، 428 - 426

اي در این زمینه دارد که در واقع با قول مختار ما یکسان البته مرحوم علامه طباطبایی نیز دیدگاه ویژه 
 دیدگاه ایشان نیز روشن خواهد شد. ، مختاربوده و در ادامه با بیان قول 

 نقد اقوال. 2. 2
 :  باشند؛ زیرا اي دچار اشکال می ست که تمامی اقوال مذکور داراي ایراد بوده و بعضا از جهات عدیده ا   این در حالی 

دیگري ـ چه   تأویل ـ و بلکه هر واژه  اصل اولی در استعمال واژه ، گفته شددر ابتدا گونه که اولاً همان
مگر ،  اقتضاي آن را دارد که لفظ بر معناي حقیقی خودش حمل گردد،  در استعمالات قرآنی و چه در غیر آن 
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ي معنایی غیر از معناي اي دال بر اراده قطعیه   در موردي که حمل بر معناي حقیقی متعذر باشد و یا قرینه 
باز هم اصل ،  حقیقی در کار باشد و حتی در صورت شک در وجود قرینه و یا شک در قرینه بودن امر موجود

اي دال قرینه ،  ست که در هیچ یک از موارد استعمال تأویل در قرآن مجیدا  مذکور حاکم است. این در حالی
روشن  ،  قدر جامع) در کار نبوده و بلکه در ادامه با تبیین معناي مختار(   معنایی غیر از معناي حقیقی  بر اراده 

معناي کلام به صورتی صحیح و منطقی ترتیب  ،  حمل تمامی موارد بر همان معناي حقیقیخواهد شد که با  
یافته و نیازي به تصور یا تقدیر معناي دیگري نبوده و هیچ معذوري هم در کار نیست. لذا تعاریف فوق  

 اند. همگی ادعاي بدون دلیل
  این   بر  دلالت)  79  –   78:  1376،  شاکر:  .كر(  ل و شواهد لغوي و هم شواهد روایی متعددیثانیاً هم دلا

  بر   مبتنی  و  بوده   باطل  اول  قول  لذا،  باشندمی   متفاوت  معناي  دو  مفید»،  تأویل«  و»  تفسیر«  واژه   دو  که   دارند
  در   روایات  برخی  در  واژه   دو  این  که  اندپنداشته   چنین  نظرانصاحب   از  برخی   البته .  باشدمی  تعبیر  در  مسامحه 
 و  دقتیبی  از  ناشی  و  سست  گمانی،  دیدگاه   این  که)  78  –  77:  همان(  انداستعمال شده سان  یک  معنایی

 . است روایات این فهم در نگريسطحی
  و نیز آیه » ها جز انتظار تأویل آن را دارند؟آیا آن« )53: اعراف( )هَلْ ینظُْرُونَ إِلَّا تَأْویِلَهُ( مبارکه  ثالثاً آیه 

بلکه چیزى را دروغ انگاشتند که  «  )39:  یونس(  )کذََّبُوا بِما لَمْ یحیِطُوا بعِِلْمهِِ وَ لَمَّا یأتِْهِمْ تَأْویِلُه بلَْ  (  مبارکه 
ظهور در این مطلب دارند که داشتن  »  به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان نیامده است

  وصف   این   واجد   ـمتشابه   و  محکم  از  اعم ـمختص به آیات متشابه نبوده و تمامی آیات کتاب الهی  ،  تأویل
  تعاریف   از   سوم  و   دوم  تعریف (  نمودندمی  متشابه  آیات  در   منحصر  را  تأویل   که  تعاریفی   بنابراین  باشند.می

 )56:  1370، طباطبایى:  ك.ر( .اندباطل و  بوده  منافی  قرآنی ظهورات با) مذکور
در این دو آیه به کلّ  »  تَأْویِلَهُ«  نموده و بازگشت ضمیر درالبته برخی از محققین در این ظهور خدشه  

داشتن تأویل مختص  ،  همان)؛ اما حتی بر فرض قبول دیدگاه ایشان نیز،  بابایی:  ر.ك(  اند قرآن را نپذیرفته 
اینکه روایات متعددي در دست داریم که به تأویل داشتن تمامی آیات قرآنی    به آیات متشابه نیست. مضافاً

 همان) : ر.ك(  نمایند.تصریح می
ها  که معنی و مراد از آن ،  دوم و سوم آن است که در قرآن مجید آیاتی باشند ،  قول اول   رابعاً لازمه 

  از   مردم   عامه   فهم   و   بوده   معلوم   علم   در   راسخان   و   خدا   براي   تنها    ـعمران آل   مبارکه   سوره   7  آیه   بر   بنا  ـ
امر با فصاحت و بلاغت ادبی کتاب الهی و هدایت بودن آن براي  که این  ،  عاجز باشد   ها آن   معنی   درك 

هاست و کتابی که در بیان  چرا که مستلزم اغلاق و ابهام در برخی تعالیم و گزاره،  همگان منافات دارد 
آورد طلبی داشته و نداي هدایت  تواند ادعاي اعجاز و هم کجا می ،  معارف خود دچار ابهام و اغلاق باشد 

   ـ  اند اوائل بعضی سور داراي تأویل   یم تنها حروف مقطعه ی عمومی و همگانی سر بدهد. مگر اینکه بگو 
  ها آن   معنی   به   علم   که   گفت   توان می   و   نداشته  فهمی   همه   و   روشن   معناي   که   اند آیات   این   تنها   زیرا 

،  طباطبایى :  ر.ك (   فی است. منا   آیات   خود   با ،  دیدگاه   این   که   شد   معلوم   بالا   در   که    ـاست   خداوند   مختص 
 )  47  / 3:  1417،  ؛ همو 57:  1370
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ها و آیات قرآنی از قبیل قصص  زیرا بسیارى از گزاره ،  قول ابن تیمیه نیز مبتلا به همین اشکال است
ها شریک  اموري هستند که عموم مردم در درك مصداق خارجی آن،  و آیات الاحکام و یا آیات اخلاقی

دهند یا ها خبر مىها آگاه شوند؛ حوادثى که آیات قصص از آنتوانند از آنمیبوده و حتى بیماردلان نیز  
ناشى  عملی  دستورات  سایر  یا  و  معاملات  و  عبادات  احکام  به  عمل  از  که  مصالحى  یا  و  خُلقى  حقایق 

ها  مردم در درك آن  اموري نیستند که درکشان مختص به خدا و راسخین در علم باشد و همه ،  گردندمى
 )  49 /3:  1417، طباطبایى: ر.ك ( اند.شریک

تیمیه ادعایی بدون پشتوانه و  شاهد لغوي نداشته و قول ابن،  خامساً استعمال تأویل در مصداق خارجی
حقیقت و  «  عبارت است از»  تأویل قرآن مجید«  مگر اینکه منظور ابن تیمیه آن باشد که معنی،  دلیل است

چیزي جز وجود ،  و آن حقیقت و سرچشمه نیز»  آیات قرآن است  و سرچشمه   أباطن و آن امري که منش
در این صورت اگرچه قول ابن تیمیه را    .منظور او همین باشد)  که ظاهراً(  هاي قرآنی نیستخارجی گزاره 

این نظر که حقیقت  ،  اما چنانچه در ادامه روشن خواهد گردید،  پذیریممی»  تأویل قرآن مجید«  در مورد معناي
 بالا   در  و  است  تیمیه   ابن   نظر  مدّ  که   توضیحی  انهم  بهـها  وجود خارجی آن،  آیات قرآنی  أو باطن و منش

 . است تنافی در الهی کتاب آیات خود با و نبوده  صحیحی نظر، باشد ـشد گفته 
تعاریف مذکور  بر گیرنده هیچ ،  سادساً  در  روایات    کدام جامع و  و  تأویل در قرآن  استعمال  موارد  تمامی 

(ع)،    بیت عصمت در لسان آیات کتاب الهی و روایات اهل »  تأویل قرآن کریم «   نیستند. توضیح مطلب آنکه 
،  محمولِ موضوعات متعددي قرار گرفته است که این موضوعات از سنخ و نوع واحد نیستند؛ در برخی روایات 

؛ عروسى  1ح ،  196:  1ج :  1404،  صفار :  ر.ك (   . استعمال شده است »  معناي باطنی آیات «   و »  بطن «   تأویل به معناي 
 ) 3ح ،  649  / 2:  ق 1395،  ؛ ابن بابویه 427ح ،  688:  ؛ همان 155و 154ح ،  620و 619/  1:  1415،  حویزى 

ظهور و تحققِ حقیقت و باطن کتاب الهی در  «  به معناي،  یونس  سوره   39اعراف و    سوره   53در آیات  
  در برخی روایات نیز به معناي) و 67/ 10: همان؛ 135/ 8: 1417، طباطبایی: ر.ك( روز قیامت به کار رفته 

آیات در دوران « باطن  و  ؛ همان،  صفار:  ر.ك(  استعمال شده است.»  هاي مختلفتحقق مصادیق حقیقت 
 )  6و  5ح ، 195: همان

  از   غافل ،  )86  –   69:  1372،  بابایی:  ر.ك(  ده تا برخی معناي تأویل را متعدد بدانندش همین امر سبب  
 معناي  در،  آن  آیات  برخی  یا  و  کریم  قرآن  کل  مورد  در  استعمالش  موارد  تمامی  در»  مجید  قرآن   تأویل«  آنکه 

محمول    که   است  ثابت  حقیقت  یک  و   واحد  امر  یک،  موارد  این   تمامی  در  و   گردیده   استعمال  واحدي
له کاملا واضح و روشن  ئاین مس،  موضوعات مختلفی قرار گرفته است و با اندکی دقت و تأمل در این موارد

باشد که تعدد صرفاً در موضوعات این محمول است و نه معناي خود محمول. لذا بایستی تأویل را به  می
استعمالات مذکور را به شکلی قانع کننده توجیه و    اي معنا کرد که جامع همه این معانی بوده و همه گونه 

باشند و یا از مراتب و شئون  »  تأویل قرآن مجید «  تبیین نماید؛ بدین صورت که این معانی یا از مصادیق
 وجوديِ متفاوتِ آن. 
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 قول مختار . 3. 2
یم یپس از تأمل در این پنج مورد ـ که تأویل درباره قرآن کریم به کار رفته است ـ حق آن است که بگو

اراده تأویل در همان معناي جامع وصفی استعمال شده و قرینه   در تمامی این موارد نیز واژه    اي دال بر 
  مورد   در  هاآن  در   تأویل  واژه   که   روایاتی  در  بلکه   و  معنایی زائد بر معناي جامع در هیچ یک از پنج مورد

بدون هیچ اشکالی جامع تمامی موارد ،  یقیحق  معناي  همین  و  ندارد  وجود،  است  رفته   کار  به  کریم  قرآن 
  مرتبه   أحقیقت و باطن آیات قرآنی که سرچشمه و منش«  باشد. لذا تأویل قرآن عبارت است ازاستعمال می

  .»اي از آن هستندلفظی قرآن بوده و این الفاظ آیت و نشانه 
با این قرآن ملفوظ چگونه   اما اینکه آن حقیقت و باطن چیست و چه ماهیتی داشته و نوع ربط آن 

اما ناچاریم  ،  چه سؤالی است که بایستی به صورت جداگانه و در نوشتاري مستقل به آن پرداخت  است؟ اگر
نسبت به تمامی موارد  ،  خود  ییبه منظور اثبات دیگاه خویش و تبیین چگونگی جامعیت و شمول معناي ادعا

،  به دلالت آیات قرآن کریم:  گوئیملذا به اختصار می.  باره ارائه دهیمتوضیحی ولو مختصر دراین،  استعمال
اعم از احکام و اخبار و مواعظ و  ،  بیانات قرآن  روح است براي آیات و همه   حقیقت کتاب الهی که به منزله 

امري وراي عالم بلکه  ،  فاهیم و مدالیل الفاظ نبوده از سنخ م،  ها و قصص و... مستند به آن استحکمت 
حس و محسوس   از مرحله ،  از قید ماده و جسمانیت آزاد،  تصور و تعقل  فراتر از حوزه گوهري  ،  ذهن و معنی

و واقعیتی عینی و  ،  ترـ بسی وسیعکه محصول حیات مادي بشري هستنداز قالب الفاظ و عبارات ـ،  فراتر
مگر به  ،  باشد که معرفت به آن ممکن نیستالکتاب و عالم تجرد محض میملکوتی در مقام لدن و ام

اما از آنجایی که حصول ادراك شهودي و اتصال مستقیم به عوالم   . طریق علم حضوري و شهود عینی
 3، اندبهره در گرو مجاهده بسیار و تطهیر نفس و ریاضت روح بوده و عموم مردم از آن بی، ملکوتغیب و 

در گرو ،  تر از معارف شهودي استاي نازلبلکه حتی ادراك معانی کلی و حقایق عقلی هم که در مرتبه 
باشد و فهم عموم افراد بشر تنها با  اي نمیها را از آن بهره انسان  هاي علمی و ذهنی است که عامه ریاضت 

قدرت ادراك امور مافوقِ حس و ماده را دارا نبوده و مرغ فکرتشان توان طیران  ،  محسوسات سر و کار داشته 
لذا خداوند تعالی آن حقیقت متعالی را به هدف تقریب به اذهان نفوس  ،  بر فراز بام عالم مادي را ندارد

امکان ظهور و تجلی در قالب   ئه از آن مقام والا به مراتب متعدد تنزل داده است تا نهایتاً در این نش،  انسانی
 )44/ 3: 1417، ؛ همو55:  1370، ییطباطبا( .لفظی را پیدا کند

لَّعَلَّکمُْ (:  فرمایدمیحقیقت قرآن کریم    خداي تعالی درباره  قُرءَْانًا عَرَبیِا  إِنَّا جعََلنَْاهُ  الْمبُیِنِ  الْکتَِابِ  حم وَ 
أمُّ فىِ  إِنَّهُ  وَ  حَکیِمٌ  تعَقِْلُونَ  لعََلىً  لدَیَنَا  آن ،  حم«  )4-1:  زخرف(  )الْکتَِابِ  ما  به کتاب روشنگر! که    سوگند 

اى و قطعاً آن در نزد ما بلند مرتبه ،  واضح) قرار دادیم تا شاید شما خردورزى کنید(  کتاب) را خواندنى عربى(
 . » استوار است

 
  معرفت   از  ايچنین مرتبه   به  و  رشد داده  را   انسان  که   است  این  نقش دین  و  فلسفه  اساساً  و  وجود دارد   براي همگان  این امکان  که  . هر چند3
 برساند.  ادراك و



 88  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

در اعلی مراتبِ علوّ و  ،  الکتابدر مقام لدنّ و ام،  این آیات صراحت دارند که اصل و اساس این کتاب
، الکتابواضح است که در لوح محفوظ و مقام لدنّ و ام(  إحکام و مجرد از قالب معنا و لفظ موجود است

لفظ و حتی معنا و صورت ذهنی هم متصور نبوده و در آن وادي تجرد محض حاکم است) و ما آن را پس 
اي به  دادیم؛ باشد که شما در آیات آن تعقل نموده و بدین وسیله روزنه در قالب الفاظ عربی قرار  ،  از تنزّل

إِنَّهُ  (:  فرمایدیابید؛ و در جاي دیگر میباز،  سوي آن حقیقت متعالی که جز با مشاهده و عیان ادراك نشود
مَّکْ کتَِابٍ  کَریِمٌ فىِ  مِّن رَّبّلقَُرءَْانٌ  الْمطَُهَّرُون تنَزیِلٌ  إِلَّا  لَّایمَسُّهُ  آن «  )80-77:  واقعه (  )العَْالَمیِن  نُونٍ    قطعاً 

 . »گیرندنمىکه جز پاکان با آن تماس ، علم الهى)( در کتاب پنهان، کتاب) خواندنى ارجمندى است(
که از مسّ غیر  ، کند؛ یکی مقام مکنون صراحت دو مقام را براي قرآن کریم اثبات میبه این آیات نیز 

قرآن در  ،  طباطبایى(  باشد.که براي عموم مردم قابل فهم می،  و دیگري مقام تنزیل،  مطهرون مصون است
کتاب)  (  بلکه آن «  )22و    21:  بروج (  )بلَْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ فِی لَوْحٍ مَحفُْوظٍ(:  فرماید) و نیز می66ص،  اسلام

 . » که در لوح محفوظی موجود است، و) با عظمت است( خواندنى
ي  سوره  1  اي از عوالم مجرده است؛ کما اینکه آیه مرتبه ، الکتابلوح محفوظ نیز همانند مقام لدنّ و ام

 حقیقتی ملکوتی براي قرآن مجید در مقان لدن دلالت دارند. نمل نیز بر   مبارکه  سوره  6هود و آیه   مبارکه 
الکتاب و لوح محفوظ) مترتب بوده و  تنزّل قرآن مجید از مقام لدنّ و ام(  اي که بر مطلب فوق نکته 

امري مشکّک ،  مورد توجه قرار گیرد این است که تأویل قرآن مجید   بحث  این  شایسته است که در راستاي
و باطن و تأویل براي مراتب بعد از خود    أمنش  به منزله ،  و داراي مراتب و درجات متعدد است که هر مرتبه 

فترت و  ،  امکان اشرف و اخس و از آنجا که در عالم وجود  باشد. توضیح مطلب آنکه مبتنی بر قاعده می
له مبرهن و قطعی است که هر موجودي ـ از جمله قرآن مجید ـ که  ئاین مس،  بریدگی و انسلاخ راه ندارد

لاجرم بایستی در تمامیِ  ،  ظهور و بروز یابد،  نِ وجوداز جایگاهِ حقیقیِ خود تنزّل یافته و در مراتب مادو
مرتبه  میان  که  ـ  مرتبه   مراتب وجودي  و  موجود  آن  واسطه   نازله   حقیقیِ  در هر  آن  و  یافته  تحقق  ـ  اند 

این صورتمرتبه  نماید که در  با همان مرتبه ظهور  ،  مافوقِ خود  هر مرتبه نسبت به مرتبه ،  اي متناسب 
  4علت و منشاء است. ، معلول و آیت و نسبت به مرتبه مادون

 
این    امکان اشرف قاعده  مضمون.  باشدمترتب می  برآن  و احکامِ متعددي  فروعات  که  است  قواعد مهم فلسفی  از  یکی  امکان اشرف»«  . قاعده3

  در )  ممکنِ اشرف(  برخوردار باشد  کمالاتِ وجوديِ بالاتري  و  مرتبه  از  که  ممکنی  تمام مراحل وجود، هر  در  موجوداتِ امکانی  در میان  که  است
 یابد، مستلزم   تحقق  ممکن اخس  هرگاه  بنابراین.  مقدم است)  ممکناتِ اخس(  برخوردارند  تريپایین  وجودي  مرتبه   از  که  ممکناتی  بر  وجود یافتن

مبداء   از  کمالات وجوديسایر  و  قدرت  و  علم  و  حیات  و  وجود   که  است  بدان علت  این  و  آمده باشد  به وجود  ترممکن اشرف، پیش   که   است  این
شود، به اعطا می  ممکن اخس  به  آنچه  و  افاضه شده باشد  ممکن اشرف  به  سابق  مرتبه   در  اینکه  گردد، مگرافاضه نمی  ممکن اخس  به  فیّاض
  مقوّم   و  قائم به آن  و  مافوقِ خود  به مرتبه   مراتب وجود، متقوّم   از  هر مرتبه  بنابراین.  گردداعطا می  او  کانال وجود  از  و  ممکن اشرف  واسطه
  به   نسبت  و  آیت  و  مافوقِ خود، معلول  به  نسبت   ايهرمرتبه   و  برقرار بوده  علیّ، معلولی  اشرف، رابطه  و  اخس  میان  است، لذا   ي مادونمرتبه 
گردد،  باز می  ابن سینا   تفکر فلسفی اسلامی، به  در  امکان اشرف  تاریخی، طرح موضوعدیدگاه    از.  است  تأویل  و  منشاء  و  مادون، علت  مرتبه 
 یا   و  پرداخته  به آن  مسئله مستقلی   همچون  یا  درآورده  ايقاعده  به صورت  آن را  آنکهپرداخته، بی  به این مسئله  کلی  به صورتی  تنها   وي  البته
 255:  )صفاته  و  تعالى  توحیده  فى  العرشیة  ق (الرسالة 1400سینا،    ابن  الرئیس  شیخ:  ك.ر(  باشد.به کار برده    مسائل دیگر  به  پاسخگویی  در  آن را

به    آثارش  همه  در  سهروردي.  شوددیده می شیخ اشراق  نزد  اي مهمقاعده   به صورت  ابن سینا، این مسئله  از  پس)  21ق:  1404؛ همو،  256  –
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و ،  از سوي دیگر اینکه تمامی کمالات وجوديِ معلولاتِ خویش را به نحو اتمّ  هر علتی با توجه به 
  خود  وجودي علتِ موجده شأنی از شئون  ،  باشد و هر معلول نیزها میباطن و حقیقت آن،  اکمل واجد است
 باشد.کمالات وجودي علتش می ش آیت و نشانه اوجودي  و به مقدار سعه 

هر مرتبه از وجود شیء در  ،  گفته شد»  تأویل«  اولاً بنابر آنچه در تعریف ِلغوي واژه :  مبتنی بر این امر
آن می  فرآیند تنزّل ـ از آنجا که علتِ مرتبه    مادون معلول مرتبه   باشد و مرتبه مادون و حقیقت و باطنِ 

مادون نیز به    ـ تأویلِ نسبت به مرتبه از آن سرچشمه گرفته و به نحوي آیت و نشانه آن است،  مافوق بوده 
 آید.حساب می

پس اولین و اعلی مراتب  ،  ت گرفته است ئ ثانیاً از آنجایی که قرآن مجید از مقام ذات و غیب الهویت نش 
  تأویل آن منطبق بر اولین مرتبه ،  بعدي   باشد و در مرتبه تعالی و مقام احدیت می ذات حق  ،  تأویل و حقیقت آن 

 . عالم امکان ـ یعنی مقام واحدیت و تجلی اسم اعظم ـ و متحد با صادر نخستین و حقیقت محمدي است 
 فتََجَلَّى «  :فرمایددر مورد قرآن اشاره به همین مطلب دارد که می  (ع)  کلام گهربار امیرالمؤمنین علی

کتابش   پس خداي سبحان در«  )387/  8:  1407،  کلینی(  »  مِنْ غیَرِ أنَْ یکُونُوا رَأَوْه   لَهُمْ سبُْحَانَهُ فِی کتَِابِهِ
جعفر بن  ،  و نیز روایت شریف امام به حق ناطق»  بدون آنکه او را ببینند،  براي ایشان تجلی نموده است

: 1405،  جمهورابن أبی» (اللَّهُ لعِبَِادِهِ فِی کَلَامِهِ وَ لَکنِْ لَایبْصِرُون  لقَدَْ تَجَلَّى«  :فرمایدکه می  (ع) محمدٍ الصادق
به تحقیق خداوند براي بندگانش در کلام «  )73:  1415،  ؛ فیض کاشانی372:  1405،  شیخ بهایی؛  116/  4

 .»بینندخویش تجلی فرموده و لیکن ایشان نمی 
یعنی عالم ناسوت تنزّل یافته و در این  ، ترین مراتب هستیینیثالثاً از آنجا که این حقیقت متعالی تا پا

ظهور یافته و به عدد  ،  بنابراین بایستی در تمامی ساحات و مراتبِ وجود،  نشأه به لباس الفاظ در آمده است
 است.  تک آیات قرآنی ساري و جاري تأویل باشد و بلکه این حکم در مورد تک ِواجد، مراتب هستی

از آنجایی که حقیقت و باطن قرآن کریم با حقیقت محمدي اتحاد و عینیت داشته و مراتب و   رابعاً 
همگی تجلیات و ظهورات اسماء و صفات الهی و ،  شانگستردگی و عدم تناهی عوالم کون و وجود با همه 

باشند و این  باشند؛ بنابراین مراتب و عوالم امکانی همگی تجلیات حقیقت قرآنی نیز میحقیقت محمدي می
 اي ظهور و تجلی نموده است و اساساً اي به گونه حقیقت در سراسر عالم امکان سریان داشته و در هر مرتبه 

 
  مختصري   هايرساله  در  حکمة الاشراق، بلکه  و   مطارحات، تلویحات  مانند  مبسوطش  آثار  در  فقط  نه.  نشان داده است  توجه جدي  این قاعده

انواعمُثلُ نوریه،  اثبات عقول،    براي  را  قاعدهاین  نیز  پرتونامه  و  النور  الواح عمادیه، هیاکل  چون  :ك.بسته است (ر  به کار  مانند آن  و  ارباب 
:  1373؛ سهروردي،  234-233  و  227  و  116  و  66/  4همان:    ؛165  –  154/  2؛ همان:  435  –  434  و   66  و  52  –  50/  1:  1375سهروردي،  

  این قاعده  تبیین  براي   که  را  تفصیلی  همه  و   گرداندباز می  ارسطو  به  را   اصل این قاعده  صریحاً  وي)  1379؛ سهروردي،  165-154  و  142-143
) 435-434  /1:  1375(سهروردي،    .بیان داشته است  »العالم  و  السماء«  کتاب  در  اجمالبه طور    ارسطو  که  بر آنچه  داندشرحی میآورده است،  

  این قاعده  سهروردي، اصل  از  به پیروي  وي است؛  صدرالمتألهین  پرداخته  امکان اشرف  قاعده  به  سهروردي  از  پس  که  دیگري  بزرگ  فیلسوف
 به گفته   که  را  »اخس  امکان «  قاعده  و  کندمی  بررسی  و  طرح  را  مسئله  به تفصیل  »اسفار«  کتاب بنیادي خود  در  و  گرداندبازمی  فیلسوف اول   به   را

  اگر   این است که  امکان اخس  قاعده  مضمون. پردازدمی  هر دو   اثبات تفصیلی  و   به بررسی   و دهدمیقرار  آن  برابر  اوست، در  خود  ابتکار  خودش
 )257-244 /7: م1981المتألهین، صدر: ك.ر. (باشد داشته تحقق نیز ممکن اخس موجود باشد، باید ممکن اشرف
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و قرآن مکتوب   عالم امکان چیزي جز ظهور و تجلیِ تفصیلیِ حقیقتِ قرآنیِ متحد با حقیقت محمدي نبوده 
 جز تبیان لفظی مراتب عالم ِکون و وجود و تجلیات اسماء حضرت حق.،  نیز چیزي نیست

  لبِطَنِْهِبَطنْاً و َظَهْراً و َ  إنَِّ لِلقُْرْآنِ«  :که فرمود  (ص)  از بیان گهربار پیامبر مکرم اسلام،  کما اینکه این معنی
إِلَى أَبطُْنبطَنٌْ  قرآن ظاهري است و باطنی و براي  همانا براي  «  )107  /4:  1405،  جمهورابن ابی» (سبَعَْةِ 

منافاتی با ادعاي ،  قابل استخراج است و ذکر عدد هفت در این روایت»  باطنش باطنی است تا هفت بطن
 احصاء  قابل   غیر  و  لایتناهی   کهما مبنی بر تعدد بطون و مراتب تأویل قرآن به تعداد مراتب کون و وجود  

  مراتب  داراي  خود،  عوالم  این   از  یک  هر   که  است  وجود  کلی  عوالم  بر   دال  هفت   عدد   که  چرا،  ندارد،  باشندمی
 .هستند  نهایتبی شئون و

تحقق    ه محقق گردیده و بعضی هنوز به مرحله ئ لذا بعضی از مراتب و مصادیق تأویل آیات در این نش
  : در جواب سؤال یکی از اصحاب خود از ظهر و بطن قرآن فرمود  (ع) گونه که امام باقر  اند؛ هماننرسیده 

یجْرِي کَمَا یجْرِي الشَّمسُْ وَ القَْمَرُ کُلَّمَا جَاءَ ،  مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ مَا لَمْ یکنُ  تَأْویِلُهُ ظَهْرُهُ تنَْزِیلُهُ وَ بطَْنُهُ«
وَ ما یعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی   ءٍ منِْهُ یکُونُ عَلَى الْأمَْوَاتِ کمََا یکُونُ عَلَى الْأحَیْاءِ قَالَ اللَّهُ تَأْویِلُ شَی

و بخشی  ، ظاهر قرآن تنزیل آن است و باطنش تأویل آن « )1ح ، 196 /1: 1404، صفار» ( نَحنُْ نعَْلَمُه  العِْلْمِ 
گونه که خورشید و ماه همه روزه جریان دارند    نیامده؛ هماناز تأویل آن محقق گردیده و بخشی هنوز  

،  کتاب الهی نیز همیشه جاري است؛ هر زمان تأویل بخشی از آن محقق شود آن بخش به واسطه تأویلش
بر حاضرین و کسانی که  ،  اند قابل تطبیق بودگونه که بر معاصرین زمان نزول که اکنون از دنیا رفته   همان

کنند نیز قابل تطبیق و صادق است. اشاره به همین مطلب دارد کلام الهی که  در زمان حال زندگی می
دانند و ما آن راسخانی هستیم که تأویل کتاب  و تأویل قرآن را جز خداوند و راسخان در علم نمی:  فرمود

 . »دانیمالهی را می 
قیامت و قوس صعود بوده    ئه و یا نش   مختص به دوران ظهور حجت حق ،  کما اینکه بعضی از این مراتب 

:  فرماید آنجا که می   ؛ کنند که در خود قرآن کریم به این معنا اشاره شده است و در آن عالم ظهور و تجلی می 
  ) 53:  اعراف (   ) تَأْویلُهُ یقُولُ الَّذینَ نَسُوهُ مِنْ قبَْلُ قَدْ جاءَتْ رسُلُُ رَبِّنا بِالْحَق   هلَْ ینْظُرُونَ إِلاَّ تَأْویلَهُ یومَْ یأتْی ( 
ها جز انتظار تأویل آن را دارند؟ روزى که تأویل آن فرا رسد کسانى که قبلًا آن را فراموش کرده بودند  آیا آن « 

بلَْ کذََّبُوا بِما لَمْ یحیطُوا بِعِلْمِهِ  ( :  فرماید و نیز می »  درستى که فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند ه  ب :  گویند مى 
بلکه چیزى را  «   ) 39:  یونس (   ) أْویلُهُ کذَلِکَ کَذَّبَ الَّذینَ منِْ قَبْلهِِمْ فَانظُْرْ کَیفَ کانَ عاقبَِةُ الظَّالِمین وَ لَمَّا یأتِْهِمْ تَ

 . » دروغ انگاشتند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان نیامده است 
ترین معارف قرآنی و  ترین و در عین حال ثقیل عالی له از  ئ این مس ،  گونه که قبلا متذکر شدیم   البته همان 

اي که حق مطلب ادا شود ـ نیازمند نوشتاري مستقل و  عرشی است که توضیح و تبیین کامل آن ـ به گونه 
 5. اي مختصر ـ در حدّي که مدعاي ما را به اثبات برساند ـ به آن گردید مبسوط است و در اینجا تنها اشاره 

 
مقدمات دوم تا پنجم تفسیر جناب سید حیدر آملی (المقدمّه الثانیه «فی بیان کتاب اللّه الآفاقی التفصیلی و تطبیقه  براي مطالعه بیشتر ر.ك:    .5

لهیه و تطبیقها بالحروف القرآنیه  لاالمقدمّه الثالثه «فی بیان الحروف الآفاقیه اجمالی و تطبیقهما بالکتاب القرآنی الجمعی» و  لابالکتاب الأنفسی ا
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دیگري که لازم است به آن متذکر شویم این است که تمامی مراتب تأویلات و بطون آیات براي   نکته 
عمران که علم به تأویل قرآن را  آل  مبارکه   سوره هفتم  بلکه با توجه به آیه  ،  همگان معلوم و مدرَك نیست

اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ فِی العِْلْمِ) و نیز آیات ما یعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلَّا وَ( داندتنها در انحصار خداوند و راسخان در علم می
میسور    79تا    77 و  براي مطهّرون ممکن  تنها  را  قرآن  لمس حقیقت  و  واقعه که مسّ  مبارکه  از سوره 
هر کس به میزان طهارت باطنی و ،  یمَسُّهُ إِلَّا الْمطَُهَّرُون)إِنَّهُ لقَُرءَْانٌ کَریِمٌ فىِ کتَِابٍ مَّکنُْونٍ لَّا(  شمارندمی

به همان میزان به تأویل و باطن آیات قرآنی راه داشته و به همان مقدار  ،  رسوخی که در علم الهی دارد
که راسخون علی الاطلاق و مطهّرون    (ع)   نماید و تنها حضرات معصومینحقیقت قرآن را مسّ و لمس می

بلکه باطن و حقیقت  ،  ا در اختیار دارندتمامی مراتب تأویل و باطن قرآن ر،  باشندبه طهارت تام الهی می
 قرآن چیزي جز وجود نوري ایشان و متحد با آن نیست.

 گیري نتیجه
 : روشن گردید که ، ي تأویل صورت گرفتبا توجه به احصائی که در مورد استعمالات متنوع واژه 

باشد و گاهی  اولاً این لغت یک معناي حقیقی بیشتر ندارد که جامع میان تمامی موارد استعمال خود می
 گردد و گاهی به صورت وصفی. به صورت مصدري استعمال می

روشن گردید که این  ،  ها به کار رفته استدر آن»  تأویل«  ثانیاً با بررسی آیاتی از کتاب الهی که واژه 
باشد و  ها به یک معنا استعمال شده و آن معنا هم همان معناي حقیقیِ جامعِ وصفی میواژه در تمامی آن

اند. در حالیکه دلیلی بر استعمال این لفظ در معناي دیگري وجود نداشته و سایر اقوال نیز مبتلا به اشکال
حقیقت قرآن ارائه شد ـ اشکالات سایر اقوال را نداشته و    معناي حقیقی ـ با توجه به توضیحی که درباره 

 باشد.شامل تمامی موارد استعمال قرآنی و روایی هم می
  

 
جمال و التّفصیل» لا لهیه و تطبیقها بالکلمات القرآنیه على سبیل الانسانیه» و المقدمّه الرّابعه «فی الکلمات الآفاقیه ا لامطابقا للحروف الأنفسیه ا

 جمال») لاو المقدمّه الخامسه «فی تحقیق الآیات الآفاقیه و تطبیقها بالآیات القرآنیه على سبیل ا
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 منابع
 اسلامیه.: تهران، چاپ دوم، کمال الدین و تمام النعمه ، ق)1395( محمد بن على،  ابن بابویه 
 .نا][بی: بیروت، الکبري) مجموعه الرسائل( الاکلیل، ق)1392( ابن تیمیه

فی  اللئالی   عوالی،  ق)1405(  الدین  زین   بن  محمد،  جمهورأبی  ابن دار :  قم،  الدینیة   الأحادیث  العزیزیة 
 . للنشر (ع) سیدالشهداء

فی،  )1367(  محمدبنمبارك،  جزرياثیر ابن الحدیث  النهایه  الأثرغریب  چهارم،  و  موسسه  :  قم،  چاپ 
 مطبوعاتی اسماعیلیان. 

 .مکتب الاعلام الاسلامی: قم، معجم المقاییس اللغة ، )1404( أحمد، فارسابن
 الرساله.  ة مؤسس: بیروت ، چاپ دوم، مجمل اللغه، )1406( أحمد، فارسابن
 . ق1414، دار الفکر: بیروت، چاپ سوم، لسان العرب ، )1414( محمد بن مکرم ، منظورابن
االله،  خمینیامام روح  الصلو،  )1384(  سید  دوازدهم،  ة آداب  آثار :  تهران،  چاپ  نشر  و  تنظیم  مؤسسه 

 .(ره) خمینیامام
مؤسسه :  تهران،  چاپ پنجم،  مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه ،  )1376(  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ره) خمینیتنظیم و نشر آثار امام
 وزارت ارشاد اسلامى.: تهران، سوم چاپ، المحیط الأعظم و البحر الخضم  تفسیر، )1422( حیدر سید، آملى

 .6شماره ،  مجله معرفت»، تأویل قرآن، «)1372( اکبرعلی، بابایی
 دار احیاء التراث العربى. : بیروت، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ) 1418( عبداالله بن عمر، بیضاوي
 دار الکتاب اللبنانی. : بیروت، دار الکتاب المصري، قاهره، التعریفات، )1411( علی بن محمد، جرجانی
 .الدایه  محمد رضوان  چاپ : تهران، فروق اللغات فى التمییز بین مفاد الکلمات، )1375( نور الدین ، جزایرى
 موسسه اسراء. : قم، تفسیر تسنیم،  تا)بی( عبداالله، آملیجوادي 
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کتاب    نیا  يوالا  یجملات قرآن با توجه به معان  نتریاز مهم  ،یجملات شرط
که حروف شرط   شود یمطرح م  یدر بلاغت زمان  یاست. بحث جملات شرط

مخصوص خود است.   گاهیمعنا هر کدام در جا  یبودن سطح  کسانیباتوجه به  
شک در   ده«إن» افا  رایدارند، ز  يبالاتر  گاه یادات شرط، «إن» و «إذا» جا  انیدر م

اغراض مختلف گاه   ياما در قرآن برا  کند، یدر شرط م  نیقیشرط و «إذا» افاده  
حروف    یبه بررس   ی لیتحل  ،یف توصی  روش  با  حاضر  پژوهش.  اندرفته  کاربه  جاجابه

حاصل آن بود که حرف «إن» در   جهی «إن» و «إذا» در سوره زمر پرداخته و نت
 اق یو با توجه به س  شتریخارج شده و ب  نآ  یاصل   معناي  از  کامل  طورسوره زمر به

و معاد و انذار کفار و مشرکان است، با غرض   دیسوره زمر که در باب توح  اتیآ
 ي که برا  اتیآ  يبا توجه به معنا  زنی  «إذا»   است؛  رفته  کارو سرزنش به  خیتوب

به صورت کامل در   کند،یو معاد بحث م  دیها است و درباره توحعموم انسان
 يافعال به کار گرفته شده برا  نیخودش به کار رفته است. همچن  یل اص  گاهیجا

  يدر گذشته اتفاق افتاده و برا  نده،یشرطِ در آ  ایاست که گو  یماض  شتری «إذا» ب
 است.  یحدوث ات،ی«إن» غالباً مضارع است تا نشان دهد مطابق با غرض آ

بررسی حروف شرط «إن» و «إذا» در قرآن کریم با رویکرد بلاغی (مطالعه موردي  ).  1404( پور، کوروش  یدون زاده، عیسی؛ فر متقی :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7306  . 114 ـ95)،  2( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه سوره زمر).  
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 مقدمه 
است که براي هدایت مردم از تاریکی به سوي   (ص)  قرآن کریم کلام خداوند و معجزه حضرت رسول

ها در جهان است که از هر جهت بدان روشنایی نازل شده است. بدون شک این کتاب از والاترین کتاب
:  بقره (»  ذَلکِ الْکتَابُ لَا ریَبَ فیِهِ هدًُى لِلْمتَُّقیِنَ«  ؛کنیمگونه شکی را در آن مشاهده نمیکنیم هیچنگاه می

   .») «این است کتابى که در [حقانیت] آن هیچ تردیدى نیست [و] مایه هدایت تقواپیشگان است2
 )17: قمر( .»وَلقَدَْ یسَّرْنَا القْرآن لِلذِّکرِ فَهلَْ مِنْ مُدَّکرٍ« :فرمایدخداوند در سوره قمر می

پندآموزى آسان کرده   و قطعاً« براى  را  پندگیرنده ،  ایمقرآن  آیا  ازانسانتا  »،  اى هستپس  بتوانند    ها 
هاي آن را در زندگی خود اجرا کنند تا به رستگاري مند شوند و آموزه سرچشمه نور این کتاب آسمانی بهره 

 دنیوي و اخروي برسند. 
سال بر گردآوري آن همت    1400براي فهم دقیق معناي قرآن نیازمند علومی هستیم که علما در طول  

ترین این علوم که کاربرد ارزشمندي را در این باب به رشته تحریر درآوردند. از مهمهاي  گماردند و کتاب 
علمی است که  ،  ریزي کردرا پایه   علم بلاغت است. علم بلاغت که عبدالقاهر جرجانی آن ،  بسیاري دارد

 دهد تا به معناي دقیق یک آیه برسد. وجه زیبایی لفظ را مورد بررسی قرار می
. علم بلاغت به سه دسته اصلی دشوکلام فصیحی است که به اقتضاي حال و مقام گفته میبلاغت  
 .»بدیع« و» بیان»، «معانی« شود؛تقسیم می

بیان یک سخن  »،  بیان«  شود و درقواعد کیفیت مطابقت کلام با مقتضاي حال سنجیده می»  معانی«  در
:  1392،  الجارم و امین(  .آرایش لفظی و معنوي کلام استنیز  »  بدیع«  شود و هاي مختلف بحث میبه صورت

زیرا شرط در معنا وجود دارد و تقییدي براي ،  ) جملات شرطی در بلاغت ذیل علم معانی قرار دارند15و24
، است»  إذا«  و»  إن«  حروف شرط،  ترین موارد اسلوب شرط در علم بلاغتشود. از مهم جمله محسوب می

اما گاهی براي غرضی   6، روددر معانی اطمینان شرط به کار می»  إذا« در معانی مشکوك شرط و» إن« زیرا
 شود تا هدفی بزرگ را دنبال کند. جا میاین موارد جابه 

سوره زمر از سور مکی در قرآن کریم است که در آن صراحتاً از موضوعات توحید و معاد بحث شده و  
استدلال و مقایسه بین    ؛ نظام اصلی این سوره برپایه است  گذاشته شدهها  در آن شروطی نیز براي انسان

که  ،  )369/  17:  1363،  طباطبایی(  زند مؤمنین و مشرکان است و از راه مقایسه دست به اثبات براهین می
 . اسلوب شرط ظهور پر رنگی دارد، آیدهرجا سخن از مقایسه و استدلال به میان می

در سوره زمر و پاسخ  »  إذا«  و »  إن«  تحلیلی سعی در بررسی حروف شرط ،  این مقاله با رویکرد توصیفی
 :  به سؤالات زیر را دارد

 شناسی قرار دارد؟ در سوره زمر در باب زیبایی» إذا« و» إن« . چه تعداد از حروف1
 کند؟در سوره زمر چه اغراضی را دنبال می » إذا« و» إن« شناسی حروف. زیبایی2

 
شک در شرط به معناي آن است که به واقع شدن شرط در آینده قطع و یقین نداشته باشیم و اطمینان در شرط به معناي یقین وقوع شرط   .6

 )296-297ه»: البلاغ ترجمه و شرح جواهرحسن عرفان، « :است (ر.ك
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 در سوره زمر در باب چه موضوعاتی است؟» إذا« و » إن« رفته با. شروط به کار 3
انجام شده بررسی شرط و حروف آن در قرآن کریم پژوهشباره  در که  مواردي  ؛  است  هاي بسیاري 

 : مطابق با این پژوهش است به شرح زیر است
پژوهش وجه اختلاف  م) این  1975(  علی فوده  نوشته »،  در قرآن کریم»  إذا«  و»  إن«  شرط به«  مقاله  .1
 کند.ها را در قرآن بررسی میکند و تعداد آنرا بیان می» إذا « و» إن« اصلی

»  إذا«  شرطی در قرآن بیشتر از»  إن«  رسد که این پژوهش پس از بررسی این حروف به این نتیجه می
غالباً با ماضی به کار رفته است. »  إن«  غالباً در غیر از معناي خود به کار رفته و نیز »  إذا«   است و همچنین 

زیرا سور  ،  این پژوهش به صورت عام تمام قرآن را مورد بررسی قرار داده و بر یک سوره تمرکز نکرده است
 قرآن از نظر محتوا و سیاق با یکدیگر متفاوت هستند.  

) این  1426(  رباب صالح جمالنوشته  »،  إن و إذا و لمّا در سیاقات خیر و شر در قرآن کریم«  مقاله .  2
پژوهش سه حرف از حروف جازم را فقط در مورد معناي خیر و شر در کل قرآن بررسی کرده و دلایل  

ها را با توجه به سیاق خیر و شر توضیح داده است و فقط از زاویه حرف بودن به این  استعمال هر یک از آن
 ادات نگاه کرده است. 

این دو حرف را در سوره زمر بررسی خواهد  »،  إذا«  و »  إن«  پژوهش حاضر با رویکرد بلاغی به حروف
شناسی آن را بیان  کرد و دلایل شرط به این دو حرف را با توجه به سیاق آیات سوره زمر بیان و وجه زیبایی

 خواهد کرد.  

 . نظام جمله 1
براي اینکه آنچه در ذهن ما وجود دارد را به مخاطب خود از طریق زبان انتقال دهیم نیازمند آن هستیم که  

 .بزرگی و زیبایی است،  از یک جمله استفاده کنیم. جمله از ریشه جَملََ است که در لغت به معناي تجمع
 ماده ج م ل) ، ابن فارس(

جمله یا کلام آن است که از دو کلمه یا بیشتر ترکیب شده باشد و داراي معناي مقید و مستقلی باشد 
مفید   جمله  اینکه یک  براي  بگیرند؛  پس  قرار  یکدیگر  کنار  دقیقاً  مطلب  دو  که  داریم  نیاز  باشیم  داشته 

 ) 15 /1: 1380، حسن( مند بودن و مستقل بودنترکیب
کلام هر لفظ مستقل به نفسه است که  «  :گویدداند و میکلام را نیز جمله می»  الخصائص«  صاحب

 )18 /1: 1392، جنیابن(» دانندمعناي مفیدي دارد و آن همان است که نحوي ها آن را جملات می
پس جمله آن قسمت از کلام است که داراي معناي مفید و مستقل باشد و حامل پیامی براي مخاطب 

کرده  تقسیم  آن  دلالت  اعتبار  به  را  جمله  تنها  علما  از  برخی  هرچند  باشد.  گوینده  جانب  از  از  اینان  اند؛ 
: م2003،  حمصی(  طبق دلالت به خبري و انشائی تقسیم کردندطرفداران علم معانی هستند و جملات را  

باشد. ) طبق این تعریف فرقی میان کلام و جمله وجود ندارد. هرجمله در زبان داراي معناي واحدي می5
 : گوید عبدالقاهر جرجانی دراین باره می
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تمامی مجموع این واژگان   .»ضرَبَ زیدُ عمرًا یومَ الجمعة ضربًا شدیدًا تأدیبًا له «  چنانچه بگویید: 
شود و آن معنایی واحد است نه فقط یک معنا را در بر دارد و یک مفهوم از آن برداشت می

 ) 268م: 1961(جرجانی،  .کنندتعدادي معانی چنانچه اغلب مردم تصور می
هرچند  ،  واحد استمعنایی  ،  دلالت ما در این قسمت،  گوییم جمله باید داراي معنا باشدگاه که میپس آن

 تعدد واژگانی همراه این جمله باشد.  
مسند و مسندإلیه. رابطه اسنادي در یک    ؛شودهرجمله در زبان عربی از دو عنصر اصلی تشکیل می

زیرا اسناد هسته اصلی جمله و محور سایر روابط دیگر  ،  شودترین رابطه درون آن محسوب میجمله مهم
شود تا ترین جمله نیز در زبان عربی از دو قسمت تشکیل میکوچک بنابراین  )  174:  1394،  حمیده (  است

شود و  معنایی مستقل و واحدي را براي مخاطب افاده کند. مسندإلیه آن است که راجع به آن صحبت می
ها دو رکن اساسی در جمله هستند  شود هم اسم. اینکند و هم فعل میمسند چیزي است که صحبت می

یعنی آنچه باعث    ؛)14  /1:  1434،  سامرائی(  شود فضله یا قید استو هرآنچه به این دو رکن اضافه می
 شود فضله و قیود است. بزرگی جمله و دلالت آن می

 جملات شرطی . 1. 1
البته زمخشري جمله شرطی    ؛شوندفعلیه و ظرفیه تقسیم می،  جملات در زبان عربی به سه قسمت اسمیه 

را نیز از انواع جمله شمرده و جملات عربی را به چهار قسم تقسیم کرده و فعل شرط را نیز از اقسام شروع 
 )372: م2009، الدسوقی( . جمله دانسته است

 شود که جمله شرط جزء ارکان موجود در علم نحو است. درهر حال از این تعاریف مشخص می
دانند و شرط از دیدگاه  جمله دیگري می  حکما شرط را تعلیق حصول مضمون یک جمله به واسطه 

 عالمان نحو ترتیب واقع شدن امري به واسطه حروف ملفوظ است.
جرجانی   ماده ش ر ط)  /1:  تابی،  بستانی(  .ادات شرط آن چیزي است که دلالت بر این ترتیب دارد 

 )157: 1408، جرجانی( .مسبب و معناي جزاء مسبب منه استاشاره کرده است که در واقع معناي شرط 
.  شودمعنا شدن دیگري میشود که فقدان هرکدام باعث بیجمله شرطی وجوباً از دو جمله ترکیب می

جمله جواب شرط که جمله شرط در معناي  و    جمله شرط  ؛دو جمله اساسی دارد،  اسلوب شرطبه بیان دیگر  
) یعنی جمله شرط باید در حال یا آینده  180:  م2001،  هشامابن (  .ماضی نیست و انشائی و جامد نیز نیست
 واقع شود ولو آنکه فعل آن ماضی باشد.

اگر دیروز آمده بودي  :  توان گفتاین اسلوب ممکن است در جریان نقد قرار بگیرد بدین مضمون که می
آینده انجام شود تا چهره شرط حفظ  ولی اصل در شرط و معناي آن این است که در  ،  رفتمپس من می

شرط دلالت بر استقبال دارد زیرا فعل شرط متعلق به حصول جزاء شرط است که در بطن خود معناي   .شود
پس اصل  ،  )53:  1428،  الدسوقی(  آینده دارد و حصول شرط در استقبال حصول مضمون آن در جزاست

 شود تا عمل جزاء در آینده اتفاق بیفتد.  شرط در آینده است زیرا شرط بیان می
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الشرط «  :گویدباره میجزاء شرط رکن اصلی و بسیار مهم در یک ترکیب شرطی است. استرآبادي دراین
حصول مضمون الثانیة فالمضمون الأول مفروض ،  ما یطلب جملتین یلزم من وجود مضمون اولاها فرضًا

 )108/ 2: م1982، استرآبادي( .»ملزوم و الثانی لازمه 
جمله جزا است زیرا  ،  پس هدف در جملات شرطی،  یعنی جمله دوم لازم است براي ملزوم جمله اول

 علت اصلی جمله شرط است. 
زیرا قاعده در اطلاق و تقیید  ،  جملات شرطی در علم بلاغت زبان عربی در باب اطلاق و تقیید است

دهد اگر یک اصلی  گاه که خداوند در قرآن انسان را مورد خطاب قرار مییعنی آن،  به علت وجود دلیلی است
 )142: م1990، زرکشی( .را در قالب جمله مقید به شرطی کند بدون شک حکمتی پشت آن نهفته است

پس شرط در قرآن آن زمانی  ،  ها متفاوت استجملات شرطی در علم بلاغت با دیدگاه نحوي بنابراین  
کند به  اما خداوند متعال به علت حکمی آن را مقید به شرط می،  است که یک اصل در جمله وجود دارد

 )  14: بقره (» وإِذا لقَُوا الذینَ آمَنُوا قالُوا آمنََّا« :خوانیمعنوان مثال در سوره بقره می
 گویند ایمان آوردیم. مى، اند برخورد کنند و چون با کسانى که ایمان آورده 

پس اصل در ایمان ،  گویند ایمان آوردیمهرگز نمی مضمون اصلی در این آیه آن است که منافقین  
گاه که مؤمنان را  د یعنی آن. اما وجود شرط در این آیه دلالت بر تقیید این اصل دار،  ها استنیاوردن آن

 ایمان آوردیم. : گویندمی، دیدند

 دات شرط ا. 2
»،  لمّا»، «إذ»، «أما »، «لولا»، «لوما »، «لو»، «إن«  :طور کامل در زبان عربی هجده مورد هستندات شرط به اد
،  لوما،  لو،  إن،  از این تعداد   .» أنّی«  و »  أینَ»، «أیانَ»، «متی»، «مهما»، «مَن»، «ما»، «کیف»، «حیث»، «أيّ »، «إذا«

 )113/ 3: 1399، حسینی طهرانی( آیندشرط به شمار می ءحرف شرط و باقی أسما "، أماو  لولا
نحوي متغیر است اما علت آن این است که هرآنچه معناي شرط بدهد جزء  تعداد این موارد در کتب  

 شود. این دسته محسوب می
 : ات شرط در اصل دو نوع مختلف هستنداد
إنِْ یمْسَسْک اللَّهُ بِضُرٍّ «  :مانند این سخن خداوند،  ادات اصلی که فقط رابط بین اجزاي شرط است  .1

 )107: یونس(» فَلَا کاشفَِ لَهُ إِلَّا هُوَ 
فقط  »  یَمسَسکَ«  در این جمله فعل  .»اى جز او نیست  کننده و اگر خدا به تو زیانى برساند آن را برطرف«

 یک وظیفه دارد و آن جمله شرط واقع شدن است.
بلکه متضمن معناي دیگري نیز هستند.  ،  ادات منقول که نه تنها وظیفه ربط اجزاء شرط را دارند  .2

 )20: شوري(» منَْ کانَ یرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ« :قرآنمانند این آیه از 
 . »افزاییماش مىکسى که کشت آخرت بخواهد براى وى در کشته «

آیه  این  الْ«   فراز،  در  حَرْثَ  یریِدُ  دیگري جمله شرط»  خِرَةِاکانَ  و  یکی صله موصول  دارد  وظیفه    دو 
 ) پس ادات شرط رابط اصلی و رکن اساسی در فهم ساختار شرط است.  52: 1435، زاده و کبیريمتقی(
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 مانند دو مورد،  دهد که ادات شرط تداعی کننده آن باشندموارد بلاغی حروف شرط آن زمانی رخ می
زیادي  هاي  به علت مزیت»  إذا«  و »  إن«  در مکان؛ اما»  حیثما«  و»  حینما«  در زمان و دو مورد»  متی«  و»  أیّان«

، العاملیدقیق(  ها در کتب نحوي نیز موجود است.روند و شرح آناز موارد مهم بلاغی به شمار می،  که دارند
آیند ولو اینکه  ترین موارد بلاغی در بین حروف شرط به حساب میاز مهم»  إذا«  و»  إن«   ) پس92:  1397

 ها حرف و دیگري اسم است. یکی از آن

 إن و إذا . 1. 2
آینده است و اصل در آن خالی بودن در جزم و وقوع شرط است »  إن «  گاه که  یعنی آن   ؛ حرف شرطی براي 

دهد یا خیر؛  افتد یا اصلاً روي می کرام چه زمانی اتفاق می ا داند که  متکلم نمی »  إن تکرمنی أکرمتک «   : گوییم می 
 ) 24:  م 1982،  سکاکی (   . پس اگر این حرف در مقام جزم شرط استعمال شود اغراض دیگري پشت آن نهفته است 

عدم جزم شرط. عدم  ،  دلالت بر آینده   ؛شودبرداشت می»  إن«  با این اوصاف دو معناي اصلی در حرف
  جزم بدین معنا است که ما احتمال وقوع شرط را داشته باشیم و از جزم شرط مطمئن نباشیم پس استعمال 

در حصول شرط داشته باشیم و بدانیم که این حرف  الوقوع و هنگامی است که شک  در مواقع محتمل»  إن«
 )  60-61/ 4: 1434، سامرائی( .شودهرگز در مقام شرطی که به صورت یقین است واقع نمی

کند  در مکتب ادبی ابن هشام حقیقت جمله شرطی آن است که جمله تامه را به جمله ناقصه تبدیل می
معناي    ؛»جئتنَی أکرمتک«  :گوییممیوقتی  )  98/  5:  1396،  جمالی(  .شودها محسوب میرابط بین آن»  إن«  و

معناي تامه   ؛»إن جئتنَی أکرمتک«  :گوییممیزمانس که  اما    .نزد من آمدي تورا گرامی داشتم ،  آن تامه است
 داشتم.  آمدي تو را گرامی میاگر نزد من می ؛از آن گرفته شد و نقصی را در آن به وجود آورد

دانند این را محتمل الوقوع می »  إن«  دلالت دارد و به قرینه آن»  إن «  مواردي که بر عدم جزمیکی از  
شویم  ) با قرینه قسمت پایانی این آیه متوجه می24:  بقره (»  وَ إن لَم تَفعَلوا وَ لَن تفَعَلُوا«  :آیه از قرآن است

، یایج(  همیشه بر عدم جزم شرط دلالت دارد»  إن«  افتد و که شرط در قسمت ابتدایی آن هرگز اتفاق نمی
 آید.  الوقوع نمیهرگز براي شرط قطعی» إن«  پس، )64: م1990
شود که متکلم یقین بر وقوع شرط در مستقبل را داشته باشد و به همین دلیل  زمانی استعمال می»  إذا«

شود تا بر همراه با فعل ماضی استعمال میکثر اوقات  اآید و  فقط در شروط کثیرالوقوع می»  إذا «  است که 
 )144: 1392، هاشمی( .حصول قطعی شرط دلالت کند

طور  به ،  معناي مبهمی وجود ندارد و هر چیزي در آن معلوم است»  إذا«  در:  گویدمی»  المقتضب «  مؤلف
گاه  اما آن،  پذیرفته یا خیردانی که این آمدن صورت  تو نمی »،  إن تأتینی أکرمتک«  :گوییگاه که میمثال آن
-56/  2:  1386،  مبرد(  .دانی که قطعاً این آمدن صورت خواهد داد می»،  إذا تأتینی أکرمتک«  :گوییکه می

 الوقوع بودن. الوقوع و کثیردو معنا نهفته است؛ قطعی» إذا« ) در55
اما قول صحیح آن است  ،  استقائل  »  إذا «  معانی دیگر را نیز براي،  محقق رضی غیر از معناي شرطی

) یعنی  165  /4:  1396،  جمالی(   .متضمن معناي ظرفیه است،  دلالت بر هر معنایی کند»  إذا«  که بدانیم اگر
 باشد. می » إذا« معناي ظرفیت یک صفت دائمی در
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،  غلایینی(  .اطمینان در شرط»  إذا «  شک در شرط دارد و»  إن«  آن است که »  إذا«  و»  إن«  فرق اساسی بین
 )296: م2016

بر »  إذا «  :نویسدتقان میلاکند و در ارا با دو آیه متوالی قرآن بیان می»  إذا «  و»  إن«  سیوطی فرق بین
به    .رودکه در شک و موهومات و نوادر به کار می»  إن«  خلاف ه  ب،  یقین و شروط کثیرالوقوع دلالت دارد

 ) 6: مائده (» إن کنُتُم جنُبُاً و ...إذا قُمتُم إلی الصلاة « :عنوان مثال
استفاده شده  »  إذا«  آنگاه که شرط براي نماز است از  .»اگر جنب بودید  ...چون به [عزم] نماز برخیزید«

زیرا این فعل  ،  است»  إن«  گاه که براي جنابت استفاده شده باچون کثرت و استمرار همراه آن است و آن
در  »  إذا«  و»  إن«  بینبنابراین تفاوت دیگر    ) 149  /1:  م1951،  سیوطی(  .حدوثی و وقوع آن به ندرت است

 کثرت و قلت است.

 » إذا«شناسی «إن» و زیبایی. 2. 2
» إن«  در جایگاه »  إذا«  و»  إذا«  در جایگاه »  إن«  دهد که آنجایی خود را نشان می »  إذا «  و»  إن«  وجه بلاغی

استفاده کنیم و آنجا که اطمینان  »  إذا«  شرط داریم ازاستعمال شود؛ یعنی آنجا که ما شک و عدم یقین در  
 : رودجزم در شرط) به کار می» (إذا«  در چهار مورد در جایگاه »  إن«  استفاده کنیم.»  إن«  از وقوع شرط داریم از

» إن، «نمایی و غالباً با غرض ترسبدان معنا که ما اطمینان به شرط داریم و از روي جاهل: . تجاهل1
 بریم. را در شرط به کار می

اما مخاطب این جزم را ندارد براي ،  آن زمانی است که ما جزم به شرط داریم:  . عدم جزم مخاطب2
 بریم.  همین سخن را به شیوه تفکر او به کار می

هنگامی که مخاطب آگاه را چون مخاطب ناآگاه در نظر بگیریم تا سخن قدرت  :  . تنزیل مخاطب3
 بیشتري پیدا کند. 

،  تفتازانی(  .را در مقام جزم شرط به کار ببریم تا مخاطب را به جهت شرط نکوهش کنیم»  إن«  :. توبیخ4
1395 :2 /52-51  ( 

ها اشاره شده و آن غلبه غیرمتصف به شرط بر متصف به شرط  البته مورد دیگري در کتب بلاغی به آن
) به عنوان مثال اگر بدانیم قیام گروهی قطعی و قیام گروهی مشکوك  94:  1397،  عاملی  دقیق(  .است
 دهیم تا ثابت کنیم اصل بر یقین است. بریم و گروه دوم را غلبه میبه کار می» إن« سخن را با، است

 : ها دو مورد است ترین آناما مهم،  است»  إن«  رود که همانندبه کار می»  إن«  در جایگاه »  إذا«  در مواردي
ما   .إذا ساعدَ االلهُ نَجَحنا:  مانند آنکه بگوییم،  . آن است که نشان دهیم شک در این شرط جائز نیست1

نداریم اطمینان  جایگاه  این  در  مورد مساعدت خداوند  بدانیل،  در  باید  پیروزي هنگام یکن  در  م که شک 
 مساعدت خداوند وجود ندارد. 

با یقین است2 ثابت کنیم اصل  تا  بر غیر متصف به آن غلبه دهیم  را    .. جایی که متصف به شرط 
 )  300 /1: 1394، هاشمی(
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 . سوره زمر3
قرآن کریم است. این سوره در مورد شأن قرآن و نیز در مورد ابطال   24و  23سوره زمر سوره مکّی و در جزء  

اصلی سوره آوردن استدلال در رد نظر  . غرض  است  مشرکین سخن به میان آورده هاي و توبیخ شرك  دروغ 
و ثبوت مؤمنان    هاآن  ها و اسراف و در آخر نیز در مورد قلع و قمع مشرکان به علت استدلال،  مشرکان است

) پس هدف اصلی این سوره دعوت  312-313/  2:  م 1984،  ابن عاشور(  است.  تقوایشان سخن گفته  به علت
به توحید و یادآوري روز قیامت است که در قالب ترغیب به تقوا و بشارت مؤمنان و انذار و عاقبت کافران 

 است.  

  آیات سوره زمر و تحلیل . بررسی4
پانزده عدد از شروط این    ذیل)   نمودار(  هجده جمله شرطی وجود دارد که طبق پژوهش حاضر،  در سوره زمر
 .آمده است» إذا« و» إن« سوره با ادات

دهد که  با توجه به سیاق انذار و بشارت سوره زمر و دعوت به تقوا و دوري از شرك و کفر نشان می
  اما ،  زیرا ادات دیگر شرط بر معانی مختلف دیگر دلالت دارند،  این شروط همگی جزء شروط اصلی هستند

 جزء اداتی هستند که وضعاً متضمن معناي شرط هستند.  » إذا« و» إن«

 
 تحلیل حرف شرط «إن» . 1. 4

آیه هفتم 1. 1 .4  . تحلیل و بررسی 
 )7: زمر( .»... إنِْ تَکفُرُوا فَإنَِّ اللَّهَ غَنِی عنَْکمْ وَلَا یرْضَى لعِبَِادِهِ الْکفْرَ وإَنِْ تَشْکرُوا یرْضَهُ لَکمْ«
دارد و اگر سپاس نیاز است و براى بندگانش کفران را خوش نمى شما سخت بى گر کفر ورزید خدا از ا«

 . »پسندد دارید آن را براى شما مى
بیان شده است. دو شرط موجود در این آیه هر دو جزم بر شرط را دارد؛ »  إن«  در این آیه شرط همراه با

اول می بی:  فرمایددر شرط  از شما  کافر شوید پس خداوند  دوم میاگر  در شرط  و  است  اگر  نیاز  فرماید 
پایه اصلی روي برگردانی کفار از یگانگی »  إن تکفروا«  بیند. جمله شرطیشکرگزاري کنید خداوند آنرا می

انذار و تهدید کافران همراه است با  نیازي  ) به یقین بی337  /23:  م 1984،  ابن عاشور(  خداوند است که 
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شرطی) إذا( شرطی) إن( شرطی) لو( شرطی) إذ(

تعداد شروط موجود در سوره زمر به تفکیک ادات) 1(نمودار 

شرطی) إذا( شرطی) إن( شرطی) لو( شرطی) إذ(
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استعمال »  إن«   ها بادو این شرط  بودن وي هنگام شکرگزاري قطعی است اما هرخداوند هنگام کفر و بیننده  
 شده است. 

الوقوع  داند که شرطش حتمییعنی خداوند درمقام متکلم می،  شرط اول در این آیه براي توبیخ است
آورد تا این معنا را اراده کند که شک  حال براي سرزنش و توبیخ مخاطب شرط را به منزله شک می،  است

 پایه و اساس است و کفر نسبت به خداوند هیچ اثري ندارد. کفار نسبت به نیازمند بودن خداوند بی
براي اینکه مخاطب عدم جزم نسبت  ،  آمده »  إن«  الوقوع است اما باشرط دوم نیز با این حال که قطعی

بیند؛ براي همین شرط با توجه به  یعنی مخاطب شک دارد که هنگام شکر خداوند او را می،  به شرط دارد
کند آگاهی مخاطب آمده تا بگوید جزم حتمی است. خداوند متعال خود پاداش و اجر شاکران را ضمانت می

) دو شرط موجود در این  188/  1:  1394،  شرباصی(  گوید و در آیات متعدد قرآن از این امر مهم سخن می
 کند. آیه هردو از معناي اصلی خود خارج شده و اهداف بلاغی را دنبال می

آیه سیزدهم2. 1 .4  . تحلیل و بررسی 
 )13:  زمر( .»قلُْ إِنِّی أخََافُ إِنْ عَصیَتُ رَبِّی عذََابَ یومٍْ عظَیِمٍ«

 . »ترسم«بگو من اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزى هولناك مى
: فرمایدجواب شرط آن محذوف است؛ و میاین آیه شرطی براي نافرمانی از خداوند را گذاشته است که  

اگر عصیان و سرکشی کنم پس ترسانم از عذاب پروردگارم. جواب شرط به علت دلالت بر قبل همین آیه  
 )499/ 6: 1393، درویش( .محذوف است

خداوند اي از سوي  نامه ترسد و امانخود نیز از خداوند می  (ص)  پیامبر  ؛است  (ص)  این آیه از قول پیامبر
) پس در نتیجه جزم  653/  6:  1397،  مغنیه (  .بلکه این خداوند است که بر تمامی بندگانش حجت دارد،  ندارد

اما آن حضرت درقالب شک و تردید بیان کردند تا معناي تجاهل را  ،  الوقوع استشرط در این آیه قطعی
 برساند و معناي این آیه آن است که اوج بیم داشتن از خداوند را بیان کند. 

زیرا مقام خداوند بسی رفیع  ،  را نداشت»  إن«  شد هرگز قدرت و استواريآورده می»  إذا«  اگر این آیه با
معناي »  إن«  نهایت از این مقام بیم دارد و با به کاربردنبی  (ص)  گویی که پیامبر،  ولی با وجود این،  است

  .»رأس الحکمة مخافة االله«  :فرمایدخود نیز در حدیثی می  .گوید تا اوج این بیم را نشان دهدتجاهل را می
، در این آیه عبودیت کامل نسب به حقّ تعالی است  (ص)  ) موضع حضرت پیامبر277:  1392،  الفصاحه نهج(

کند که عصیان از تمامی گناهان گذار اسلام به عنوان عبدي در برابر خداوند اذعان مییعنی او به عنوان پایه 
)  3044/  5:  م1972،  سید قطب(  .نیز از آن ترسان است(ص)    بی را درپی دارد که پیامبرابدتر است و عذ

 یعنی شرط با معناي تجاهل این پیام را به دنبال دارد که عصیان مساوي با عذاب روز جزاء.  
آیات  3. 1 .4  39و  38. تحلیل و بررسی 
للَّهِ إنِْ أَرَادَنِی اللَّهُ وَلئَنِْ سَأَلتَْهُمْ منَْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لیَقُولنَُّ اللَّهُ قُلْ أفََرَأیَتُمْ مَا تَدعُْونَ مِنْ دُونِ ا«

 )38-39: زمر(  .»... بِضُرٍّ هلَْ هنَُّ کاشفَِاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِی بِرحَْمَةٍ هلَْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رحَْمتَِهِ
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خدا بگو [هان] چه    خواهند گفت  کسى آسمانها و زمین را خلق کرده قطعاًها بپرسى چه  «و اگر از آن
توانند صدمه    اى به من برساند آیا آنچه را به جاى خدا مى خوانید مى  کنید اگر خدا بخواهد صدمه تصور مى

 . »...توانند رحمتش را بازدارند  ها مىاو را برطرف کنند یا اگر او رحمتى براى من اراده کند آیا آن
آن جواب  که  دارد  وجود  آیه سه شرط  این  اول در  در شرط  است.  مختلف حذف شده  دلایل  به  ها 

ها  گویند خداوند آنها را آفریده بدون شک میاگر از مشرکان بپرسی چه کسی زمین و آسمان :  فرمایدمی
تواند بپذیرد  مشرکان آفرینش توسط خداوند را قبول داشتند چرا که عقل انسان نمی   را آفریده؛ پس قطعاً

) پس شرط در این آیه قطعی است. همچنین 277  /8:  1391،  ییرضا(  .که بت بتواند زمین و آسمان خلق کند
: گفته بودند  (ص)  علت آوردن این ترکیب در قالب شرط آن است که مردم جاهلی خطاب به حضرت پیامبر

جه قالب در  ی) پس در نت166:  1391،  زمخشري(  .مراقب باش تا از جانب خدایان ما گزندي به تو نرسد
 شرط آمده تا بر یقین خلقت خداوند تأکید کند.  

دهد که جزم در شرط  است و این نشان می  (ص)  متکلم در این شرط خداوند و مخاطب حضرت پیامبر
آورده شده تا شرك آنان را سرزنش »  إن«  مشرکان با حرف شرطاما به علت نکوهش شرك  ،  قطعی است

 که خود مشرکین نیز بر خلقت خداوند یقین دارند. کند که گویی شک دارند درحالی 
اگر زیانی به من  :  فرمایدهستند و می  در مقام متکلم و مخاطب مشرکان  (ص)  پیامبر،  در دو شرط بعد 

اما ، ها یقین داردیعنی پیامبر بر ناتوانی بت  .توانند کاري کنندهاي شما هرگز نمی بت، رسدبرسد یا رحمتی 
 ها سخن را به گونه شک آورده تا در قالب سرزنش باشد. بت به جهت نکوهش و سرزنش ناتوانی

آیه  4. 1 .4  65. تحلیل و بررسی 
 )65:  زمر (   . » أُوحِی إِلیَک وَإِلَى الَّذیِنَ مِنْ قبَْلِک لئَنِْ أشَْرَکتَ لَیحبْطََنَّ عَمَلُک وَلتََکوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَوَلقَدَْ  « 

به تو و به کسانى که پیش از تو بودند وحى شده است اگر شرك ورزى حتما کردارت تباه و    «و قطعاً
 .»از زیانکاران خواهى شد مسلماً

اعمال هنگام شرك سخن می تباه شدن  از  آیه  این  در  پیامبرخداوند  را مورد   (ص)  گوید و شخص 
یعنی حتی اگر  ،  باشدمیاما منظور همه مردم نیز  ،  گرچه شخص پیامبر مخاطب استادهد؛  خطاب قرار می

شود و این مطلب را به آنان که پیش از تو بودند نیز پیامبر هم بعد از توحید شرك بورزد اعمالش تباه می
فرمودیم و این گونه از جملات فرضی هستند براي بزرگداشت بدي شرك زیرا خداوند یقین دارد پیامبر او 

 ) پس قالب این شرط نوعی هشدار قوي به مشرکین است. 181: 1391، زمخشري( ورزدشرك نمی 
اعمال انسان را تباه  ، زیرا به یقین شرك، الوقوع استاین شرط که مستقیم از قول خداوند است قطعی

آورده است. بدین معنا  »  إن«  را همراه با  اما خداوند به جهت غلبه غیر متصف بر متصف به شرط آن ،  کندمی
اي آورده که از بزرگی زیان شرك بگوید  اما خداوند این شرط را به گونه ،  ورزدکه قطعاً پیامبر شرك نمی 

اگر چنین شود تو  «  :فرمایدچرا که در آخر آیه می،  شودهم می  (ص)  پیامبرله شامل حال  ئکه حتی این مس
  .»نیز از زیانکاران خواهی شد
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 تحلیل حرف شرط «إذا» . 2. 4
شتم1. 2 .4 آیه ه  . تحلیل و بررسی 

 )8:  زمر(  .»... نعِْمَةً منِْهُ نَسِی مَا کانَ یدعُْو إِلیَهِ منِْ قبَلُْ نْساَنَ ضُرٌّ دعََا رَبَّهُ منُیِبًا إِلیَهِ ثُمَّ إذا خَوَّلَهُ  لاوإَِذَا مَسَّ ا«
خواند کننده است مى  «و چون به انسان آسیبى رسد پروردگارش را در حالى که به سوى او بازگشت

کرد  سپس چون او را از جانب خود نعمتى عطا کند آن [مصیبتى] را که در رفع آن پیشتر به درگاه او دعا می
 . »نمایدفراموش مى

خواند هرگاه ضرر به انسان رسد پس پروردگارش را می:  آمده است»  إذا«  در این آیه هر دو شرط موجود با
 کند. را فراموش می و هرگاه نعمتی دهد پس آن

تدَْعُونَ  «  :فرمایددر سوره إسراء می البَْحْرِ ضلََّ منَْ  الضُّرُّ فِی  البَْرِّ وإَِذَا مَسَّکمُ  إِلَى  نَجَّاکمْ  فَلَمَّا  إیِاهُ  إِلَّا 
 ) 67: إسراء( .»نسَْانُ کفُورًالاأعَْرَضتُْمْ وَکانَ ا

گردد و چون    خوانید ناپدید [و فراموش] مىهر که را جز او مى،  اى برسد«و چون در دریا به شما صدمه 
 . » شوید و انسان همواره ناسپاس است[خدا] شما را به سوى خشکى رهانید رویگردان مى

گاه که  خواند؛ یعنی آنمی  انسان فراموشکار است و فقط هنگام سختی پرودگار خود را فرا   یعنی قطعاً 
داند زیرا خوب می،  رودشود و دست به جایی ندارد از نظر فطري به سوي پروردگارش می انسان متضرر می
،  سیدقطب(  .کنداز جانب پروردگار بود فراموش میرا  دهنده نیست به هنگام نعمت هرچه  کسی جز او نجات

 )3041: م1972
 جزم در شرط دارد.  » إذا« در شرط موافق است زیرا» إذا « با کاربرد پس شرط اول در این آیه دقیقاً

زیرا انسان خود بر ،  الوقوع استمطرح شده و این شرط نیز حتمیدر شرط دوم نیز فراموشی انسان  
 ) 286: بقره ( . »رَبَّنَا لَا تُؤَاخذِْنَا إنِْ نَسِینَا« ؛فراموشکاري خود واقف است

نتیجه هر دو شرط موجود در این آیه مطابق    پس در  ؛»پروردگارا اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم«
 است.با هدف اصلی حروف آن 

آیه 2. 2. 4  45. تحلیل و بررسی 
 .» إذا هُمْ یستْبَْشِرُونوإَِذَا ذُکرَ اللَّهُ وحَدَْهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذیِنَ لَا یؤمْنُِونَ بِالْآخِرةَِ وإَِذَا ذُکرَ الَّذیِنَ مِنْ دُونِهِ«

 )45: زمر(
گردد و چون ایمان ندارند منزجر مىهاى کسانى که به آخرت  دل ،  «و چون خدا به تنهایى یاد شود

 .»کنندکسانى غیر از او یاد شوند بناگاه آنان شادمانى مى 
  : فرمایدآمده است که هر دو جزم در شرط را دارند. در جمله اول می»  إذا«  در این آیه دو جمله شرط با

 : فرمایدو در جمله دوم می»  گرددها که به آخرت ایمان ندارد متنفر میخدا یاد شود دل آن،  هرگاه به یگانگی«
  .»شوندهرگاه غیر او یاد شود به ناگاه شادمان می«
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هاي گوناگون ایمان دارند هنگام  ها که به خدایان و بت در این آیه جزم در شرط قطعی است؛ زیرا جان آن 
گاه که  فرماید آن می کنند و در شرط دوم  شوند و تنفر پیدا می شنیدن وحدانیت خداوند دچار حساسیت می 

 ) 29  / 24:  م 1984،  ابن عاشور (   . آید هاشان پدید می خوانند شادي در چهره هاي خودشان را به یگانگی می بت 
جایگاه اصلی خودش قرار گرفته و عزم در جزم شرط دارد چرا که این    در هر دو شرط این آیه در»  إذا«

هاي دیدند و بتکافران و مشرکان چون ذات اقدس الهی را نمی الوقوع است. از سوي دیگر  شرط قطعی
 . لذا در گمراهی قرار داشتند و فطرتاً منحرف و تاریک فکر بودند،  دیدندخود را که از اجناس مختلف بود می

) لذا شرط این آیه تأییدي بر گمراهی ابدي آنان و نیز شادي غیرواقعی آنان  3055  /5:  م1972،  سید قطب(
 هنگام شنیدن توحید است. 

آیه 3. 2. 4  49. تحلیل و بررسی 
 أَکثَرهَُمْ نْسَانَ ضُرٌّ دعََانَا ثُمَّ إذا خَوَّلنَْاهُ نعِْمَةً منَِّا قَالَ إِنَّمَا أُوتیِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بلَْ هِی فتِنَْةٌ وَلَکنَّ لافَإِذَا مَسَّ ا «

 )49:  زمر( .»لَا یعْلَمُونَ
را   انسان  فرا مى«و چون  را  ما  او عطا کنیم  ،  خواندآسیبى رسد  به  از جانب خود  سپس چون نعمتى 

 . »دانندبلکه آن آزمایشى است ولى بیشترشان نمى، ام نه چنان استگوید تنها آن را به دانش خود یافته مى
بیان »  إذا«  گوید و شرط آن نیز بااین سوره درباره ناسپاسی انسان سخن می  13این آیه نیز مانند آیه  

 شده تا یقین را برساند. 
 )71: زمر( .»... جَاءُوهَا فتُِحَتْ أَبْوَابُهَا » إذا« وَسیِقَ الَّذیِنَ کفَرُوا إِلَى جَهنََّمَ زمَُرًا حَتَّى«

گروه به سوى جهنم رانده شوند تا چون بدان رسند درهاى آن [به  اند گروه «و کسانى که کافر شده 
 . »... رویشان] گشوده گردد

 )73: زمر( .»...جَاءُوهَا وفَتُِحَتْ أَبْوَابُهَا» إذا« وَسیِقَ الَّذیِنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجنََّةِ زمَُرًا حتََّى«
سوق داده شوند تا چون بدان    گروه به سوى بهشتاند گروه «و کسانى که از پروردگارشان پروا داشته 

 . »...گشوده گرددرسند و درهاى آن [به رویشان] 
کند و شروط موجود در این  این دو آیه هر دو شرح حال کافران و پرهیزکاران را در آخرت بیان می

 آمده است. باز شدن درهاي جهنم هنگام ورود کفار به آنجا حتمی است. »  إذا« آیات همرا با
اند و راهی جز رانده شده توان دریافت که اولاً کافران در قیامت به سوي جهنم  در این فراز می

 ) 26/ 8: 1397(بروجردي،  .حرکت در این مسیر ندارند و ثانیاً حرکت جمعی است نه فردي
در این  »  إذا «  است. از سوي دیگر»  إذا«  پس شرط در این آیه قطعاً اتفاق خواهد افتاد و مطابق با کارکرد

به    .شوددرها گشاده می،  یعنی بلافاصله بعد از رسیدن هر دو گروه ،  براي توقع است»  لمّا«  آیه به معناي
) یعنی  74  /24:  م1984،  ابن عاشور(   .»شوددرها گشوده می،  هنوز نیامده «  :طور گفتتوان اینتعبیري می

 این شرط به طور قطع اتفاق خواهد افتاد.  
این شرط    در آیه بعد نیز مانند همان آیه باز شدن درهاي بهشت هنگام ورود پرهیزکاران قطعی است و

محذوف است تا قدرت شرط  » إذا« با این تفاوت که جواب، آورده شده است» إذا « نیز مطابق با هدف اصلی
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) همچنین واو در 264 /8: م1928، عمادي( .را بیان کند که قطعاً اتفاق خواهد افتاد الوقوع بودن آنو قطی
ها باز  آیه دوم دال بر حذف جواب شرط دارد یعنی کافران رانده شوده و سریع درهاي جهنم به روي آن

آیند و درها با آرامش و زیبایی باز مانند در زندان براي بردن زندانی و اما متقین و اهل بهشت می ،  شودمی
آورده تا بر ورود  »  إذا«  ) در نتیجه خداوند در این آیه شرط را با565و568  /16:  م1984،  ابناسی(  .شودمی

 هرگروه در جایگاه مناسبشان تأکید کند. 

 تطبیق حروف «إن» و «إذا» در سوره زمر . 3. 4
در سوره زمر از معناي اصلی خود  »  إن«  تمامی حروف شرط،  است) نشان داده  1(  طور که در جدول  همان

»  إن«  شود که تمامی شروطکنند. از این جدول مشخص میدنبال می خارج شده و اهداف مختلف بلاغی را  
اند. همچنین در سوره زمر عزم در جزم شرط را دارد و براي اهداف مختلف از معناي اصلی خود خارج شده 

اشاره کرده بیشتر  »  إن«  ها با حرفاین نکته نیز حائز اهمیت است که شروطی که خداوند در سوره زمر به آن
این نشان دهنده آن است که زبان قرآن هنگام صحبت با کافران و مشرکان    .در جهت توبیخ و سرزنش است

 تر باشد. ها قويها بیشتر است تا نفوذ آیات بر جانتغییر کرده و بار بلاغی آن
 در سوره زمر به تفکیک اجزاء جمله و اغراض بلاغی » إن« ) شروط1( جدول

 غرض بلاغی  شرط جواب  جمله شرط  شرط .ح آیه
 توبیخ، سرزنش، نکوهش  فَإنَِّ اللَّهَ غنَِی عنَْکمْ  تَکفرُُوا  إن  7
 عدم جزم مخاطب  یرْضَهُ لَکمْ تَشْکرُوا إن  7

قبل)   عصَیَتُ  إن  13 قرینه  (به  حذف 
 ترسان خواهم بود 

 تجاهل 

سَألَتْهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّماَواَتِ  إن  38
 واَلْأرَْضَ

 توبیخ، سرزنش، نکوهش  لیَقُولُنَّ اللَّهُ 

 توبیخ، سرزنش، نکوهش  حذف به قرینه  أرَاَدنَیِ اللَّهُ بِضرٍُّ  إن  38
 توبیخ، سرزنش، نکوهش  حذف به قرینه  أرَاَدنَیِ برَِحْمَةٍ  إن  38
 غلبه غیرمتصف بر متصف  لیَحبَْطَنَّ عمََلکُ  أشَرَْکتَ  إن  65

 
در سوره زمر  »  إن«  شناسیترین هدف براي زیباییمهم،  ) مشخص است2(  نمودارطور که در    همان

کند و در تمامی  طور که گذشت در باب توحید و معاد بحث می  توبیخ و سرزنش است. سوره زمر همان
شود که کند و از این نمودار مشخص میحالات کافران و مشرکان را بیان می»،  إن«  همراه با شرط،  آیات

توبیخ  ،  چرا که غرض،  کرد هرگز چنین استواري نداشتاگر خداوند مستقیم و با اطمینان شرط را بیان می
اگر کفر بورزید پس خداوند از « :فرماید و سرزنش کافران و مشرکان است؛ به عنوان نمونه در آیه هفتم می

آمد معناي سرزنش از آن مشخص  شرط میو مطابق با غرض  »  إذا «  اگر این آیه همراه با  .» نیاز استشما بی 
بیان  »  إن«  نیاز است؛ اما این آیه همراه بازیرا ما اطمینان داریم که در صورت کفر بازهم خداوند بی،  شدنمی 

 شکی بس باطل و بی مورد است.  ، نیازي خداوند هنگام کفرشده تا مشخص کند این شک شما در بی
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اهداف حروف شرط2(  جدول شماره  و  تعداد  می»  إذا«  )  نشان  زمر  در سوره  همان را  که    دهد؛  طور 

در سوره زمر دقیقاً مطابق با هدف اصلی این حرف یعنی عزم  »  إذا«  شود استعمال حرف شرطمشاهده می
خواهد اطمینان مطلق را نسبت گاه که خداوند جزم قطعی در شرط دارد و می در جزم شرط است. یعنی آن

ه  هگونه جاي شبدر معناي اصلی خود استفاده کرده تا نشان دهد هیچ»  إذا«  کند از حرفبه مخاطب بیان  
این سوره گشوده شدن درهاي جهنم و بهشت    71و    73در شرط موجود وجود ندارد. به عنوان مثال در آیات  
زیرا در این صورت ،  وجود ندارد»  إذا«  در جایگاه »  إن«  امري بدیهی و یقینی است و دلیلی براي استعمال

 شد. نعوذباالله) دچار تحریف می( آمد و قرآن ممکن بود شکی در این مورد پیش می
 در سوره زمر به تفکیک اجزاء جمله و اغراض بلاغی » إذا« ) شروط2( جدول

 غرض بلاغی  جواب شرط  جمله شرط  شرط .ح آیه
 مطابق با هدف اصلی دعَاَ ربََّهُ منُِیباً إلَِیهِ  نْساَنَ ضرٌُّ لامَسَّ ا إذا  8
 مطابق با هدف اصلی نَسیِ ماَ کانَ یدعُْو إلَِیهِ مِنْ قبَْلُ خَوَّلَهُ نِعمَْةً منِْهُ  إذا  8

اشْمَأزََّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لاَ یؤمْنُِونَ  ذُکرَ اللَّهُ وحَْدَهُ  إذا  45
 باِلْآخرَِةِ 

 مطابق با هدف اصلی

 مطابق با هدف اصلی إذِاَ هُمْ یستْبَْشرُِونَ  دُونِهِذُکرَ الَّذِینَ مِنْ  إذا  45
 مطابق با هدف اصلی دعَاَناَ  نْساَنَ ضرٌُّ لامَسَّ ا إذا  49
قاَلَ إنَِّماَ أُوتیِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِی   خَوَّلنْاَهُ نِعمَْةً منَِّا  إذا  49

 فتِنَْةٌ
 مطابق با هدف اصلی

 مطابق با هدف اصلی أبَْواَبُهاَ فتُِحتَْ  جاَءُوهَا  إذا  71
 مطابق با هدف اصلی فتُِحتَْ أبَْواَبُهاَ  جاَءُوهَا  إذا  73

57%
15%

14%
14%

اغراض بلاغی إن در سوره زمر) 2(نمودار 

توبیخ و سرزنش عدم جزم مخاطب تجاهل غلبه غیر متصف بر متصف
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در سوره زمر مطابق با هدف اصلی »  إذا«  حرف شرط،  شود) مشاهده می2(  طور که در نمودار  همان
که خداوند  سوره و سیاق آیات همگی در معناي اصلی خودش به کار رفته است تا نشان دهد شروطی را  

 فرماید.  قطعیت کامل دارد و بشارت یا انذار صریح است بدون غرض بلاغی و مستقیم می

در  
کنیم که نوع فعل کاملاً متناسب با هدف حروف گنجانده شده است تا به اصل معنا  ) مشاهده می3( جدول

اکثر جملات با فعل مضارع است و فعل مضارع بر حدوث دلالت دارد و برعکس در  »  إن«  برسد. در حرف
اکثر افعال با فعل ماضی آمده تا نشان از اطمینان در وقوع شرط داشته باشد و گویی که شرط  »  إذا«  حرف

 با اینکه مضمون آن آینده است. ، انجام شده 
 نوع جملات شرطی به تفکیک حروف : )3( جدول

  إذا   إن  حروف 

 ارکان 
 نوع جمله 

 جواب شرط  جمله شرط  جواب شرط  جمله شرط 

 7 8 0 5 ماضی 
 0 0 6 2 مضارع 
 1 0 1 0 اسمیه 

 

 گیري هنتیج
تماماً در اغراض مختلف به کار  »  إن«  پس از بررسی سوره زمر نتیجه حاصل شده آن بود که حروف شرط 

فقط مطابق با هدف اصلی خود به کار رفته است. این امر به آن علت  »  إذا«  برده شده بود و حرف شرط
در سوره زمر  » إن« شود کلیه حروف شرطپس مشخص می، کلام خداوند هرگز شک راه ندارداست که در 

  ثیر کلام و استواري آیات قرآن است. همچنین حروف شرط أشناسی است و براي تبراي اغراض زیبایی
در کلیه آیات مطابق با هدف  ،  به آن علت که حرف شرط یقین است و کلام خداوند نیز متقن است»  إذا«

اصلی آن یعنی اطمینان در شرط به کار رفته است. از سوي دیگر مشخص شد که پانزده شرط از شروط  
 .آمده است» إذا « و» إن« جده شرط) با اداتیه( موجود در سوره زمر

0

5

10

هدف اصلی توبیخ عدم جزم مخاطب تجاهل ر غلبه غیر متصف ب

متصف

در سوره زمر» إذا«اغراض بلاغی ) 3(نمودار 
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طبق بررسی آیات مشخص شد که شروط موجود در سوره زمر همگی مطابق با معناي وضعی ادات  
اما با توجه هدف سوره  ،  هستند ...  براي معانی مختلف زمانی و مکانی وزیرا ادات دیگر شرط  ،  شرط است

 بیان شد. » إذا« و» إن« زمر از انذار و بشارت شروط آن با
زیرا شروط ،  براي توبیخ و سرزنش بود،  در سوره زمر در اطمینان شرط»  إن«  بیشترین غرض کاربرد

اما براي سرزنش  ،  شد بر یقین استوار استخداوند درسوره زمر به آن علت که مربوط به معاد و توحید می
آمد تا این مهم را بگوید که فکر شما  می»  إن«  مخاطبان که همان کفار و مشرکان هستند شرط همراه با

اغراض دیگري مثل تجاهل و عدم  .  باطل است ولو اگر شک هم داشته باشید این شک از مبطلات است
وجود داشت تا این معنا را برساند  »  إن«  جزم مخاطب و غلبه غیرمتصف بر متصف نیز در شروط همراه با

،  ه هر دو بر جزم شرط عزم دارندص) و متکلم خداوند است ولو آنک(  که حتی در کلامی که مخاطب پیامبر
بیان شد تا گویی که ندانسته فرض شود و غرض به کار رفته  »  إن«  اما از روي ترس از پروردگار همراه با

 در سوره زمر فقط همان هدف اصلی آن بود و آن اطمینان از شرط در آینده بود.» إذا « براي
، بیان شد به دلیل آنکه مخاطب اصلی آن کفار و منافقان بودند»  إن«  در آیاتی که شروط آن همراه با

اما ،  ها بیندازد و استواري این آیات را برساندشد تا نفوذ بیشتري را بر دل آنبیان می»  إن«  شروط همراه با
براي اطمینان و  ،  بود غالباً مخاطب انسان و موضوع آن نیز توحید و معاد بود»  إذا«  آیاتی که شروط آن با 

 ها بیندازد. شد تا یقین را بر دل انسانشروع می» إذا« آیات با ، دوري از هرگونه شبه و شک
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